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     شاید در میان پدیده های اجتماعی سیاسی،‌  " انقلاب " پیچیده ترین پدیده ای باشد که توجه بسیاری از عالمان این رشته را به خود جلب کرده است. " انقلاب " همانند کلاف درهم تنیده ای است که پیدا سرنخ آن،‌ به منظور درک ماهیتش، نیازمند تاملات در کلیت آن پدیده است ؛‌ این همان وظیفه ای است که "‌تئوری های "‌ مربوط به انقلاب عهده دار آنند. اینکه انقلاب ها چگونه شکل می گیرند و اساساً از چه علل و عواملی برمی خیزند و در نهایت، چه پیامدهایی دارند، مهم ترین پرسشهایی است که در این باره مطرح است. این پرسش ها که مهم ترین مسائل ما در بررسی انقلاب اسلامی می باشد در برگیرنده مباحث متعددی است که در این فصل و فصول آینده به آنها پرداخته می شود. در فصل یکم پیش از همه،‌ ضرورت دارد اجمالاً به بررسی مفهوم انقلاب و ویژگی های آن پرداخته شود.
الف. مفهوم انقلاب و ویژگی های آن
در این بحث ابتدا مفهوم انقلاب و ویژگی های آن و سپس تفاوت این مفهوم با مفاهیم مشابه را بررسی می کنیم.
1-1. مفهوم انقلاب
     واژه ی Revolution در آغاز از جمله اصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار می رفته است. امروزه این اصطلاح – که بیانگر دگرگونی شدید و ناگهانی است – در مورد مسائل گوناگونی مانند انقلاب صنعتی، انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی،‌ انقلاب فکری و انقلاب سبز به کار می رود.
     انقلاب های معاصر،‌ یعنی پیدایش عصری نو در تاریخ کشورها ؛ عصری که می تواند ارزش های مطلوب تجربه شده پیش را با مفاهیمی همچون آزادی، استقلال و مانند آن همراه سازد. در حالی که در گذشته و از جمله در یونان باستان انقلاب صرفاً‌به معنای "‌ تغییر حکومت " بوده است. بر اساس پژوهشی علمی، در فاصله ی سال های 600 ق. م. تا 146 م، 84 انقلاب در یونان باستان به وقوع پیوسته و بر اساس پژوهشی دیگر،‌ در فاصله ی 509 ق.م. تا 476 م. نیز رم باستان شاهد 170 انقلاب بوده است.
     در این کتاب، مقصود از انقلاب، انقلاب های اجتماعی یا بزرگ است. انقلاب اسلامی ایران – همچنان که برخی از نویسندگان مشهور گفته اند – در شمار انقلاب های اجتماعی بزرگ جای می گیرد ؛ زیرا از یک سو سبب تغییر در اساس و نوع حکومت گردید،‌و از سوی دیگر به تحول در ایدئولوژی غالب و رسمی کشور و خط مشی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی انجامید.
1-2- عوامل و ویژگی های انقلاب
     در مورد انقلاب، تعریفی واحد وجود ندارد، اما وجود دو بعد " عوامل " و "‌عناصر "‌( ویژگی ها ) در آن از هم قابل تفکیک است.
 با نگاهی دقیق به انقلاب های معاصر
 و تعریف های ارائه شده، می توان گفت که یک انقلاب کامل، دست کم دارای چهار عامل و سه عنصر ( ویژگی ) است که  بدانها اشاره می شود :

1-2-1. نارضایتی عمیق از وضع موجود
     نارضایتی عمیق، اولین عنصر مهم در وقوع هر انقلاب و از دیگر سو زمینه ی ظهور و گسترش سایر عوامل و شرایط وقوع آن است. برای دریافتن چگونگی ایجاد نارضایتی های انقلابی باید به بررسی تحولات اجتماعی سیاسی معاصر در جامعه نگریست تا زمینه ها و علل نارضایتی تدریجی مردم دانسته شود.
     نکته ی مهم این است که ما هر گونه نارضایتی را نارضایتی انقلابی نمی گوییم. به سخنی دیگر،‌نارضایتی انقلابی گونه ای از نارضایتی است که اولاً :‌در میان گروه قابل توجهی از نخبگان سیاسی و فکری و توده های مردمی ظهور کند و یک یا چند جنبه ی مختلف اجتماعی، فرهنگی،‌سیاسی و اقتصادی را در برگیرد و ثانیاً به حد ناامیدی از بهبود اوضاع رسیده باشد. ظهور این نارضایتی، باعث تغییر در کنش و رفتار افراد می گردد. با این همه، نارضایتی انقلابی وقتی توده ها را فرا می گیرد که خود را به شکل اعتراضات، اعتصابات،‌درگیرها و اقدامات غیر قانونی – همراه با شعارهایی در طرد نظام حاکم – نشان دهد.
1-2-2-  ظهور و گسترش ایدئولوژی ( های )‌ جدید جایگزین
     همچنانکه برینتون گفته است،‌هیچ انقلابی بدون گسترش اندیشه و ایدئولوژی جدید، شکل نمی گیرد. 
 دانشنامه "‌بلکول "‌ایدئولوژی را الگوهای عقاید و اظهارات نمادینی معرفی می کند که جهان را تعریف، تفسیر و ارزیابی می کنند. هدف ایدئولوژی شکل دادن، هدایت، سازماندهی و توجیه اشکال خاص، راهکارها و نحوه اعتراض به دیگران تلقی می شود. "‌دوتریسی "‌در سال 1796 برای نخستین بار این اصطلاح را برای مطالعه نظام مند، انتقادی و احساساتی خاستگاههای عقاید به کار برد.
     ایدوئولوژی هر انقلابی، در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل و تحولات پس از پیروزی نقشی موثر دارد. برای مثال، انقلاب هایی که در آن ، یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی های فرهنگی آن جامعه گسترش یابد،‌ زودتر فراگیر می شود و از این سو بسیج قوی تری از توده ها را در پی دارد. از سوی دیگر، این انقلاب ها سریع تر از انقلاب های دیگر به پیروزی می رسند و پس از پیروزی نیز بی ثباتی های کمتری خواهند داشت. نمونه بارز این انقلاب ها،‌ انقلاب اسلامی ایران است که علی رغم روبه رو بودن با رژیمی مقتدر و مورد حمایت غرب، توانست در مدتی حدود سیزده ماه ( از 19 دی ماه 1356 تا 22 بهمن 1357 ) به پیروزی دست یابد. در روسیه، به دلیل ضعف ناشی از فروپاشی حاکمیت دولت در اثر شکست در جنگ جهانی اول،
  انقلاب به سرعت به پیروزی رسید، اما به دلیل نبود یک ایدئولوژی واحد و عدم پیوند آن با تاریخ و فرهنگ روسیه، سرانجام با کشتارهای وسیع در زمان استالین
 مواجه شد و زمینه های فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق را فراهم ساخت.
     در ميان انقلابهايي که پس از پیروزی ، بی ثباتی های بسیاری داشته اند ، انقلاب فرانسه نمونه ای بسیار آشکار است . این انقلاب ابتدا حکومت فرانسه را به مشروطه سلطنتی تبدیل کرد ودر پی آن، جمهوری خواهان میانه رو یا بورژوا به رهبری دانتون وپس از آن ، جمهوری خواهان مساوات طلب پیرو افکار روسو به رهبری روبسپیر به سرعت انقلاب را در اختیار گرفتند . اندکی بعد حکومت «هیأت مدیره» وسپس ناپلئون بر اوضاع چیره شدند وپس از آن نوبت به بازگشت سلطنت رسید . فرانسه بار دیگر در سال های 1830و1848م با انقلابهایی مواجه شد . گرچه فلاسفه این دوران در توجه به عقل ونقد سنت اشتراکات متعددی داشتند با این همه ، به گفته « هارولد لاسکی » نباید آنان را درحکم افراد یک انجمن پنداشت که همه دارای عقایدی مشخص ، دقیق وبه هم پیوسته اند . بی نظمی ونوسانات در ایدئولوژی ، مردم را دچار بی نظمی فکری می کند.
     قرن هجدهم دوران بی نظمی واغتشاش فکری بود؛ مردم احساس نارضایتی می کردند ، ولی به طور واضح وروشن نمی دانستند برای علاج ، چه بایستی کرد . مردم می دانستند که آزادی می خواهند ، ولی به روشنی نمی دانستند مقصود از تحصیل آزادی چیست واین آزادی را به کجا باید محدود کرد.

1-2-3- گسترش روحیه انقلابی
     روحیه انقلابی پدیده ای روان شناختی ومرحله ای بالاتر از نارضایتی از وضع موجود است ومنظور از آن بوجود آمدن اراده وحس پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم است . با چنین روحیه واراده ای است که فرد اعتماد به نفس پیدا می کند ودر مقابل راه حل های اصلاح گرایانه ونیز سیاست های سرکوبگرانه حکومت ایستادگی می کند .این روحیه نیز باید دست کم در میان گروهی از نخبگان وتوده ها ظهور یابد . ازاین رو تاهنگامی که این پدیده روی نداده – هر چند شرایط دیگر محقق باشد- انقلابی به وقوع نمی پیوندد. قوت واقتدار روحیه انقلابی نیز به عوامل مختلفی مانند ویژگی های تاریخی وفرهنگی ، نوع ایدئولوژی انقلابی، مجموعه ویژگی ها واقدامات پیشین حکومت و...بستگی دارد. آیت الله سید محمد باقر صدر در کتاب «سنت های تاریخ در قرآن» برای تبیین این مسئله ، از واژه اراده ، وآیت الله شهید مرتضی مطهری نیز در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی»
 از مفهوم حس پرخاشگری وروحیه طرد ظلم بهره گرفته اند. 
در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران، محمد رضا شاه برای کوتاه آمدن انقلابیون به اقدامات متعدد رفرمیستی دست زد؛ مانند عوض کردن پیاپی نخست وزیر
 ، بالابردن حقوق ها ، آزادی بسیاری اززندانیان سیاسی
 وحتی به زندان انداختن برخی از مهره های کلیدی رژیم پهلوی مانند هویدا ونصیری
. از سوی دیگر ، رژیم به دستور شاه هرروز دست به کشتار مردم می زد؛کشتار 17 شهریور 1357.
 نمونه ی آشکاری از این اقدامات سرکوب گرایانه بود. اما هیچ یک از اقدامات ، مانع از وقوع انقلاب نشد ؛ زیرا روحیه انقلابی در جامعه گسترش یافته بود.
     روحیه انقلابی به گونه ای آشکار در سایر انقلابهای معاصر نیز دیده دیده می شود: در انقلاب سال 1949چین ، نیروهای مائو شمارشان از ارتش چین بیشتر نبود، اما به دلیل برخورداری از روحیه انقلابی قوی توانستند برارتش پنج میلیون نفری چیانکای چک پیروز شوند.
 در انقلاب الجزایر نیز که علیه استعمارگران فرانسوی در جریان بود- از هر هشت نفر الجزایری یک نفر کشته شد ، ولی بااین حال انقلاب به پیروزی انجامید.

1-2-4-  رهبری نهادهای بسیج گر
     در هرانقلابی وجود رهبری که بتواند نارضایتی های موجود در جامعه را فعال سازد وآنها را به سمت براندازی هدایت نماید ضرورت جدی دارد.بسیاری از شکاف های سیاسی ، فکری، اجتماعی و... در جوامع مختلف وجود دارد که به دلیل فقدان رهبرانی تبدیل به انقلاب یا پدیده مشابهی نمی شوند.ازاین رو رهبری در جریان یک انقلاب واحد نقشهای متعددی داراست از قبیل فعال سازی نارضایتی از وضع موجود ، برانگیختن روحیه انقلابی، بیان وگسترش اندیشه وایدئولوژی جدید، تنظیم وبرنامه ریزی راهبردهای حرکت انقلابی، بسیج کردن وبه صحنه آوردن توده ها، ترسیم وبرقراری نظام سیاسی جدید ونیز تلاش برای رسیدن به اهداف وشعارهای انقلابی پس از پیروزی.
     انقلاب ، گاه از سوی شخصی خاص رهبری می شود، مانند نقش امام خمینی(ره) در انقلاب ایران وفیدل کاسترو در انقلاب کوبا
 وگاه نیز رهبری انقلاب در تشکل خاصی متمرکز می شود، مثل جبهه نجات ملی الجزایر در انقلاب 1962این کشور . این جبهه که متشکل از رهبران احزاب وگروههای سیاسی مختلف بود دربرگیرنده افراد مختلفی از جمله احمد بن بلا، هواری بومدین، شاذلی بن جدید، آیت احمد، بن خذه، بوذیاف وپاره ای از رهبران روحانی بود.البته دراین گونه انقلاب ها نقش برخی از افراد از دیگران بیشتر است مانند نقش احمد بن بلا در جبهه مذکور . وبالاخره اینکه رهبری در برخی از انقلابها به صورت مشترک در اختیار یک شخصیت ویک تشکل خاص قرار می گیرد، مانند انقلاب اکتبر 1917 روسیه که از سوی لنین وحزب بلشویک رهبری می شد
.
     همچنین در برخی از انقلابها که مراحل مختلف وحتی متعارضی را پشت سرنهاده اند ، ممکن است در هر مرحله فرد خاصی ، رهبری آن را برعهده داشته باشد. برای مثال ، در میان رهبران انقلاب فرانسه نام سه نفر، یعنی میرابو، دانتون وروبسپیر بیش از دیگران به چشم می خورد.
     در بررسی نقش رهبری در انقلابها باید استراتژی وتاکتیک های رهبری در پیشبرد حرکت انقلاب ، مورد تأکید قرار گیرد.برای نمونه در انقلاب روسیه ، لنین شعارهای خود را براساس وضعیت موجود کشور وخواست های عمومی برگزیده بود؛ مانند صلح ، زمین ونان.
در چین مائو براساس شرایط موجود یک رشته اصول با عنوان استراتژی جنگ انقلابی – مانند محاصره شهرها از طریق روستاها – را برگزید.درایران نیز امام خمینی (ره) برنقش مرجعیت عامه برای وقوع انقلاب تأکید داشت واز سویی انقلابیون را نیز از درگیری با ارتش برحذر می داشت.
1-2-5- شرکت توده ها (‌مردمی بودن )
     انقلاب یک پدیده کاملاً توده ای است یعنی وقوع آن بر نقش و حرکت مستقیم توده ها متکی است . انقلاب در میان مردم و به وسیله آنها شروع و به فرجام می رسد و در نهایت ، نظام سیاسی حاکم را تغییر می دهد ؛ به همین دلیل ، حرکت انقلابی ، حرکتی از پایین به بالاست . انقلاب ، در مقابل تحولات اساسی از بالا به پایین است که توسط خود هیات حاکم صورت می گیرد. برای مثال ، گرچه یخائیل گورباچف "‌پرسترویکا "‌و "‌گلاسنوست "‌را – که به عنوان تحولاتی از سال 1985 به بعد در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت و در نهایت به فروپاشی این کشور انجامید – یک "‌انقلاب از بالا "‌می خواند ،‌ لکن از آنجا که این حرکت از سوی حزب کمونیست حاکم صورت پذیرفت ، حرکتی رفرمیستی و اصلاحگرانه بوده ، و نمی توان آن را انقلاب نامید .
     اینکه می گوییم وقوع انقلاب ، متکی بر نقش مستقیم توده هاست ، بدین معنا نیست که همه یا بیشتر توده ها در انقلاب شرکت دارند ؛‌ بلکه به این معناست که دست کم ،‌گروهی قابل توجه از توده ها در انقلاب مشارکت نمایند و دیگران نیز عملاً به مخالفت با آن نپردازند و با سکوت خود به آن رضایت دهند .
     بنابراین میزان شرکت توده ها در انقلاب متفاوت است : در انقلاب اسلامی ایران تقریباً همه توده ها شرکت داشتند ، اما در انقلاب روسیه ( فوریه و سپس اکتبر 1917 ) شمار توده های شرکت کننده زیاد نبود و تنها بخشی از کارگران و سربازان را شامل می شد و دهقانان که بیشتر جمعیت را تشکیل می دادند ، عموماً با سکوت خود به تحولات رضایت دادند
 . در انقلاب سال 1949 چین نیز تعداد توده های شرکت کننده نسبت به دیگران ، رقم کمی بود . 
     در پاسخ به این سوال که "‌چرا در برخی انقلاب ها به رغم کم بودن شمار انقلابیون ، انقلاب به پیروزی رسیده است ؟ " ، باید گفت ، هرگاه رژیم سیاسی ، دچار فروپاشی شده باشد ، شمار کم انقلابیون نیز قادر به پیروزی بر رژیم حاکم اند . برای نمونه ، وضعیت روسیه در سال های 1916-1917 چنین بوده است : پایه ی مذهبی حکومت بر اثر اقدامات کشیش های لاابالی و نیز شهرت ضداخلاقی راسپوتین ، پایه اقتصادی حکومت در اثر اقتصاد جنگ زده و عدم تکافوی تولیدات مصرفی و غذایی ، و پایه نظامی آن بر اثر طولانی شدن جنگ و در نهایت ،‌شکست در ان ، شمار بسیار کشته ها و مجروحان و ورود اندیشه های انقلابی به درون ارتشیان ،‌دچار ضعف و فروپاشی گردیده بود . از این رو ،‌ حکومت در فوریه سال 1917 جای خود را به یک دولت موقت داد ، اما سرانجام تداوم حضور روسیه در جنگ جهانی اول ، ادامه مشکلات اقتصادی و نظامی و نیز حضور بلشویک های پرشور در اکتبر 1917 ،  به عمر این دولت نیز پایان بخشید .

1-2-6- وجود عنصر خشونت
     تصور انقلاب بدون حضور خشونت در آن ، غیر ممکن است چرا که همه ی انقلاب ها با خشونت همراه بوده اند ؛ از این رو انقلاب بدون خشونت وجود ندارد . منظور از خشونت ، مجموعه ی اقدامات غیرقانونی انقلابیون مانند اعتصابات و تظاهرات ، ترور ، زدوخورد با گاردهای حکومتی ، شکستن شیشه و ... از یک سو ، و اقدامات حکومت در سرکوبی انقلابیون از سوی دیگر است .
     میزان خشونت در هر انقلاب ، بسته به ویژگی های فرهنگی مردم ، نوع نیروهای مسلح ، نوع رژیم و شرایط خاص داخلی و بین المللی ، متفاوت است . در انقلاب هایی که در آنها مردم با بیگانگان درگیر می شوند ، معمولاً شمار کشته ها بالاست . برای مثال ، در انقلاب الجزایر ( 1962 ) که فرانسویان بی رحمانه مردم را مورد هجوم قرار می دادند ، حدود یک میلیون نفر از مردم – یعنی از هر هشت نفر یک نفر – کشته شدند و یا در جریان انقلاب ویتنام ( 1975 ) در ویتنام شمالی و جنوبی و کامبوج و لائوس ، ارتش آمریکا صدها هزار نفر را کشت .

     در پاره ای از انقلاب ها شمار تلفات نسبت به جمعیت تقریباً در حدی متوسط بوده است . مثلاً در انقلاب 1959 کوبا ، حدود 20 هزار نفر جان خود را از دست دادند و یا در انقلاب 1979 نیکاراگوئه ، حدود 2 درصد جمعیت این کشور کشته شدند . انقلاب اسلامی ایران نیز از این جمله است ؛ مجموع شهدای این انقلاب – تا سال های اولیه پس از پیروزی – صدها هزار نفر برآورد می شود . بعضی انقلاب ها نیز ابتدا با خشونت اندکی همراه بوده ،‌اما پس از مدتی این خشونت ، بیشتر شده است . برای مثال ، در مراحل اولیه ی انقلاب فرانسه شمار تلفات چندان نبود ؛ چنان که بیشترین کشته ها مربوط به فتح دژ باستیل بود که در جریان آن 200 نفر به قتل رسیدند ، اما در مراحل بعد به تعداد کشته ها افزوده شد ؛ به ویژه در نبرد انقلابیون با ضد انقلابیون و حامیان خارجی آنها و سپس در دوره ی روبسپیر . انقلاب روسیه نیز در مرحله ی فوریه 1917 تقریباً با خونریزی اندکی پایان یافت ، هر چند در زمان استالین میلیون ها نفر کشته شدند .
1-2-7- تغییر ساختارهای اجتماعی – سیاسی جامعه
     همانگونه که قبلاً اشاره کردیم معمولاً انقلاب را به انقلاب سیاسی و اجتماعی تقسیم می کنند . در انقلاب سیاسی ، بیشتر ، نوع نظام سیاسی تغییر می کند . در این انقلاب ها هدف انقلابیون ، گاه تنها تغییر حاکمان است و گاه تغییر میزان قدرت نهادها یا مقامات در حکومت می باشد ، اما در انقلاب های اجتماعی افزون بر تغییر حکومت ، در ساختارهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز تغییراتی اساسی روی می دهد . گفتنی است حتی در انقلاب سیاسی نیز میزانی از تغییرات در ساخت های یادشده رخ می دهد .
    بنابراین در انقلاب های اجتماعی ، انقلاب با پیروزی بر حکومت پیان نمی یابد ، بلکه در این اوضاع دغدغه ی انقلابیون اجرای آرمان های انقلابی خویش است . اجرای این آرمانها و تغییرات ، نیاز به امکانات مختلف و شرایط مساعد داخلی و بین المللی دارد و از همین رو رسیدن به اهداف انقلابی به زمانی نسبتاً طولانی نیازمند است .
     آنچه با پیروزی انقلاب روی می دهد ، ایجاد تغییرات سیاسی داخلی ، تغییر در جهت گیری های سیاست خارجی و اعلام استقلال از قدرت های خارجی مسلط است . افزون بر این ، اموال حامیان رژیم پیشین یا سرمایه های وابسته به قدرت مسلط خارجی نیز مصادره می شود و از دیگر سو جلوه های فرهنگ رسمی رژیم پیشین نیز طرد می گردد .
     سخن آخر اینکه تقریباً همه ی کشورهایی که پیش تر ، انقلاب یا انقلاب های بزرگی را پشت سر نهاده اند ، وضعیت رو به توسعه و پیشرفت خود را مرهون آن انقلاب می دانند . بسیاری از مردم فرانسه ، روسیه ، آمریکا و چین انقلاب های خود را می ستایند و آن را نردبان ترقی خود می دانند . انقلاب ها غالباً سبب استقلال از سلطه ی بیگانگان ، بسیج امکانات در راستای توسعه و نیز مشارکت توده ها در صحنه های مختلف شده اند .
1-3-  تفاوت انقلاب با دیگر پدیده ها
تفاوت انقلاب با پدیده هایی مانند اصلاح ( رفرم ) ، نهضت ، کودتا ، شورش و جنگ داخلی را نیز باید با توجه به ویژگی های پیش گفته بیان کرد ، به گونه ای که اگر یک حرکت همه ی ویژگی ها را دارا باشد انقلاب و در صورتی که یک یا تعدادی از آنها را نداشته باشد یکی از پدیده ها و مفاهیم مرتبط با آن خواهد بود :
1. اصلاح ( رفرم ) : به تغییرات تدریجی و جزئی که از سوی حاکمان ( زمامداران ) به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام پذیرد گفته می شود . در میان واژه های مورد بحث ، اصلاح با مفهوم انقلاب تفاوتی آشکارتر دارد ؛ بدین بیان که اصلاحات برخلاف انقلاب از سوی رژیم سیاسی حاکم تحقق می یابد و از سویی دیگر اموری مانند بسیج توده ای ، تغییر رژیم سیاسی و خشونت در آن راه ندارد .
2. نهضت ( جنبش ):‌حرکتی معمولاً دراز مدت است که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار آید ؛ مانند نهضت اسلامی ایران که دست کم ‌، پیشینه ی آن به اوایل دهه ی 1340 می رسد . نهضت ممکن است به شکل تلاش های فکری و فرهنگی آغاز شده ، سپس در اثر گسترش افکار جدید ، رنگ سیاسی و انقلابی به خود گیرد و یا حتی به انقلاب منجر گردد .
3. کودتا :‌ اقدام سریع گروهی از نظامیان علیه یک رژیم سیاسی است که به دنبال انتقال و جابجایی قدرت از طریق خشونت نظامی می باشد . کودتا از مشارکت مردمی و دیگر ویژگی های انقلاب بی بهره است . نتایج عملی کودتاها یکسان نیست ؛ زمانی تنها به تغییرات سیاسی و جابه جا شدن دولتمردان می انجامد و گاه نیز سبب تغییرات عمیق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می گردد . اگر چه معمولاً‌ مردم در کودتاها نقشی ندارند ، بااین همه برخی از کودتاهای نظامی پس از شورشها و اعتصابات مردمی روی داده اند ؛ مانند کودتای " افسران آزاد "‌به رهبری جمال عبدالناصر که در سال 1952 م . علیه رژیم سلطنتی ملک فاروق از خاندان محمدعلی در مصر تحقق یافت و به استقرار جمهوری ، خروج نیروهای انگلیسی ، اصلاحات ارضی و ... انجامید . ناگفته نماند که به این گونه کودتاها ، " کودتای انقلابی " نیز گفته می شود .
4. شورش :‌ این واژه همانند "‌طغیان "‌ ، "‌اغتشاش " و " قیام " حرکتی مقطعی یا واکنشی با ماهیت و دامنه های متفاوت است که گاه مقدمه ی حرکتی انقلابی است و در بسیاری از مواقع نیز از همراهی مردم ، ایدئولوژی جدید و برنامه ای برای تغییر نهادهای سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست . بسیاری از شورشها در مدتی کوتاه سرکوب می شود و فرو می نشیند . قیام تنباکو در 1269 و قیام 15 خرداد 1342 از جمله قیامها و شورش های معروف ایران به شمار می رود .
5. جنگ داخلی : مبارزه ی مسلحانه برای کسب قدرت میان طرفهای درگیر در یک کشور – که هر یک قسمتی از کشور را در اشغال دارند – جنگ داخلی نام دارد که به سبب طغیان بخشی از قدرت علیه بخش دیگر و یا درخواست تجزیه ی ارضی ، خودمختاری و استقلال ، از سوی گروهی از ساکنان کشور صورت می گیرد . جنگ مسلحانه میان گروههای معارض خواستار قدرت نیز نوعی دیگر از جنگ است . گاه فرق نهادن میان انقلاب و جنگ داخلی چنان دشوار می شود که حتی هر دو نام بر قامت یک حرکت نیز راست می آید . بویژه زمانی که مردم به سود یکی از دو طرف نزاع دخالت کنند و نبرد را پایان برسانند . جنگ داخلی لبنان ( 1991 – 1975 ) ، و نیز درگیرهای افغانستان  در شمار جنگهای داخلی دوران معاصر است .
ب : تحلیل نظری انقلاب اسلامی
تاکنون درباره ویژگی های انقلاب و نحوه تمایز آن از سایر پدیده های مشابه سخن گفتیم اما تبیین و تحلیل این پدیده ، نیازمند طرح مباحث نظری نیز هست که در این جا به طور اجمال این بحث را مورد بررسی قرار می دهیم .
2-1- چند دیدگاه و نظریه مطرح پیرامون انقلاب و انقلاب اسلامی ایران

بعد از توجه به رهیافت های مختلفی که در تحلیل انقلاب اسلامی وجود دارد ، می توان برخی از دیدگاه ها و نظریه های انقلاب را بر مصداق انقلاب اسلامی ایران مورد تطبیق قرار داد . در واقع این گونه مباحث نظری ، مقدمه ای در راستای ترسیم چارچوبی نظری برای این کتاب و تحلیل انقلاب اسلامی است .
2-1-1- تدا اسکاچپل

کتاب اسکاچپل با نام « دولت ها و انقلاب های اجتماعی » در سال 1979 به طبع رسید . وی در این کتاب با ردّ ارادی بودن وقوع انقلاب ، تفسیر انقلاب را تنها مبتنی بر عوامل ساختاری و از پیش تعیین شده می دانست و حتی نقش انقلابیون در گسترش ایدئولوژی خود و موفقیتشان در این زمینه را انکار می کرد . وی بر این اعتقاد بود که « انقلاب ها ساخته نمی شوند ، بلکه به وجود می آیند .»
وی در مقاله ای که در سال 1982 با عنوان « دولت تحصیلدار و اسلام شیعی در انقلاب ایران »
 ارائه کرد ، با توجه به آشکار بودن نقش اراده ، آگاهی ، رهبری و اندیشه در انقلاب اسلامی ، نظریه ی قبلی خود در تحلیل انقلاب اسلامی را نارسا دانست و افزود : « اگر در دنیا تنها یک انقلاب ، آگاهانه ساخته شده باشد ، آن انقلاب ، انقلاب ایران است .»

از نگاه وی هنگامی که در اثر نوسازی شدید – یعنی اصلاحات ارضی ، مهاجرت گسترده به شهرها ، توسعه ی نظام آموزش و پرورش جدید ، موضع گیری منفی شاه نسبت به بازار ، مانند مداخله در تجارت و کنترل بازار و نیز کنار نهادن روحانیون از فعالیت های مربوط به تعلیم و تربیت قضاوت و مانند آن – یأس و از خودبیگانگی اجتماعی پدید آمد و حکومت آسیب پذیر شد ، مجموعه ای از عناصر فرهنگی ریشه دار در تاریخ اسلام شیعی و نیز اسطوره ی بنیادین تشیع یعنی حضرت امام حسین (ع) ، مراسم مذهبی ، شبکه ی مساجد و روحانیت به گونه ای هشیارانه انقلاب اسلامی را به وجود آوردند .

البته او در اینجا به اقدامات ضدفرهنگی و ضد مذهبی رژیم پهلوی و وابستگی اش به بلوک غرب – به ویژه آمریکا – و رابطه ی دوستانه آن با اسرائیل و موضوعاتی که همواره مورد حمله گروه های مذهبی قرار می گرفت ، اشاره نکرده است از سوی دیگر ، در این مقاله نیز هنوز نوعی جبرگرایی دیده می شود ؛ بدان گونه که حتی اصالتی برای اندیشه ، تفکر ، اراده و رهبری در نظر گرفته نشده است . پر واضح است که علت نارضایتی های عمومی از اقدامات رژیم شاه این بود که اساساً آنها این اقدامات یا روند و نتایجشان را با اندیشه های بنیادین موجود در ذهن خود ، یعنی اصول و اعتقادات اسلامی بیگانه می یافتند ، نه اینکه وقتی رژیم شاه در اثر نوسازی شدید تضعیف شد ، آنان این بیگانگی را حس نموده باشند .

2-1-2-  ماروین زونیس

ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه
 با توجه به محور بودن شخص شاه در حکومت و نقش تعیین کننده ی تصمیمات فردی او ، به بررسی روان شناسی شخصیت شاه پرداخته است . به نظر وی محمدرضا به دلیل نحوه ی تربیت دوران کودکی و نوجوانی اش – که در محیطی زنانه پرورش یافت و سپس در کنار پدری مستبد قرار گرفت – فردی مردد و فاقد اعتماد به نفس بار آمده بود ؛ از همین رو نتوانست در جریان انقلاب ، ایستادگی کرده ، آن را سرکوب نماید . البته به نظر زونیس ، تا زمانی که در عواملی که ، قدرت روانی لازم را به محمدرضا تجویز می کردند ، خللی وارد نمی شد ، مشکلی پیش نمی آمد . اما در زمان وقوع انقلاب اسلامی ، همه ی آن عوامل از دست رفته بودند . این عوامل عبارت بودند از :
1. ارنست پرون ؛ وی دوستِ دوران کودکی شاه و فرزند باغبان دبیرستان روزه در سوئیس بود که همراه شاه به ایران آمد . آن دو ، پیوندی بسیار صمیمی داشتند ؛ چنان که او همواره یکی از مشاوران نزدیک شاه بود و شاه مأموریت های خصوصی و یا مهم را به او واگذار می کرد . برخی پرون را جاسوس انگلیس می پنداشتند . وی بیش از بیست سال در تهران با محمدرضا شاه بود و سرانجام شایعات درباره ی فساد اخلاقی آن دو باعث شد که از ایران برود . گفتنی است که وی قبل از وقوع انقلاب اسلامی درگذشت .
2. اسدالله علم ؛ وی دوست مادام العمر شاه بود و محمدرضا به هیچ کس به اندازه ی او اعتماد نداشت . او که مردی سرسخت و مصمم بود ، همواره به شاه جرأت می داد و در جریان سرکوب قیام 15 خرداد 1342 مهم ترین خدمت خود را به شاه کرد . وی در جریان 15 خرداد ، نخست وزیری را ترک و تمام روز را در ستاد عملیات شهربانی سپری کرد و با شروع تظاهرات ، مستقیماً دستور تیراندازی به مردم را صادر نمود.
 سرانجام علم به بیماری سرطان مبتلا شد و دو ماه قبل از انقلاب درگذشت .
3. اشرف خواهر دوقلوی شاه ؛ عاملی دیگر برای تعادل روانی او بود . رضا شاه به اشرف می گفت از تو می خواهم که همواره در کنار محمدرضا باشی ، او که ملقب به پلنگ سیاه بود ، یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران به شمار می رفت و حتی حامیان خود را نیز در مقام های کلیدی قرار می داد . زمانی که انقلاب آغاز شد ، شاه به دلیل بیزاری شدید مردم از اشرف ، او را وادار کرد به سازمان ملل برود . از این رو ، وی از این منبع نیز محروم گشت .
4. اعتماد شاه به حمایت الهی ؛ این اعتماد برای حفظ قاطعیت وی لازم بود ، اما این عامل نیز با مشخص شدن بیماری سرطان وی از بین رفت . پزشکان ازسال 1353 او را از بیماری اش آگاه کرده بودند ، ولی به وی می گفتند که بیماری والدنستروم دارد  که نوعی سرطان خفیف شبکه ی لنفاوی است . وی که بیماری خود را رازی شخصی می دانست ، بعدها همه چیز را فهمید ؛ اما حتی همسرش فرح نیز تا سال 1356 از بیماری او آگاه نبود . بیماری شاه در سال 1357 تشدید شد ، از این رو پزشکان برای او قرصهای قوی تری تجویز کردند که از قدرت تصمیم گیری او می کاست .
5. تصور شاه از پشتیبانی جدی آمریکا ؛ این عامل که در دوره رؤسای جمهور پیشین باعث اعتماد به نفس او می شد ، با روی کار آمدن جیمی کارتر و سیاست حقوق بشر وی دستخوش تزلزل شد . البته کارتر درآغاز سال 1987 و 9 روز پیش از تظاهرات 19 دی 1356 در کنار شاه ، ایران را جزیره ی ثبات و وی را دوست نزدیک خویش خوانده ، رضایت خود را از او ابراز داشت . هر چند کارتر در پیگیری مسئله حقوق بشر جدی نبود اما طرح آن بشدت اقدامات شاه را تحت الشعاع قرار داد و او را نسبت به حمایت های امریکا از خود دلسرد نمود .
بدین ترتیب ، به نظر زونیس عواملی که شاه از آنها نیروی روانی می گرفت ، یکایک از میان رفتند و او را با ویژگی های اصلی شخصیتش رها ساختند ؛ ویژگی هایی که برخاسته از ناتوانی و سستی اراده او بود و نمی گذاشت به اقدامی قاطع دست یازد .
گرچه زونیس در تحلیل وقوع انقلاب اسلامی ، روان کاوی شخصیت محمدرضا شاه را محور تحلیل خود قرار می دهد ، با این همه ، ارائه یک تحلیل کامل تر ، نیازمند توجه به رفتار مخالفین شاه و نوع اقداماتی که حکومت از خود بروز می داد می باشد ؛ چرا که بوده اند جوامعی که به رغم وجود زمامدارانی همچون محمدرضا شاه دستخوش انقلاب نشده اند .
2-1-3- نظریه جیمز دیویس و منحنی جی (J)
جیمز دیویس پس از اشاره به نظرهای متفاوت آلکسی دوتوکویل ( نقش بهبودی شرایط در وقوع انقلاب ) و مارکس ( نقش تنزل شرایط در وقوع انقلاب ) ، این پرسش را پیش رو می گذارد که « آیا انقلاب ها به هنگام رونق و رشد اقتصادی – اجتماعی روی می دهند ، یا زمانی که رکود و تنزل اقتصادی – اجتماعی باشد ؟»
و سپس چنین پاسخ می دهد که احتمال وقوع انقلاب ها زمانی است که پس از مدتی طولانی از رشد عینی اقتصادی و اجتماعی ، یک دوره ی کوتاه مدت عقب گرد سریع پیش آید . به سخنی دیگر ، رشد طولانی باعث افزایش انتظارات می گردد و در پی آن ، رکود کوتاه مدت سبب ایجاد فاصله ی تحمل ناپذیر بین انتظارات و دریافت ها و در نتیجه وقوع انقلاب می شود .
البته باید توجه داشت میان دو مفهوم توسعه و رشد در علم اقتصاد تقفاوت معنایی ظریفی وجود دارد بدین صورت که « توسعه » به پیشرفت کیفی و زیرساختی و افزایش تولید ملی یک کشور اطلاق می شود در حالی که « رشد » به پیشرفت کمّی و رفاهی جامعه که عموماً در اثر افزایش درآمد سرانه ملی حاصل می شود مربوط می گردد . آنچه از میان این دو مفهوم و پدیده دارای اهمیت اصلی و نهایی است همانا توسعه می باشد و نه رشد ؛ زیرا توسعه در دراز مدت استقلال و خودکفایی اقتصادی را به همراه می آورد اما رشد ضرورتاً اینچنین نیست .
به نظرجیمز دیویس ، ثبات و بی ثباتی سیاسی ، در نهایت ، بستگی به وضعیت فکری جامعه دارد . در حقیقت وجود نارضایتی است که انقلاب را می سازد ، نه شرایط ملموس همچون عرضه ی کافی یا ناکافی غذا و یا برابری و آزادی . مردمِ راضی یا بی اعتنا – که از نظر مالی ، موقعیت یا قدرت فقیرند – می توانند از نظر سیاسی سکوت کنند و در مقابل ، مخالفان ایشان سر به شورش بردارند . به همین گونه و با احتمالی قوی تر ، فقیرانِ ناراضی می توانند اغتشاش کنند و در مقابل ، ثروتمندانِ راضی با انقلاب ، مخالف نمایند . در واقع باید بین مردمِ ناراضی محروم
که از نظر میزان رفاه و موقعیت عینی متفاوت اند ، پیوندی برقرار شود .
جیمز دیویس سپس کوشیده است تا انقلاب های امریکا ، فرانسه ، روسیه و مصر را با منحنی J تطبیق دهد .

طبق نظریه دیویس ، اگر جامعه ای برای مدتی نسبتاً طولانی وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشد و سپس ، کسب آنها با رکودی سریع مواجه شود ، دچار اغتشاش خواهد شد . چنین امری ممکن است گاه باعث شورش یا انقلاب شود ( که البته در این صورت نیز نمی توان نقش سایر عوامل را نادیده گرفت ) ، اما از آنجا که جوامع از نظر روحیه ی عمومی ، ویژگی های فرهنگی ، سابقه تاریخی و مانند آن با یکدیگر متفاوت اند ، از این رو ممکن است مسیرهای متفاوتی در جریان وقوع دیده شود .
کسانی که با تطبیق انقلاب ایران با منحنی J موافق اند ، معتقدند روند شبه مدرنیزمی که در ایران از سال ها پیش از انقلاب آغاز شده بود ، نقطه شروع افزایش انتظارات در ایران است که بعدها افزایش بهای نفت نیز باعث افزایش درآمد سرانه و در نتیجه افزایش میزان برخورداری های عمومی شد . اما در سال های آخر به ناگاه به دلایلی همچون زمستان معتدل در اروپا و در نتیجه کاهش بهای نفت ، کشور دچار رکود شده و از این روی فاصله ای تحمل ناپذیر میان سطح امکانات و انتظارات مردم به وجود آمد و در نتیجه انقلاب روی داد . این تفسیر می تواند در روشنگری برخی زمینه های وقوع انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گیرد ؛ اما باید دانست که در این تفسیر ، ماهیت مذهبی انقلاب ایران مورد توجه قرار نگرفته است . این نظریه در زمینه ی روند تحولات سیاسی و فرهنگی پیش از انقلاب حرفی برای گفتن ندارد و این روند آشکارا با آنچه در این نظریه گفته شده ، منطبق نیست . در زمینه ی تحولات اقتصادی نیز نمی توان ادعا کرد که ارزان شدن اندک بهای نفت در سال های پایانی توانسته باشد یک فاصله غیر قابل تحمل ایجاد کند .
2-1-4- نظریه ی چالمرز جانسون

جانسون با بهره گیری از نوشته های تالکوت پارسنز و سایر جامعه شناسان کارکردگرا و نیز با اضافات و تغییراتی ، در دو کتاب خود ، انقلاب و سیستم اجتماعی و تحول انقلاب ، باب ویژه ای در بحث انقلاب گشوده است . این دیدگاه در مقابل نظریه مارکسیستی انقلاب قرار دارد ؛ نظریه ای که تضاد را عنصر اساسی جامعه می دانست و تغییر و تحولات تاریخی را دارای جنبه ای خشونت آمیز قلمداد می نمود . نظریه های مارکسیستی بر تحلیل طبقاتی و تأکید بر نقش مسلط عامل اقتصاد مبتنی هستند . مارکس زیربنا را اقتصاد و روبنا را روابط تولید و مسائل حقوقی ، سیاسی و اخلاقی قلمداد می کرد . نظریه کارکرد گرایی ، جامعه را ماهیتاً مبتنی بر رضایت – و نه تضاد – می داند و بر آن است که تغییر و تحول امری است طبیعی و لزوماً انقلابی و خشونت آمیز نیست . از این رو ، انقلاب تنها یکی از شکل های تغییر اجتماعی است .

بر پایه ی این دیدگاه ، یکی از ویژگی های اساسی نظام اجتماعی ، وجود ساختار ارزشی خاصی است که اعضای جامعه بر آن متفق اند . ساختار ارزشی جامعه ، نوع خاصی از عمل متقابل بین افراد مختلف و نیز موجودیت گروه ها و طبقات اجتماعی را از نظر اخلاقی پذیرفتنی می سازد . در واقع ارزش ها الگوهای پیدایش انتظارات مشترک و معیار هدایت و تنظیم رفتارند . همچنین ارزش ها تعیین کننده ی وقایع اجتماعی و از سویی معیاری برای تعیین واکنش مناسب در برابر آنها به شمار می آیند . ارزش ها برای سامان دادن به نظام تقسیم کار اجتماعی ضروری اند ؛ زیرا با بهره گیری از آنها دیگر نیازی به استفاده از زور برای انتصاب هر فرد به وظیفه ای تعیین شده نیست . مهم ترین کارکرد نظام ارزشی ، مشروعیت بخشی به بهره گیری از قدرت ( مقننه ، مجریه ، قضاییه و نیروی قهریه ) است .
بر اساس این دیدگاه ، انقلاب در اثر سه عامل متوالی به وقوع می پیوندد :

عدم تعادل ( رکود قدرت ) + ناسازگاری نخبگان حکومتی + عوامل شتاب زا = انقلاب

الف) از بین رفتن تعادل ( رکود قدرت ) : انقلاب در صحنه ی نظام اجتماعی نامتعادل روی می دهد . از این رو ، تا زمانی که ارزش های یک جامعه با واقعیت های محیطی آن سازگار باشند ، نظام ، حالت تعادلی خود را حفظ می کند . منابعی که تعادل را بر هم می زنند ، یا ارزش تغییری اند یا محیط تغییری ، و هر کدام از اینها نیز یا داخلی اند و یا خارجی . منابع ارزش تغییری خارجی مانند وقوع انقلاب در کشور همسایه یا رسانه های خارجی و منابع ارزش تغییری داخلی مانند عقاید جدید و منابع محیط تغییری خارجی مانند ورود دانش پزشکی به کشورهای عقب مانده – که باعث افزایش بی رویه جمعیت و در نتیجه تحمیل فشارهای محیطی می شود – و منابع محیط تغییری داخلی مانند مهاجرت های داخلی وسیع . وقتی این منابع بر یک نظام اجتماعی تأثیر نهادند ، بر حسب مورد ، یکی از این دو اتفاق روی می دهد : یا به رغم فشارهای جدید ، هماهنگی و تطابق عناصر مختلف برای حفظ تعادل ادامه می یابد ، و یا آنکه تعادل نظام از دست می رود .

ب) ناسازگاری نخبگان حکومتی : وقتی نظام اجتماعی از تعادل خارج شد ، نحوه ی رفتار رهبران سیاسی اهمیت می یابد . این رفتار طیفی از انعطاف پذیری و اصلاحات تدریجی تا انعطاف ناپذیری کامل نخبگان حکومتی را دربرمی گیرد ؛ اما انعطاف ناپذیری به معنای تحقق شرط دوم ، برای وقوع انقلاب است .

ج) عوامل شتاب زا : این عوامل با گسستن استحکام نیروهای نظامی و تأثیر بر انضباط ، فرماندهی و وفاداری نظامیان ، باعث تزلزل آنها می شوند و این پندار را در میان مخالفان ایجاد می کنند که شانس پیروزی بر نیروهای مسلح را به دست آورده اند .

در ایران عدم تعادلی که به عنوان عاملی انقلابی در نظر گرفته شود ، از اواخر سال 1356 در میان قشرهای مختلف اجتماعی دیده می شود ؛ شعارهای مردم ، اعتصابات عمومی و تظاهرات همگی حاکی از وجود این عدم تعادل بوده است .

درباره ی انعطاف پذیری نخبگان حکومتی ، باید گفت این امر – بر خلاف نظر جانسون – بسته به شرایط موجود ، گاه ثبات و گاه تشدید بی ثباتی و پیشرفت روند انقلاب را در پی دارد . اینکه اصلاحات بتواند موجب ثبات گردد ، به عوامل مختلفی بستگی دارد ؛ مانند نوع عقاید عمومی و فرهنگ عامه ، جایگاه حکومت در بین مردم و سابقه ی تاریخی آن و نیز تجربیات مردم در ارتباط با رژیم سیاسی . به طور کلی ، اگر در میان مردم کشوری روحیه ی انقلابی پدیدار گردد ، به گونه ای که به یک ایدئولوژی انقلابی و اصیل پیوند خورده باشد ، بسیار محتمل است که انجام اصلاحات – در برقراری ثبات – با شکست مواجه شود . جانسون با ذکر این نکته که تعادل با انعطاف پذیری باز می گردد ، موضوع را بسی ساده انگاشته است . وی حتی به این مطلب اشاره نکرده که انعطاف پذیری باید به موقع باشد .

در ایران طی سال 1357 ، رژیم شاه انعطافهایی از خود نشان داد ؛ مانند تغییر نخست وزیران ، آزادی شماری از زندانیان سیاسی ، آرادی های کنترل شده ی مطبوعات ، بحثهای مجلس شورا ، بازگرداندن تاریخ به هجری شمسی ، بازداشت تعدادی از مقامات مانند هویدا و نصیری ، سخنرانی شاه مبنی بر اینکه صدای انقلاب ملت ایران را شنیده است ، فرار شاه به خارج از کشور و ... ، اما هیچ یک نه تنها اثر نبخشید ، بلکه بر شدت انقلاب نیز افزود .

درباره ی نقش عوامل شتاب زا نیز باید گفت ، رژیم شاه به ویژه پس از فرمان امام خمینی مبنی بر فرار نظامیان و پیوستن آنها به مردم ، دچار گسیختگی نیروهای نظامی و فرار رده های مختلف آن گردید .

2-1-4- میشل فوکو

میشل فوکو ، فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز پسامدرنیسم در جریان انقلاب اسلامی ایران به تهران و قم مسافرت کرده و از نزدیک شاهد وقوع انقلاب بوده است . ناگفته نماند که وی مقالات متعددی در این باره منتشر کرده است . فوکو در خصوص ریشه یابی علل وقوع انقلاب اسلامی ایران معتقد است که این انقلاب نمی تواند با انگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد ؛ زیرا جهان ، شاهد شورش و قیام همه ی مردم بر علیه قدرتی می باشد که مشکلات اقتصادی آن در حدی بزرگ نبوده که در نتیجه ی آن ، میلیون ها ایرانی به خیابان بریزند و قیام کنند . از این روی ، ریشه ی این انقلاب را باید در جایی دیگر جستجو کرد .

از دیدگاه فوکو ، زبان ، شکل و محتوای مذهبی انقلاب اسلامی ایران امری عارضی ، اتفاقی و تصادفی نیست ، بلکه در حقیقت ، این رهبری  مذهبی بود که با تکیه بر موضع مقاوم و انتقادی سابقه دار در مکتب تشیع در برابر قدرت های سیاسی حاکم و نیز نفوذ عمیق در دل ایرانیان توانست آنان را این گونه به قیام وادارد ؛ آن هم علیه رژیمی که بی شک یکی از مجهزترین ارتش های دنیا را در اختیار داشت و از حمایت مستقیم امریکا و دیگر قدرت ها برخوردار بود . او در خصوص نقش برجسته رهبری انقلاب می گوید :

شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه می زند . هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی ای – حتی به پشتیبانی همه رسانه های کشورش – نمی تواند ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین شخصی و چنین نیرومند دارند.
   
به نظر فوکو ، روح انقلاب اسلامی در این حقیقت نهفته است که ایرانی ها از خلال انقلاب خود درصددایجاد تحول و تغییر در خویش بودند . در واقع هدف اصلی آنها ایجاد تحولی بنیادین در وجود فردی ودر حیات سیاسی و اجتماعی و در نحوه ی تفکر و شیوه ی نگرش خویش بود . ایرانیان خواهان این بودند که تجربه و نحوه ی زیستن خود را دگرگون سازند و برای این منظور ، پیش از هر چیز ، خود را هدف قرار داده بودند .آنان راه اصلاح را در اسلام یافتند ؛ اسلامی که برای انان هم دوای درد فردی و هم درمان بیماری ها و نواقص اجتماعی بود .
فوکو برای درک انقلاب اسلامی مستقیماً به سراغ مردم انقلابی در خیابان ها رفته است . به نظر وی از نگاه این مردم ، حکومت اسلامی از یک سو حرکتی برای ارائه نقشی دائمی و تعریف شده به ساختارهای سنتی جامعه ی اسلامی ، و از سوی دیگر راهی برای ورود ابعاد معنوی به زندگی سیاسی بود . مفهوم معنویت گرایی سیاسی ، بن مایه ی تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می دهد . بدین ترتیب فوکو انقلاب اسلامی را انقلابی فرامدرن خوانده است .
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ازآن جاکه رهبری امام خمینی مهم ترین نقش رادرپیروزی انقلاب اسلامی داشته، به شکل تفصیلی به زندگی و زمانه، اندیشه سیاسی ورهبری سیاسی حضرت امام می پردازیم.
1.زندگی وزمانه امام خمینی
سیدروح الله خمینی در اول مهر1281ش.(بیستم جمادی الثانی1320 / 24سپتامر1902) درشهر خمین ودر خانواده ای اهل فضیلت وعلم، زاده شد.این خاندان به میر حامد حسین-صاحب کتاب معروف (عبقات الانوار)نسبت می برد.پدربزرگ امام، اقا سید احمد به دعوت مردم خمین دراین شهر سکنی گزید وتاهنگام درگذشت،  مرجع وملجا مردم آن دیاربود.پس از او فرزندش اقا سید مصطفی نیز چون پدر ،علاوه بر رفع حوائج شرعی ،به یاری بی پناهان و دردمندان می پرداخت و همین امر، خشم وکینه خوانین محلی را بر ضد او بر می انگیخت؛ تا انکه او را در ذیقعده 1320ق -در حالی که تنها پنج ماه از عمر امام می گذشت، به شهادت رساندند. مادر امام(خانم هاجر)دختر مرحوم اقا میرزا احمد مجتهد خوانساری بود که پس از شهادت همسرش، به یاری صاحبخانه (عمه امام)به سرپرستی و تربیت وی اهتمام ورزید.تا انکه هردو بر اثر شیوع بیماری در فاصله ای اندک درگذشتند. در این هنگام امام پانزده سال داشت. ایشان تحصیلات ابتدایی را در خمین آغاز کردو در سن نوزده سالگی به حوزه ی علمیه اراک که با حضور ایت الله حائری رونق یافته بود مهاجرت کرد. مدتی کوتاه پس ازمهاجرت امام به آن دیار، آیت الله حائری به دعوت علما و مردم قم، برای تاسیس حوزه علمیه رهسپار این شهر شد0  (رجب1340ق./نوروز1301ش.) امام خمینی نیز مدتی بعد، همانند بسیاری از طلاب علوم دینی ازاراک به قم مهاجرت کرد.

از نظرسیاسی این دوره همزمان با استقرارتدریجی حکومت خودکامه رضاشاه برایران بود.طی این سال ها،امام خمینی درکنارتحصیل،تحولات سیاسی کشور  را نیزدنبال می کردوگاه به تهران می رفت تا مدرس رادرمدرسه سپهسالاریا درمجلس شورای ملی آن روزببیند.دراین سالها امام 

عمدتاً به تدریس وتالیف در حوزه علوم عقلی، عرفان واخلاق اشتغال داشت.

درسال1323ه.ش امام خمینی کتاب«کشف الاسرار»رادر ردّ شبهات حکمی زاده درجزوه«اسرارهزارساله»نوشت.امام دراین کتاب ضمن پاسخگویی به شبهات وپرسش های حکمی- زاده، دوران رضاشاه راموردانتقادقرارداد؛ وطرح اولیه ای ازاندیشه سیاسی خودرا  ارائه کرد.
بارحلت آیت الله حائری،امام کوشیدتابادعوت از آیت الله بروجردی به قم،به تقویت حوزه علمیه ومرجعیت کمک نماید.وی دراین دوره،از مشاوران ویاران نزدیک آیت الله بروجردی محسوب می شدومعمولاً نمایندگی ایشان درامورسیاسی رابه عهده می گرفت ویکبار نیزبه نمایندگی آیت الله بروجردی باشاه دیدارکرد و پیام آیت الله را به شاه ابلاغ نمود.

پس ازدرگذشت آیت الله بروجردی امام به مرجعیت رسیدوبه تدریج با سیاست های شاه به مخالفت برخاست.این مبارزه از مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و اصول انقلاب سفید آغازگردید و به دستگیری  و زندانی شدن ایشان در خرداد سال1342بعد از سخنرانی علیه شاه 

و رژیم پهلوی انجامید وقیام15خردادرابه دنبال داشت.سرانجام درآبان سال1343 این بارتقریباًبه تنهایی علیه قانون کاپیتولاسیون فریاد واعتراض برآورد ودرسخنانی به شدت ازشاه وآمریکاانتقادکرد.این اعتراض تبعید امام را به ترکیه درپی داشت. امام در مدت نسبتاً کوتاه اقامت درترکیه،به کارعلمی اشتغال ورزید واثرفقهی مهم خودتحریرالوسیله رابه پایان برد. 

امام خمینی درسال1344 ازترکیه به عراق منتقل شد.دولت ایران امید داشت که باتبعید امام به نجف ابعادعلمی وشأن مرجعیت ایشان راتحت الشعاع مراجع آن دیار قرار دهد.امام در نجف تدریس فقه را آغاز کرد؛ودراین حال بامبارزان روحانی داخل کشور ودانشجویان مبارز ایرانی درخارج ازکشور،روابط مستمری داشت.درسال1348،امام در درس فقه خود نظریه ولایت فقیه را ارائه کرد که در واقع طرح صریح نظریه بدیل در مقابل حکومت شاهنشاهی محسوب می شد.این مباحث به صورت کتاب درامد و در داخل و خارج ایران مخفیانه توزیع گردید.با عزیمت امام خمینی از عراق به پاریس، اخرین مرحله مبارزه با رژیم شاه آغاز شد.ایشان در کانون اخبار رسانه های ارتباط جمعی جهان قرار گرفت و چهره ای مردمی،مستقل ونوگرا ازانقلاب ورهبری اسلامی آن ارائه داد.سرانجام امام در12بهمن1357به ایران بازگشت ودر15بهمن مهندس مهدی بازرگان رابه ریاست دولت موقت برگزید.یک هفته بعد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. 

 2.اندیشه سیاسی امام خمینی
اندیشی سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور نفی سلطنت،نقدمشروطیت وتبیین نظریه حکومت اسلام توضیح داد؛
2-1- نفی سلطنت
سلطنت پایدارترین شکل حکومت درایران بوده است.این ساختارتا قیام مشروطه استوار و مستحکم به حیات خود ادامه می داد.به نحوی که درذهنیت واندیشه ایرانی کمترتردیدی درباره آن وجود داشت.مشروطیت بنیان های مشروعیت سلطنت واصلاح ناپزیری آن قرارداد؛وهرگونه
پیشنهادی برای بقای ساختارسلطنتی رامردودشمرد.مهم ترین دلایل امام از نفی سلطنت عبارت بودن از؛
1.سلطنت متکی به آرای مردم نیست و مردم هیچ نقشی در تعیین سلطان ندارند؛
2.سلطنت برزور و توراث متکی است که هردو خلاف اسلام است؛
3.در نظام سلطنتی هیچ تظارتی برسلطان صورت نمی گیرد؛
4.سلطنت با حقوق بشر مخالفت است زیرا هر ملتی بایدسرنوشت خودراخودتعیین کند؛
5. سلطنت در ایران همواره ماهیتی ظالمانه داشته است ؛
6. سلطنت نظامی کهنه و ارتجاعی است و آن هم از بدترین نوع ارتجاع .

2-2. نقد مشروطیت
به نظر امام خمینی ، مظروطیت با رهبری و کوشش علما به پیروزی رسید ولی بعدها ، به دلیل اختلافات داخلی ، کناره گیری روحانیون و دخالت های خارجی به نتیجه نرسید و استبداد قدرتمند تر از قبل به ساختار سیاسی بازگشت . بدین ترتیب نظام مشروطه ماهیتی استبدادی و ظاهری مدرن پیدا کرد . به نظر امام اگر به قانون اساسی مشروطه عمل می شد و رهبری و نظارت علما تداوم می یافت احتمالاً مشروطیت می توانست مشکلات ساختار سیاسی را پایان دهد . اما عدم رعایت قانون اساسی به خصوص اصل دوم که بر نظارت علما بر مصوبات مجلس تاکید می کرد باعث انحراف و فساد ساختار سیاسی شد . به هر حال ، امام در مراحل اولیه مبارزه به قانون اساسی استناد می کرد و دولت را ار نقض قانون بر حذر می داشت ، چون در ظاهر شاه خود را به قانون اساسی متعهد می دانست . امام خود می گوید تمسک او به قانون اساسی از جهت التزام خصم به آن بوده است . امام از دهه 20 به نقد مشروطه پرداخت ؛ و در دهه 40 بقای سلطنت به هر شکل را منشا اصلی مشکلات و ضعف های نظام سیاسی دانست . بنابراین اظهار می داشت که به جای تاکید بر قانون اساسی و نهادهای مشروطه باید به فکر تغییر بنیادین نظام و حذف سلطنت بود . امام ، بیان می داشت که با توجه به  تجربیات تاریخی هیچ امیدی به اصلاح نظام سیاسی نیست ؛ و هر گونه کوشش برای حفظ نهاد آفت زده سلطنت مشکلات را تشدید خواهد کرد . لذا استراتژی امام در مبارزات سیاسی حذف نظام سلطنتی بود و این مسئله امام و گروه های مذهبی را از گروه های لیبرال و ملی گرا که بر قانون اساسی تاکید می کردند متمایز می کرد . امام خمینی هم چنین در چارچوب قانون اساسی مشروطه نیز رژیم پهلوی را نامشروع می دانست . زیرا این دولت از ابتدا با کمک بیگانگان و زور سرنیزه و تاسیس غیرقانونی مجلس موسسان به قدرت رسیده بود ؛ و مردم هیچ نقشی در تاسیس آن نداشته اند . امام بارها این نکته را یادآوری می کرد که رضا خان با حمایت انگلیسی ها و بر خلاف قانون اساسی با تاسیس غیرقانونی مجلس موسسان و تغییر اجباری قانون اساسی سلطنت را به خود منتقل نمود . محمدرضا نیز با حمایت متفقین به قدرت رسید . بنابراین سلطنت پهلوی حتی در چارچوب مشروطیت از ابتدا نامشروع و غیر قانونی بوده است . هم چنین امام به عدم برگزاری انتخابات آزاد در سراسر دوره پهلوی اشاره می کند و می گوید نمایندگان مجلس هیچ گاه نماینده واقعی مردم نبوده اند و همواره با زور خان ها و متنفذین و با نفوذ دولت انتخاب شده اند و لذا مجلس و مصوبات آن نیز قانونی نیستند . امام هم چنین ضدیت نظام پهلوی با مذهب و نهادهای مذهبی ، استبداد و ظلم و وابستگی به بیگانه را از دلایل دیگر عدم مشروعیت این نظام می داند . بدین ترتیب امام خمینی ، نظام شاهنشاهی پهلوی را نمونه ارتجاع ، خلاف قانون و مخالف بااسلام تلقی کرد ؛ و صریحاً موافقت با آن را خیانت به اسلام و ایران دانست .
  2-3-  نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه
امام خمینی در مقابل نظام سلطنتی بر حکومتی تاکید می کرد که بر احکام اسلام و نظارت علما ورای مردم بنیان گذارده شده باشد . جمهوری اسلامی اصطلاحی بود که امام ابتدا در پاریس در توصیف نظام مطلوب خود به کار برد . جمهوریت در این جا به همان معنای رایج یعنی مردمی بودن حکومت است ؛ و به پذیرش حق مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی و حاکمان اشاره داشته و قالب و شکل حکومت مورد نظر امام را تشکیل می دهد . بنابراین مردم از ارکان مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی تلقی می شوند نظر و رای مردم فقط در مراحل اولیه تاسیس نظام شرط نیست بلکه جمهوری اسلامی مقید به حضور مداوم مردم و نظارت دائمی آنها بر مسئولین می باشد و مردم همواره حق نقد مسئولین و نظارت بر آنها را دارند .
اسلامیت رکن دیگر نظام مورد نظر امام است . و همین امر جمهوری اسلامی را از دموکراسی های غربی متمایز می سازد . اسلام محتوا و ماهیت اصلی این نظام را تشکیل می دهد و ضوابط و احکام اسلامی مبنای اصلی سیاست ها و قوانین آن می شوند . لذا جمهوری اسلامی همواره مقید به دین و محدود به چارچوب های شریعت است و نمی تواند بر خلاف مقررات اسلامی عمل کند .
امام ابتدا به نظریه ولایت فقیه که در کشف الاسرار در سال 1323 نگاشت ، اشاره نمود ؛ و بعدها در سال 1348 به تفصیل آن را در درس فقه خود در نجف اشرف تبیین کرد که در همان ایام تحت عنوان " حکومت اسلامی " منتشر شد . بر مبنای این نظریه که حمایت بسیاری از فقهای بزرگ شیعه را پشت سر دارد ، فقها به نیابت از ائمه معصومین در عصر غیبت اداره امور سیاسی و اجتماعی شیعیان را در اختیار دارند . ولایت فقیه در نظریه امام خمینی از یک سو تضمین کننده اسلامی بودن نظام است و مانع انحراف  آن از معیارهای اسلامی می شود و از سوی دیگر تقوای فقیه و تقلید او به احکام اسلامی از استبداد و دیکتاتوری جلوگیری می کند . به عبارت دیگر ، اگر قرار است که نظام سیاسی محتوایی اسلامی به خود بگیرد وجود فقیهی اسلام شناس در راس آن الزامی است . همچنین از آن جا که ریشه استبداد به نظر امام خمینی رذیلت های نفسانی و بی تقوایی حاکمان است ، تقوای درونی و تقید فقیه به احکام شریعت او را از استبداد برحذر می دارد .
همان گونه که اشاره شد این نظریه در آثار فقهای دیگر نیز وجود داشت ، اما هنر امام این بود که این نظریه را از شکل فقهی و محدود خود خارج ساخت و به نظریه ای سیاسی تبدیل نمود و بر اساس آن نظام سیاسی جدیدی را پی ریخت . از این منظر ولایت فقیه را می توان ابداع امام محسوب نمود . 
ویژگی اصلی امام خمینی پیوند نظریه و عمل سیاسی با فقه و شریعت اسلامی است . امام همواره عمل سیاسی خود را با برداشت فقهی خود از شریعت پیوند می داد و هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی دین و سیاست را تفکیک ناپذیر می دانست .امام قیام علیه ظلم و ایجاد حکومت اسلامی را واجب شرعی تلقی می کرد و لذا مبارزات سیاسی را تکلیف شرعی خود قلمداد می نمود و همواره بر آن اصرار می ورزید بنابراین اصول اساسی اندیشه امام خمینی را می توان چنین برشمرد :
- عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رای مردم و مخالفت با احکام اسلام ؛
- عدم امکان اصلاح نظام سلطنتی حتی در شکل مشروطه ؛
- جامعیت دین و پیوند ناگسستنی دین و سیاست ؛
- وجوب تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی ؛
- حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت ؛
- حق مردم در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولین ؛
3. امام و رهبری سیاسی
رهبری سیاسی امام در انقلاب اسلامی از دو جنبه زیر قابل بررسی است :‌روش ها و استراتژی های سیاسی در روند مبارزه و فعالیت های انقلابی ؛ و نفوذ بی نظیر در اذهان عمومی و محبوبیت گسترده مردمی .

2-3-  شیوه ها و استراتژی های مبارزه سیاسی
مهم ترین روش های مبارزه سیاسی امام عبارتند از :
2-3-1-  مردمی کردن مبارزه سیاسی
امام از آغاز فعالیت های سیاسی خود به حرکت های مردمی اعتقاد داشت و سعی می کرد مبارزه را در سطح توده ها گسترش دهد . شاید به همین دلیل ، امام هرگز به دنبال ایجاد حزب و تشکیلات سیاسی رسمی نرفت ؛ زیرا که چنین شیوه ای مبارزه را جلوه ای نخبه گرایانه می بخشید و دور از دسترس مردم عادی قرار می داد. امام به جای فعالیت های سازمانی محدود ، به حرکت های گسترده مردمی امید بسته بود و می کوشید با آگاهی بخشی به توده های مذهبی آنان را به میدان مبارزه سیاسی بکشاند و موفقیت امام در این زمینه شکست کامل رژیم را در پی داشت . اصولاً امام در طول زندگی سیاسی خود همواره به مردم اعتقاد داشت و مبارزه سیاسی را وسیله ای برای خدمت به مردم می دانست و خود را خدمتگزار آنان تلقی می کرد و سعادت و رستگاری آنان را می خواست . در مقابل مردم نیز به امام اعتقاد داشتند و سخن او را با جان و دل می پذیرفتند . این اعتقاد متقابل مهم ترین عامل موفقیت امام در رهبری سیاسی بود . امام ثابت کرد که می توان صادقانه به مردم اعتماد کرد و به خواست آنان احترام گذاشت و همواره محبوب آنان باقی ماند .

2-3-2-  مذهبی کردن مبارزه
امام مبارزه سیاسی علیه دولت ظالم را تکلیف شرعی خود می دانست ؛ وبنا به نظر فقهی خود به فعالیت سیاسی روی آورد وهمین دیدگاه را به پیروان خود نیز منتقل کرد.مذهبی شدن مبارزه باعث می شد سختی ها ومرارت های آن همراه با اجر اخروی ومرگ دراین راه نیز شهادت محسوب شود. به همین دلیل مبارزان مذهبی شجاعانه به استقبال مرگ می رفتند واز مقابله با نیروهای مسلح هراس نداشتند. در غیر اینصورت چگونه ممکن بود مردم بادست خالی در مقابل ارتش قدرتمند رژیم صف آرایی کنند ومرگ را پذیرا شوند.شهادت مهم ترین سلاح نیروهای مذهبی بود وتا زمانی که مبارزان مرگ را افتخار خود می دانستند امکان در هم شکستن مقاومت آنان وجود نداشت.
در طول مبارزات سیاسی برخی از انقلابیون بویژه مارکسیست ها که ایمان دینی خود را از دست داده بودند بارها در مقابل فشارها وآزارها سرتسلیم فرود آوردند اما نیروهای مذهبی تا سرنگونی رژیم از پای ننشستند وهیچ گاه به سازش نیندیشیدند ونومید نشدند.عامل اصلی این پایداری ومقاومت شور مذهبی بود که امام دراین مبارزه می دمید.همین ویژگی مذهبی است که انقلاب ایران را از سایر جنبش ها وانقلابات متمایز کرده وبه آن جلوه ای بدیع بخشیده است.
2-3-3-  پرهیز از مشی مسلحانه
امام در مبارزه علیه رژیم هیچ گاه از مشی مسلحانه به عنوان استراتژی مبارزه سیاسی استفاده نکرد.امام می دانست که این شیوه مبارزه با رژیم مسلح پهلوی بی فایده است.نقطه قوت رژیم نیروهای مسلح بود ؛ وهرگونه حرکت مسلحانه ای با خشونت بسیار سرکوب می شد. علاوه براین حرکت های مسلحانه کاربرد خشونت توسط رژیم را توجیه می کرد وچهره مبارزان را خدشه دار می نمود . بنابراین امام به جای روی آوردن به جنگ های چریکی ، ترور وجلوه های مختلف مشی مسلحانه به حرکت های مسالحه آمیز مردمی روی آورد. مهمترین جلوه مبارزه سیاسی در انقلاب ایران تظاهرات آرام ومسالمت آمیز بود. در واقع انقلاب ایران انقلاب راهپیمایی وتظاهرات مردمی بود واثری از جنگ وخشونت از سوی مردم دیده نمی شد. امام با درک این نکته که رژیم پهلوی به ارتش قدرتمند خود وابسته است با پرهیز از رویارویی مسلحانه عملا رژیم را در رویارویی با مردم بی سلاح ناتوان ساخت. اصولا نیروهای نظامی که برای جنگ مسلحانه آموزش دیده بودند در رویارویی با مردم بی دفاع روحیه خود را از دست می دادند ودچار سردرگمی واختلاف می شدند .از دیگر سو امام می کوشید تا نظامیان را از صفوف هواداران رژیم جداسازد.امام با تاکید برفساد ووابستگی رژیم از نظامیان می خواست به مردم بپیوندند.بسیاری از سربازان در پی دستور امام از پادگان فرار کردندوبه مردم پیوستند وفرماندهان بلند مرتبه ارتش نیز در وفاداری به رژیم دچارتردید شدند.امام بدین ترتیب با پرهیز از رویارویی مسلحانه عملا نقطه قوت رژیم را از کار انداخت .در عمل نیز شیوه مسلحانه که عمدتا ازسوی گروههای چپ گرا اتخاذ می شد جز دستگیری واعدام چریک ها حاصلی در برنداشت. خسارت هایی که به رژیم از طریق حرکت های مسلحانه وارد شد بسیار کمتر از ضرباتی بود که ساواک وارتش به مبارزین وارد کردند .عملا تمام گروه های طرفدار مشی مسلحانه نابود شدند ؛ ودر طول فعالیت خود جز چند بمبگذاری محدود وترورهای بی فایده کاری از پیش نبردند . مردم نیز ازاین گروه ها چندان حمایت نمی کردند وتمایلات خشونت طلبانه آنان را برنمی تابیدند.

2-3-4-  حفظ اتحاد وانسجام 
امام در طول مبارزه سیاسی خود همواره از طرح مسایل اختلاف برانگیز خودداری می کرد؛ ومی کوشید وحدت مخالفین مذهبی رژیم را حفظ کند . به همین دلیل اختلاف وتشتت به ندرت در صفوف مبارزین مذهبی به چشم می خورد ورهبری امام تمام گرایش ها وجناح های مذهبی را پوشش می داد. البته امام از آغاز مبارزه ، راه خود را از گروههای غیر مذهبی جداکرد وهرگز با آنان همراه نشد. برا ی مثال او ازابتدا مارکسیست ها را طرد کرد وبه رغم وجهه ظاهرا مذهبی سازمان مجاهدین خلق حاضر به پذیرش آنان نشد. اما در اختلافاتی که گاه بین گروههای مذهبی پیش می آمد امام می کوشید نگذارد این تعارضات عمق یابد وصفوف مبارزین را دچار انشقاق تفرقه کند .دراین موارد امام هدف اصلی را که مبارزه با رژیم بود گوشزد می کرد واختلافات را کوچک می شمرد.ودامن زدن به آنها را خواست رژیم می دانست.برای مثال در مورد آثار واندیشه های دکتر شریعتی اختلافاتی بین نیروهای مذهبی وجود داشت اما امام از هرگونه اظهار نظر صریح خودداری نموده وبا بی اعتنایی به این بحث ها عملا زمینه تشتت وپراکندگی را از بین برد.به هر حال اتحاد مخالفین رژیم قبل از انقلاب اسلامی تا حد زیادی مدیون سیاست های امام برای حفظ انسجام نیروهای مبارز بود.
2-4-  محبوبیت ونفوذ مردمی امام
از نکات منحصر به فرد انقلاب اسلامی محبوبیت گسترده امام خمینی در میان مردم است رابطه مردم وامام رابطه مرید ومراد بود ونه رابطه یک رهبر سیاسی با اتباع وپیروانش . امام را مردم از جان ودل دوست داشتند ومطیع بودند .بنابراین امام به معنای واقعی یک رهبر دینی ومعنوی محسوب می شود.در تبیین پایگاه مردمی ومحبوبیت گسترده امام عوامل متعددی را می توان برشمرد.عامل نخست شخصیت ویژه امام خمینی است. شخصیت امت ابعاد مختلفی داشت . گذشته از جنبه های علمی ، فقهی وعرفانی ویژگی ها وصفات اخلاقی خاص امام را از دیگران متمایز می کرد.تقوا، شجاعت، قاطعیت در تصمیم گیری، تیز هوشی سیاسی وزندگی ساده وزاهدانه وسازش ناپذیری از ویژگی های شخصیت امام خمینی بود . مجموع این ویژگی ها را به ندرت می توان در کسی سراغ گرفت وهمین جامعیت بود که امام را به شخصیتی الهی ومحبوب مبدل می کرد.
دومین عامل ، جایگاه امام به عنوان مرجع تقلید است.امام رهبری سیاسی ومرجعیت مذهبی را در هم آمیخت وهمین امر رهبری انقلاب ایران را از سایر انقلاب ها متمایز می کند.امام از موضع یک مرجع دینی با پیروان خود سخن می گفت ولذا اجرای دستورات او تکلیف شرعی ووظیفه ای دینی تلقی می شدونافرمانی از آن را مردم گناه ومعصیت می دانستند. به هر حال تبیین نفوذ امام بدون درک جایگاه والای مراجع در مذهب شیعه امکانپذیر نیست.
سرانجام باید به شرایط اجتماعی که زمینه ساز نفوذ گسترده امام بود اشاره کرد. جامعه ایران جامعه ای مذهبی بود وتغییرات وسیع اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دهه 40و50 نه تنها از احساسات مردم نکاست بلکه بر وسعت وژرفای آن نیز افزود . تبلیغات ضد مذهبی نظام پهلوی عملا احساسات مذهبی مردم را برانگیخت وهجوم افسارگسیخته ارزش های غربی وغربزدگی کورکورانه مسئولان رژیم پهلوی نیز نه تنها خللی در بنیان های مذهبی جامعه وارد نمی کرد بلکه مردم را بیش از بیش نسبت به هویت مذهبی خود آگاه می نمود . به هر حال دراین سالها جامعه در اوج شور واحساس مذهبی بود وتشنه بازگشت به ریشه ها وفرهنگ مذهبی دراین شرایط تنها شخصیت هایی چون امام می توانستند رهبری را در اختیار بگیرند. هم چنین گسترش شور انقلابی وهیجان مبارزه نیز برمحبوبیت امام می افزود.بیانیه ها وسخنرانی های امام سرشار از شور وحماسه بود رفتار قاطعانه وسازش ناپذیر امام نیز اورا به یک رهبر انقلابی بی بدیل تبدیل نموده بود . به هر حال امام به عنوان یک شخصیت استثنائی در زمانی ظهور کرد که جامعه سخت مشتاق چنین رهبرانی بود.
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حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه
بنیاد سلسله قاجار
ایل قاجار
 مانند سایر ایل ها و عشایر بزرگ ایران، یکی از عوامل مؤثر در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می آید. این ایل از ترکمنان بود و در زمان مغولان به ایران کوچ کرد. به هنگام تشکیل سلسله ی صفوی توسط شاه اسماعیل،‌ایل قاجار در شمار ایل هایی بود که به یاری او پرداخت و بعدها در جرگه ی قزلباش ها در آمد.
 
پس از سقوط حکومت صفوی ،‌نادرشاه افشار میانه ی خوبی با قاجاریان نداشت. زیرا آنان مدافع حکومت قبلی یعنی حکومت صفوی بودند. پس از مرگ نادرشاه،‌قاجارها، مانند دیگر ایلات کوشیدند قدرت را در ایران به دست بگیرند. اما رهبر قاجارها یعنی، محمدحسن خان،‌جان خود را بر سر دست یابی به قدرت، از دست داد،‌و فرزندش، آقامحمدخان، به اسارت کریم خان زند در آمد و حکومت به خاندان زند منتقل شد.
با مرگ کریم خان زند،‌آقامحمدخان از دربار او گریخت، و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان،‌آخرین فرمانروای زند، حکومت را در کشور به دست گرفت.
به این ترتیب،‌ آقامحمدخان توانست سلسله ی قاجار را در ایران بنیاد نهد. وی تهران را که در آن زمان روستایی در حومه ی ری بود به پایتختی برگزید. این سلسله از سال 1174 تا 1304 ش. یعنی قریب صد و سی سال، بر ایران فرمانروایی کرد.
تلاش برای اعاده ی حاکمیت ایران بر قفقاز
قاجارها درست در زمانی به قدرت رسیدند که ایران درگیر رقابت های دولت های اروپایی شده بود. کاترین کبیر امپراتریس روسیه و جانشینان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکمیت مسیحیان بود و خان نشین های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود،‌ استیلای کامل خود را برقرار سازند. در حالی که این ها سرزمین هایی بودند که زمانی تحت حاکمیت صفویه قرار داشت و آقامحمدخان و قاجاریه مدعی آن بود. وی برای اعمال حامیت دوباره بر ایالت های شروان و گرجستان که در دوران زند به زیر سلطه ی روس ها رفته بودند، دست به تلاش هایی زد. یکی از موفقیت های وی، باز پس گیری شهر تفلیس از دست روس ها، در سال 1174 ش. بود.
 اما بعداً در لشکرکشی به قفقاز،‌توسط عده ای از همراهانش به قتل رسید.

هجوم سیاسی – نظامی استعماگران اروپایی به ایران
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الف)‌جنگ های ایران و روس: قتل آقامحمدخان در قفقاز،‌ موجب بروز هرج و مرج در نیروی نظامی ایران شد. فتحعلی شاه برادر زاده ی او در شرایطی به سلطنت رسید که روسیه با حمله های پی در پی،‌ ابتدا گرجستان و سپس ایالت های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار داد،‌و باعث بروز دوره ی اول جنگ های ایران و روس شد.
این جنگ ها از سال 1182 تا 1191 ش.به درازا کشید، وبه بسته شدن «عهدنامه گلستان»
 انجامید. 
به موجب این عهدنامه، ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به

 رسمیت شناخت. به این ترتیب ایالات داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شیروان،
 قره باغ، شکی، گنجه موقان و قسمت بالای طالش،به روسیه واگذار شد. به علاوه حق کشتی رانی در دریای                                                                                     
خزر، از ایران سلب گردید. در برابر روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت شناخت و رساندن                      فتحعلي شاه ، دومین پادشاه قاجاریه
 او به سلطنت را تعهد کرد. این بند که ظاهرا امتیازی برای ایران به حساب می آمد، درواقع به منزله ی نادیده        

 گرفتن استقلال کشور و به رسمیت شناختن دخالت روسیه در امور داخلی آن بود.
در این جنگ ها، علمایی هم چون آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء و آیت الله سید محمد مجاهد، که مقیم عتبات عالیات بودند، و ملا احمد نراقی و برخی از علمای ایران، فتوای جهاد علیه روس ها را دادند و بعضی از آن ها خود نیز در جبهه های جنگ شرکت کردند. این امر موجب شد که مردم ایران و حتی شهرهای  نجف و کربلا، مشتاقانه در مناطق اشغالی به مقابله با روس ها بپردازند و جلوی پیشروی آنان را بگیرند. 
عباس میرزا در این جنگ ها از خود شجاعت و کاردانی زیادی نشان داد؛ اما متأسفانه به سبب ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خیانت انگلستان به ایران سرانجام این دوره از جنگ ها، به نفع دولت روسیه و زیان مردم ایران خاتمه یافت.
بدرفتاری روس ها با ساکنان ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، موجب نارضایتی این مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی دیگر، معاهده ی گلستان در مورد تعیین خطهای مرزی بین ایران و روسیه، مبهم بود. همین مسأله نیز موجب دست درازی روس ها به خاک ایران، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.
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این عوامل سبب بروز جنگ های دوم ایران و روس، طی سال های 1204 تا 1206 ش. شد. در ابتدا، در اثر فتوای علمایی هم چون آیت الله سید محمد هاشم مجاهد، مردم مسلمان مشتاقانه وارد جنگ با روس ها شدند، و عباس میرزا موفق شد مناطق بسیاری را از دست دشمن آزاد کند. اما بار دیگر خیانت دولت انگلستان و بی کفایتی دربار ایران، سرنوشت جنگ را به نفع دولت روسیه تزاری رقم زد. این دوره از جنگ ها، با بسته شدن قرارداد ننگین دیگری به نام«ترکمانچای» خاتمه یافت. مطابق این معاهده، علاوه بر سرزمین هایی که در عهدنامه ی گلستان به روس ها واگذار شده بود، ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت؛ ایران متعهد به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد. هم چنین، برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، بر ایران تحمیل گردید. به موجب این حق، هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند. 
    ب) ایران در دام رقابت و توسعه طلبی فرانسه و انگلستان: علاوه بر روس ها  که توسعه طلبی
 و منفعت خواهی آنان سبب تحمیل جنگ های زیانبار بر ایران شد، دو دولت فرانسه و انگلیس
 نیز در جهت کسب منافع خود در ایران، با یکدیگر به رقابت پرداختند.
     ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، که از حمله مستقیم به انگلستان ناتوان بود،
 قصد داشت با تصرف
 مستعمره های انگلیسی، این کشور را شکست دهد.                                                                               

مهم ترین مستعمره ی انگلیس، هندوستان بود؛ که دسترسی به آن از راه ایران امکان پذیر بود.                                             ناپلئون بنا پارت
به این منظور، ناپلئون قرارداد «فین کن اشتاین» را با ایران بست. براساس این معاهده، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان، اعلان جنگ دهد. همچنین، در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکرکشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود.
از آن جا که همه استعمارگران به دنبال منافع، و نه دوستی دایمی با ایران بودند، پس از آن که ناپلئون با تزار روس عهدنامه«تیلسیت» را بست، تعهدهای خود نسبت به ایران را زیر پا گذاشت و دربار ایران که از حمایت فرانسه،  نا امید شده بود، به انگلستان روی آورد.
انگلستان ایران را سد محکمی دربرابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست، و علاقه مند بود که در دربار ایران نفوذ کند. دولت ایران، با امضای توافق نامه ای با انگلستان در سال 1187 ش. کوشید که حمایت این کشور را جلب کند. به موجب این توافق نامه که به عهدنامه ی «مجمل» مشهور است، انگلستان تعهد کرد که هرگاه نیروی نظامی دولت های اروپایی به ایران حمله کنند، نیروی نظامی در اختیار ایران قرار دهد، و یا در عوض آن، به دولت ایران کمک مالی کند.
در 1190 ش، پس از پیروزی روس ها در مرحله اول جنگ، انگلستان معاهده ای با ایران منعقد کرد که به عهدنامه ی «مفصل» معروف شد. این عهدنامه در سال 1192 ش. به امضای فتحعلی شاه رسید؛ مفاد آن به گونه ای بود که استقلال ایران را بر باد می داد.
برخی از تعهدات ایران در این عهدنامه عبارت بودند از:
1- قبول حاکمیت نماینده انگلیس در اختلاف های مرزی خود با روسیه
2- خودداری از بستن قرارداد با روسیه یا هر دولت سومی که دشمن انگلیس باشد.
3- استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ایران، از کشورهایی که با انگلستان روابط دوستانه ندارند.
در برابر، انگلیس به تعهدات مبهم و پیش آمدهای احتمالی ملزم شد. برای مثال:
1- اگر دولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند، انگلستان حتی المقدور از کمک و مساعدت به ایران خودداری نکند.
2- انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه قاجار قیام کنند، خودداری کند.
انگلستان نیز مانند فرانسه، در مقابل سازشی که با روسیه انجام داد، به تعهدات خود عمل نکرد.
این کشور نه تنها روابطی دوستانه با ایران برقرار نکرد، بلکه به منظور جلب دوستی دولت استعماری روسیه، مستشاران خود را از ارتش ایران فراخواند؛ از کمک به ایران خودداری کرد، و داوری سفیر خود را در پیمان صلح ایران و روسیه، به ضرر ایران، برکشور تحمیل کرد.

پس از مرگ فتحعلی شاه ، محمدشاه ( فرزند عباس میرزا ) به پادشاهی رسید . در سال ( 1217 ش ) روابط ایران و انگلیس در پی اعتراص محمدشاه به دخالت های انگلیسی ها تیره شد . 

[image: image7.jpg]


انگلیسی ها سرانجام جزیره خارک را اشغال کردند و تهدید کردند که در صورت ادامه محاصره هرات، در خاک ایران پیشروی خواهد کرد. محمد شاه که توان رویارویی با انگلیسی ها را در خود نمی دید و از جانب روس ها هم، حمایت عملی دریافت نکرده بود. دست از محاصره هرات برداشت. 



     محمدشاه قاجار

معاهده ی دوم ارزنة الروم


دو کشور ایران و عثمانی از دوره ی حکومت صفوی با یکدیگر اختلاف داشتند. دولت های استعمارگر نیز به این اختلاف دامن می زدند. چون جنگ بین دو کشور مسلمان را، به نفع خویش می دانستند. در زمان قاجار ها نیز این اختلاف ها ادامه پیدا کرد. در دوره فتحعلی شاه، عباس میرزا به خاک عثمانی لشکر کشی کرد. اما با وجود پیشروی قابل توجه، این لشکر کشی برای ایران نتیجه ای به دنبال نداشت، و دو کشور، تن به سازش دادند.
در زمان حکومت محمد شاه، اختلاف های مرزی بین ایران و عثمانی افزایش یافت، و درگیری های پراکنده ای بین دو کشور روی داد. سرانجام در شهر ارزنة الروم مذاکراتی بین نمایندگان ایران و عثمانی با حضور نمایندگان روسیه و انگلستان برای حل اختلاف ها انجام شد. نماینده ایران در این مذاکره ها میرزا تقی خان فراهانی امیر نظام بود که بعدها صدر اعظم ناصرالدین شاه و به «امیر کبیر» مشهور گردید.
این مذاکره ها به عهدنامه ی دوم ارزنة الروم انجامید. به موجب این قرارداد، ایران از ادعاهای خود درباره بعضی مناطق، از جمله سلیمانیه، دست برداشت. در مقابل، دولت عثمانی، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود نیز کشتی رانی در این رودخانه را، به رسمیت شناخت. علاوه بر آن دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند، و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین، فراهم آورد. 
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دوران ناصرالدین شاه
دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه با چند موضوع شناخته می شود: 
1- قتل صدراعظم دانشمند و ایران دوست، میرزا تقی خان امیر کبیر، 
به تحریک فاسدان و بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
2- آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت های اروپاییان.
3- واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر،
 امتیاز لاتاری و امتیاز خرید و فروش تنباکو.
صدارت امیر کبیر
پس از مرگ محمدشاه، فرزند شانزده ساله اش، ناصرالدین میرزا، به سلطنت رسید.او امیرکبیر را به صدارت برگزید.
میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر از شخصیت های استقلال طلب و میهن دوست تاریخ معاصر ایران به شمار می آید. او در دوران صدارت، برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با دخالت بیگانگان، تلاش زیادی کرد. در روزگار او، سیاست داخلی و خارجی ایران به شدت تحت تأثیر دولت های بیگانه، به ویژه روسیه و انگلیس قرار داشت، و کار امیر کبیر در اتخاذ سیاست مستقل، بسیار دشوار و تحسین برانگیز بود.
امیرکبیر از مردان بزرگ تاریخ ایران است. او با اراده ای استوار به اصلاح امور پرداخت و در مدت سه سال و سه ماه صدارت، اقدام های بزرگی انجام داد. که به گوشه ای از آن ها اشاره می شود:
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لغو لقب های دراز و بی معنی، و اکتفا به کلمه جناب،حتی نسبت به مقام صدارت.
2- منع رشوه خواری، و برقراری حقوق ثابت برای مأموران دولت.
3- فرستادن شاگردانی به اروپا، برای کسب مهارت ها و دانش های جدید.
4- استخدام معلمان و استادان خارجی، به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روس.
5- ترجمه ی کتاب، نشر روزنامه. 
6- جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران.
7- دفع فتنه ی سالار در خراسان، و فرقه بابیه.
8- تقویت ارتش ملی کشور.                                                          میرزا تقی خان امیر کبیر
9- تلاش در جهت استقلال اقتصادی و توسعه صنعتی ایران.
10- تأسیس مدرسه ی عالی در تهران و ارائه ی طرح مدرسه دارالفنون؛ که پس از برکناری او شروع به کار کرد.
واگذاری امتیازات به بیگانگان
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کشورهای اروپایی که در اثر انقلاب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده بودند. به بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان قیمت نیاز داشتند. بنابراین، دولت های استعماری، روز به روز بر نفوذ خود در کشور های دیگر می افزودند. دولت ایران، به ویژه از عهد ناصرالدین شاه، که با هزینه های سرسام آور خوشگذرانی ها و مسافرت های او به اروپا روبه رو بود، با واگذاری امتیازات به دولت های استعماری، سعی در تأمین این مخارج داشت. بنابراین دو دولت استعماری روس و انگلیس، ده ها امتیاز سیاسی و اقتصادی وحتی فرهنگی در ایران برای خود کسب کردند.
در این جا به سه امتیاز رویتر، لاتاری و توتون و تنباکو اشاره می شود:   
                                                                                                                                   میرزا ملکم خان
الف : امتیاز رویتر
این امتیاز در زمان ناصرالدین شاه(1250ش./1872م.) با تلاش میرزاحسین خان سپهسالار صدر اعظم وقت و همکاری میرزاملکم خان به یک یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. به موجب قرارداد رویتر، حق احداث راه آهن وتراموا و بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طلا و سنگ های قیمتی، نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های آبیاری به مدت هفتاد سال و اداره گمرک ها و حق صدور همه نوع محصولات انگلیسی به ایران، به مدت بیست و پنج سال به رویتر واگذار شد. در مقابل رویتر تنها مبلغ دویست هزار لیره برای تأمین هزینه های سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.
روس ها از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آن ها در پی داشت ناراضی بودند و به آن اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. در داخل کشور نیز مخالفت های شدیدی با این امتیاز صورت گرفت؛ مجتهد بزرگ تهران، آیت الله حاج ملاعلی کنی به شدت با قرارداد رویتر مخالفت کرد.سرانجام ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد. همچنین میرزا حسین خان سپهسالار را از صدارت برکنار کرد.
 رویتر که امتیاز بزرگی را از دست داده بود به تلاش برای جبران این خسارت پرداخت و در نهایت موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال، از شاه بگیرد.

ب: امتیاز لاتاری
در سال 1267ش. میرزا ملکم خان(معروف به ناظم الدوله) که خود را از روشن فکران مخالف استبداد و مدافع قانون می شمرد، ناصرالدین شاه را قانع کرد که امتیاز تأسیس قمارخانه(لاتاری) را، بدون ذکر نام صاحب امتیاز، به او واگذار کند. در آن امتیاز نامه شرط شده بود که میرزا ملکم خان بدون اجازه نهایی شاه آن را به کسی انتقال ندهد. اما او در ازای دریافت چهل هزار لیره، آن را به یک کمپانی انگلیسی واگذار کرد. پس از آشکار شدن امتیاز لاتاری، علمای دینی ایران با اعلام حرام بودن لاتاری به عنوان یک قمار، انگلیسی ها را در دست یابی به منافع آن ناکام گذاشتند.
شاه و دربار نیز وقتی متوجه سوء استفاده ی ملکم خان از این امتیاز شدند، از همان تاریخ او را از تصدی به کلیه مقام های دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمایه گذاری، ملکم خان را به تقلب و کلاهبرداری متهم و از وی به مراجع قانونی شکایت کردند.
ج: نهضت تحریم تنباکو؛ نخستین حرکت مردمی فراگیر برضد استعمار
یکی از امتیازاتی که در دوره ی قاجار به دولت استعماری انگلیس واگذار شد، انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو
 در داخل و خارج ایران به مدت پنجاه سال بود، که به یک انگلیسی به نام «تالبوت» داده شد. از این رو، این قرارداد به «قرارداد تالبوت» مشهور شده است؛و از آنجا که نام شرکت او «رژی» بود، این عهدنامه را رژی نیز می نامند.
ناصرالدین شاه این امتیاز را برابر دریافت سالانه پانزده هزار لیره و 4/1 سود سالانه، به تالبوت واگذار کرده بود. در حالی که دولت عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، این امتیاز را برابر دریافت سالانه هفصدهزار لیره، به یک کمپانی خارجی واگذار کرده بود.
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مردم ایران که می دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانه بفروشند و برای مصارف داخلی، دوباره آن را به قیمت گزافی بخرند، شروع به قیام و اعتراض نسبت به این قرارداد کردند.
 این مخالفت، در شهرهایی مانند تبریز، اصفهان،شیراز و تهران، به اوج خود رسید. 
عالمان دین، در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتند. 
 آیت الله آقا نجفی اصفهانی در اصفهان، آیت الله سید علی اکبر فال اسیری در شیراز
 آیت الله میرزا حسن آشتیانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری در تهران 
و آیت الله میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز، از جمله این روحانیون بودند.
 آنان خطر سلطه ی استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند.                                     آیت الله میرزای شیرازی

در این میان شیخ فضل الله نوری، به عنوان نماینده میرزای شیرازی، مرجع بزرگ شیعیان، در ایران عمل می کرد و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از مرجعیت بزرگ شیعه داشت.
سید جمال الدین اسد آبادی نیز به مخالفت با این قرارداد برخاست، او در این باره، نامه ای به آیت الله میرزای شیرازی که در سامرا بود، نوشت. سرانجام حکم تاریخی این مجتهد بزرگ و صاحب نفوذ صادر شد، و نهضتی بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه نیز نفوذ کرد.
 نهضت تحریم تنباکو، نمونه ای از دفاع روحانیت از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود، که آثار و پیامدهای مهمی بر تحولات فرهنگی،اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر گذاشت.
صدور این حکم سبب شد که شاه ناچار به تسلیم گردد؛ و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس امتیاز خارجی آن ، لغو شد. میرزای شیرازی، تا زمانی که به وسیله شیخ فضل الله نوری از لغو قرار داد تنباکو مطمئن نشد، تحریم تنباکو را لغو نکرد.

این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون، سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عاملان داخلی آنان وارد آید؛ و مردم باورکنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را دارند. بسیاری از تاریخ نویسان، این قیام را سرآغاز بیداری ایرانیان و طلیعه ی نهضت مشروطه دانسته اند.

نهضت تحریم تنباکو، در شرایطی باورنکردنی به بارنشست. آن زمان، اوج اقتدار امپراتوری انگلیس بود که ملکه انگلستان ادعا می کرد که در قلمرو کشورش،آفتاب هرگز غروب نمی کند. در واقع دراین نهضت، مردم ایران توانستند برای نخستین بار، دربرابر مقتدر ترین دولت عالم، در آن زمان ایستادگی کنند، وآن را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند.
زمینه های نهضت مشروطه  
نهضت مشروطه یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران است، که تأثیر عمیق و پایداری در تحولات فکری و سیاسی جامعه ی ما گذاشته است.
در بررسی ریشه های پیدایش این نهضت، عواملی چند قابل تأمل اند که به تشریح آنها می پردازیم.
1-  از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران
یکی از دلایل نارضایتی مردم از حکومت قاجار، از دست رفتن سرزمین هایی بود که به وسیله ی دولت های استعمارگر روس و انگلیس از ایران جدا شده بودند.
قسمت هایی که توسط روسیه از ایران جدا شد عبارت بودند از: کل قفقاز در شمال غربی و منطقه ماوراءالنهر در شمال شرقی(شامل کشورهای قزاقستان،تاجیکستان و ترکمنستان کنونی) به این ترتیب، در شرق و غرب دریای خزر، مناطق و ایالت های وسیع و زر خیزی از ایران جدا شدند.
سرزمین هایی که توسط انگلستان از ایران جدا شد عبارت بودند از: ایالت های هرات و قندهار؛ و بخش بزرگی از بلوچستان.
2- غلبه استعمار بر مملکت
ضعف حکومت قاجار و طمع ورزی و فساد مالی درباریان، زمینه ی سلطه ی بیگانگان  بر مملکت را فراهم کرده بود. بارزترین نتیجه ی این وضعیت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده می شد.
علاوه بر آن قرض هایی که شاهان قاجار از کشورهای بیگانه می گرفتند موجب سلطه بیشتر استعمارگران بر مملکت شد. علاقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا، انگیزه و میزان دریافت وام از بیگانگان را افزایش داد، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس و انگلیس دریافت کردند و به جای این که این پول را هزینه ی کارهای اساسی کنند، آن راخرج سفرهای خود به اروپا کردند.
دادن امتیازات،گرفتن وام و اعمال حق کاپیتولاسیون که از عهدنامه ی ترکمانچای برقرار شد و هم چنین دخالت های دولت های بیگانه در امور داخلی ایران احساسات ملی را جریحه دار کرده بود.
3- استبداد دستگاه حاکم
حکومت قاجار بربنیاد استبداد متکی بود و قدرت در دست شاه و اراده ی او متمرکز بود. مردم ایران هیج گونه تضمین برای حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادی نداشتند. شاه و بستگانش هرکاری که مایل بودند، انجام می دادند و هربلایی که می خواستند، بر سر مردم می آوردند.
در ایالت(استان)ها وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ایالت ها از میان شاهزادگان انتخاب می شدند و در منطقه ی خود مانند یک شاه عمل می کردند. روش انتصاب حاکمان ایالت ها به این طریق بود که این ایالت ها در ازای دریافت مالیات های سنگین ثابت سالیانه، به طور کامل در اختیار شاهزادگان قرار می گرفتند. این نوع واگذاری شبیه به فروش ایالت ها بود؛ بدین گونه فشار مالیاتی کمر شکنی بر مردم تحمیل می شد. به این دلیل مردم از حکومت قاجار ناراضی بودند.  
4- مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار
توجه مردم مسلمان ایران به آموزه های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره ی معصومین به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت به این آموزه ها احساس تکلیف کنند. از سوی دیگر گسترش فعالیت علمای دینی در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه، موجب برقراری ارتباط منظم میان مردم و روحانیون گردید و در نتیجه زمینه پیدایش حرکتی فکری به رهبری عالمان دینی فراهم شد. گسترش این حرکت فکری موجب افزایش آگاهی مردم در زمینه ی مسائل اعتقادی و دینی شد وباورهای مذهبی و فرهنگی جامعه را در مقابل آیین های ساختگی و دسیسه های بیگانگان تقویت کرد. اولین ثمره ی این فعالیت ها، پیروزی در نهضت تنباکو بود که علاوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو، قدرت و رهبری روحانیون شیعه را در صحنه ی سیاسی کشور آشکار کرد و آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی را دربرابر اراده ی ملت نشان داد. این جریان فکری و اعتراض آمیز از دوره ی ناصرالدین شاه به دوره ی سلطنت مظفرالدین شاه منتقل شد و به تدریج به نهضتی عظیم به رهبری روحانیون تبدیل گردید که آیت الله سید محمد طباطبایی، آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری در داخل ایران و مراجعی همچون آیت الله محمد کاظم خراسانی، آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی و آیت الله حاج میرزا حسین فرزند میرزا خلیل تهرانی در نجف اشرف برقراری عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایجاد عدالت خانه و «دارالشورا» قدرت و اختیارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانین اسلامی از لجام گسیختگی آن ها جلوگیری کند.
5- ورود اندیشه های جدید
عصری که درآن، شاهان سلسله ی قاجار با خود کامگی بر مردم حکومت می کردند، دوران تحول های فکری و آزادی خواهی در قسمت هایی از جهان بود، و در تعدادی از کشورها، حکومت «مشروطه» برقرار شده بود. از سال 1238 تا سال1290 (هـ.ش) کشورهای انگلیس، ایتالیا، دانمارک، اتریش، مجارستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، روسیه، چین و مصر به حکومت مشروطه و یا جمهوری دست یافتند.
 ایرانیان نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر این نهضت ها و رویدادهای فراگیر قرار داشتند. زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران، به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج ، و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد.

آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه
مظفرالدین شاه
در اواخر دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه، مردم، رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار را آشکار کردند. ترور ناصرالدین شاه، آخرین نمونه ی این نارضایتی عمومی بود. او پادشاهی خودکامه بود که در طی حکمرانی پنجاه ساله اش، با شیوه های استبدادی، از ابراز علنی انتقادهای مردم جلوگیری می کرد. جانشین او، مظفرالدین شاه، فردی سست عنصر، بی اراده و بیمار بود و توانایی سروسامان دادن به امور کشور را نداشت. اما در عین حال، رئوف و مهربان بود. مظفرالدین شاه عین الدوله را که فردی مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و اداره ی مملکت را به او سپرد.
مظفرالدین شاه نیز مانند پدرش، سه بار به اروپا سفر کرد. پیامد این سفرها، هزینه های سنگین بود که دولت با گرفتن وام از بیگانگان، آن را تأمین می کرد.
هم زمان، در روزنامه ها ماجراهایی از این سفرها درج می شد و خشم عمومی را برمی انگیخت.خشونت های عین الدوله و حاکمان ایالت ها، همراه با فقر عمومی و رکود شدید اقتصادی نیز، بر این نارضایتی ها می افزود و کشور را در آستانه یک شورش سراسری قرار می داد. 
محرم سال 1323 ق/فروردین 1284 ش. مناسب ترین فرصت را برای اعتراض های مردمی فراهم کرد. روحانیون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، ضمن تکیه بر جنبه ستم ستیزی قیام آن حضرت، پیام عدالت خواهی را بین مردم تبلیغ می کردند.از این تاریخ تا 14 جمادی الثانی 1324 ق/ 14 مرداد 1285ش. سلسله حوادثی رخ داد که سرانجام به پیروزی نهضت مشروطه انجامید.
 در ادامه با مهم ترین حوادثی که منجر به پیروزی این نهضت شد، آشنا می شوید.
1- ماجرای نوزبلژیکی
یکی از حوادث شتاب دهنده جنبش مشروطیت ماجرای نوزباژیکی بود. این واقعه واکنشی در برابر توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران به شمار می رود،که آغازگر یک جنبش عمومی شد.
در مراسم سال 1283 (هـ.ش) موسیو نوزبلژیکی، که طبق قرار داد گمرکی ایران و روسیه (1280 هـ.ش) کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود، با لباس روحانیون و در حالی که قلیان به دست داشت، عکس گرفت. این عکس در محرم 1323ق/1283ش. در میان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زیرا بلژیکی ها که از سال 1315 ق/1276 ش. اداره گمرک ایران را به دست گرفته بودند، با بدرفتاری افکار عمومی را برضد خود تحریک کرده بودند.
رهبری این حرکت را آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله طباطبایی به عهده داشت. درواقع این اولین جرقه نهضت مشروطه بود. 
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                                                              آیت الله بهبهانی                                                  آیت الله طباطبایی

2- نارضایتی مردم ایالت ها
در ایالت ها نیز حادثه هایی رخ داد که نشان گر فراگیر بودن نارضایتی مردم بود. معروف ترین این حوادث ماجرای شلاق خوردن سه تن از علمای کرمان بود که برای مقابله با فرقه ی «شیخیه» در این شهر قیام کرده بودند. این سه، پس از آن که به فلک بسته شدند، از شهر اخراج گردیدند.
در ماه رمضان 1323 ق، به ویژه ایام عزاداری امیرالمؤمنین(ع)، محور اصلی سخنرانی واعظان تهران، موضوع توهین به این عالمان بود که برای حفظ تشیع در برابر فرقه های ساختگی به پا خاسته بودند.
3- ماجرای بانک استقراضی روس
باوجود مخالفت عمومی، روس ها در محل یک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضی روس را بنا نهادند. آیت الله سید محمد طباطبایی به شدت با این کار مخالفت کرد. مردم نیز از این اقدام روس ها، ناخشنود بودند. بنابراین، یک اعتراض عمومی شکل گرفت، اما روس ها، با بی اعتنایی، به کار خود ادامه دادند. تا اینکه موضوع به اطلاع مراجع تقلید نجف رسید.
آیت الله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و روحانی دیگری به نام میرزا مصطفی آشتیانی، دریک شورش عمومی، ساختمان مذکور را باخاک یکسان کردند. 
4- فلک شدن بازرگان
در دوران قاجاریه برخی از کالاهای مورد نیازمردم، مانند نفت،کبریت و قند از روسیه وارد می شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزایش یافت.
در اواخر ماه رمضان1323 ق/1284 ش. گران شدن قند،شعله های اعتراض را برافروخت.عین الدوله این موضوع را بهانه کرد تا از مردم، زهر چشم بگیرد. به اشاره او، علاءالدوله، حاکم تهران، بازرگانانی را که در ماجرای نوزبلژیکی به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شده بودند، احضار کرد و برخی از آنان، از جمله سید هاشم، تاجر خوش نام قند، را به فلک بست. به همین سبب، شهر به هم ریخت؛ بازارها بسته شد و مردم در «مسجد شاه» گرد آمدند. در پی این تجمع، مردم نیرو گرفتند و کشمکش بین طرفداران استبداد و عدالت خواهان،شدت گرفت. دولت به وحشت افتاد و با پا درمیانی حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه، به طور موقت، قضیه فیصله یافت. حاج میرزا ابوالقاسم، داماد ناصرالدین شاه بود. او از جانب شاه به امامت جمعه ی تهران منصوب شده بود واز وی و دربار پشتیبانی می کرد.
فردای آن روز، در مسجد شاه، مجلسی بزرگ برپاشد. این تجمع، با توطئه امام جمعه درباری و عوامل او که پشتیبان نظام استبدادی بودند، به تشنج کشیده شد و مأموران، با چوب و چماق به جان مردم افتادند. در پی این حادثه اجتماع های بزرگی در منزل های علما برپا شد. به پیشنهاد آیت الله سید محمد طباطبایی، روحانیون و مردم، با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کردند.
5- مهاجرت صغری
مهاجرت مردم و روحانیون به شهر ری و تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم به مهاجرت صغری مشهور است.
این مهاجرت، اولین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد بود. هر روز بر عده ی این مهاجران افزوده می شد. عین الدوله برای بازگرداندن علما و مهاجران، به هر شیوه که متوسل شد، نتیجه نگرفت . از آنجا که درباریان فاسد، مانع از رسیدن خبرهای صحیح به مظفرالدین شاه بودند، مهاجران مجبور شدند سفیر عثمانی را واسطه قرار دهند و توسط او، خواسته های خود را به گوش شاه برسانند.
مهمترین آن خواسته ها به شرح ذیل بود:
· ایجاد عدالت خانه در همه ی شهرها، برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه.
· عمل به قانون اسلامی، به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخصی
مظفرالدین شاه و عین الدوله اعلام کردند که با خواسته های مهاجران موافق هستند. بنابراین، این مهاجرت، پس از یک ماه، پایان یافت.
6- مهاجرت کبری
هنوز مدت زیادی از بازگشت مهاجران نگذشته بود که معلوم شد عین الدوله به آنان وعده ی دروغین داده و در پی آن است که با ایجاد اختلاف در بین آنان و دستگیری، تبعید و زندانی کردن رهبران قیام، جلوی حرکت های انقلابی دیگر را بگیرد. 
پس از درگیری ها و به شهادت رسیدن تعدادی از مردم و علما مخالفت ها بیشتر شد و عین الدوله به سخت گیری بیشتر پرداخت و تهران حالت حکومت نظامی به خود گرفت. عین الدوله از علما خواست که به خانه هایشان بروند تا خواسته های آنان عملی شود. اما رهبران مردم، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم گرفتند این بار در اعتراض به اقدام های دولت، به شهر مقدس قم مهاجرت کنند. این مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بود، به «مهاجرت کبری» معروف شد ، البته عده ای از مردم نیز با توطئه های انگلیسی ها به سفارت انگلیس پناهنده شدند .
پیروزی نهضت و تشکیل مجلس شورای ملی
همراه با مهاجرت علمای تهران به قم، عالمان سایر شهرستان ها و مراکز ایالت ها نیز وارد میدان شدند و نهضت مردمی به اوج خود رسید. به خصوص، حضور شیخ فضل الله نوری، روحانی طراز اول تهران، در کنار آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی، بر استحکام قیام افزود.
با اوج گیری نهضت، حکومت برای شنیدن خواسته های معترضان اعلام آمادگی کرد.

مهم ترین این خواسته ها عبارت بودند از:
1- برکناری عین الدوله از صدارت
2- فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران
3- ایجاد عدالت خانه
4- تشکیل دارالشورا(مجلس نمایندگان)
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مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های مردم شد. او عین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در14 مرداد1285 ش.صادر کرد. هفت روز بعد، علما، با استقبال پرشکوه مردم، از قم بازگشتند. شهر چراغانی و جشن شادی به پا شد و در 28 مرداد، اولین مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان تهران تشکیل گردید. عده ای از سیاستمداران مشروطه خواه، به تدوین قانون اساسی پرداختند. آنان با عجله آن را نوشتند و به امضای مظفرالدین شاه رساندند. شاه، ده روز،پس از امضای قانون اساسی، درگذشت. به این ترتیب، کشور استبداد زده ی ما، با بهره گیری از اندیشه های سیاسی عالمان بزرگ دینی، کوشش فرهیختگان جامعه و مجاهدت مردم، به حکومتی دست یافت که می بایست براساس قانون اداره می شد.
مشروطه در دوره ی محمدعلی شاه
محمد علی شاه
بعد از مظفرالدین شاه، ولیعهد او، محمدعلی میرزا، با عنوان محمد علی شاه، 
به سلطنت رسید. محمد علی شاه، یکی از شاهان خودکامه ی دوره ی قاجار 
بودکه نمی خواست در برابر قانون اساسی و مجلس شورای ملی تمکین کند.
 او در 28 دی ماه 1285 ش. جشن تاجگذاری برپا کرد و از اشراف و 
نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد،
               محمد علی شاه قاجار

 اما نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد. این، اولین بی اعتنایی محمد علی شاه به مجلس بود.
 او ملت را برده و بنده ی خود می پنداشت ونمایندگان مجلس را برای دخالت در امور کشور و مشورت در سیاست، لایق نمی دانست.
پس از این ماجرا، کشمکش محمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ بست. 
با تلاش های پیگیر و مجاهدت های فراوان آیت الله شیخ فضل الله نوری اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد که مورد تأیید علمای ایران و مراجع بزرگ نجف قرارگرفت. بنابراین اصل، در هر دوره از مجلس، هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که با مقتضیات زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا برقانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که خلاف قواعد اسلامی ودستورهای شرع نباشد. در هیچ یک از دوره های مجلس شورای ملی به این اصل عمل نشد.
خودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی
بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه، رخ داد. هنگامی که متمم قانون اساسی تقدیم او شد، از امضای آن خودداری کرد. این برخورد، مردم را به هیجان آورد؛ بازارها بسته شد و چندین هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند. مردم شهرهای دیگر همچون تبریز، اصفهان، شیراز، رشت و کرمان نیز با مردم تهران هم صدا شدند. مراجع تقلید، از نجف اشرف، طی تلگرافهایی، به نصیحت شاه پرداختند. در چنین شرایطی، شاه، در شهریور سال 1286 ش، به ناچار، متمم قانون اساسی را امضا کرد.

اهداف انگلستان و روسیه برای مداخله در نهضت مردم
روس و انگلیس در مواجهه با نهضت مشروطه، با توجه به منافع استعماری خود، با همدیگر تضاد داشتند. روسیه به چندین دلیل با نهضت مشروطه ایران مخالفت می کرد:
1- جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
2- کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود.
3- پیش گیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی، تحت تأثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران
انگلیس هم برای حمایت از مشروطه، دلایلی داشت:
1- افزایش اعتبار خود در ایران، برای دست یابی به موقعیتی بهتر در برابر روسیه
2- به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس؛
3- کمک های بی دریغ انگلیس به بست نشینان در سفارت این کشور در تهران، و تحت حمایت قراردادن نزدیک به چهارده هزار نفر درسفارت، به همین دلیل صورت گرفت.
4- محافظت از مرزهای هندوستان وسایر مستعمرات انگلستان درمنطقه
قرارداد 1907 روس و انگلیس
با وجود رقابت های شدیدی که میان روس و انگلیس در ایران وجود داشت، موضوع جدیدی آن ها را وادار به رفع اختلاف ها و توافق در مورد ایران کرد. این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود. با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا، توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان، آن ها اختلاف ها را کنار گذاشتند و به موجب قرارداد1907، ایران را بین خود تقسیم کردند. 
پس از اینکه قرارداد1907م. امضا شد، سفیران روس و انگلیس، رسماً دولت ایران را از آن قرارداد باخبر کردند. به محض اطلاع مردم، هیجان عمومی علیه این دولت ها شکل گرفت و نمایندگان مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد کردند.
به توب بستن مجلس و استبداد صغیر
کشمکش بین محمدعلی شاه و مجلس، پس از امضای متمم قانون اساسی همچنان ادامه یافت. چندی بعد محمد علی شاه در یکی از خیابان های تهران مورد سوءقصد قرارگرفت، ولی آسیبی ندید، شاه این اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همین بهانه، تصمیم گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند. بنابراین، در تیر1287 ش. یعنی دو سال پس از استقرار مشروطه، محمدعلی شاه با تشویق سفارت روسیه دستور حمله به مجلس شورای ملی را صادر کرد. لیاخوف روسی فرمانده ی نیروهای قزاق به فرمان محمدعلی شاه با نیروهای خود به مجلس حمله کرد و بخشی از ساختمان مجلس را با گلوله های توپ تخریب کرد. به دنبال آن، تمام خانه های مشروطه  خواهان غارت شد و مأموران به دستگیری آنان پرداختند. آیت الله سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی، توسط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، ملک المتکلمین وسید جمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار گرفته بودند (از جمله تقی زاده)، به سفارت انگلیس پناه بردند. بدین گونه، دوباره، برای مدتی، استبداد حاکم شد. این دوره که یک سال به طول انجامید بار دیگر استبداد به جای مشروطیت حاکم شد. از این رو آن را دوره ی استبداد صغیر نامیده اند.
مقاومت مردم
پس از به توپ بستن مجلس، جمعی از غرب گرایان که داعیه ی مشروطه خواهی و وطن دوستی داشتند، از هر طریق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاریس، لندن، استانبول و کشور سوئیس، محفل هایی سیاسی به راه انداختند، اما مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند. مقاومت اصلی از تبریز آغاز شد ودو تن از مجاهدان نام آور آن خطه به نام های ستارخان و باقرخان، بیش از نه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند. آن چه آنان را در هدف هایشان پابرجا نگاه می داشت، حمایت مراجع تقلید مقیم نجف از مشروطه بود. آیت الله محمدکاظم خراسانی، آیت الله سیدعبدالله مازندرانی و آیت الله حاج میرزا خلیل تهرانی، از مشروطه خواهان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه حمایت می کردند.
با مقاومت مردم تبریز و ایستادگی رهبران دینی و ملی، مردم فارس، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، گیلان، همدان و برخی دیگر از شهرها، وارد صحنه ی مبارزه شدند و حکومت استبدادی را سخت در تنگنا گذاشتند. محمدعلی شاه که در برابر مقاومت مردم تبریز درمانده بود، با فراگیر شدن خیزش، ناتوان تر شد. سرانجام نیروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختیاری و گیلان، راهی تهران شدند. سیاست روس و انگلیس در این زمان، مبتنی بر حفظ محمدعلی شاه بود. سرانجام در تیرماه سال 1288 (هـ.ش) هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه، حکومت استبدادی او به پایان رسید.
دوره ی دوم مشروطه (1293-1288 ش)
دوره ی دوم مشروطه یکی از برهه های مهم تاریخ معاصر ایران است. این دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ویژگی بارز بود:
1- اختلاف های شدید بین طرفداران مشروطه
2- مداخله های آشکار و سلطه گرانه ی روس و انگلیس در سرنوشت ایران
قدرت گرفتن جریان جدید درانقلاب مشروطه و اختلاف های داخلی
پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده، مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل شد و به اتفاق آرا، محمدعلی شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد. چون احمدشاه به سن قانونی سلطنت نرسیده بود، شاهزاده عضدالملک، بزرگ خاندان قاجار، به عنوان «نایب السلطنه» انتخاب شد.
پس از آنکه دولت جدید تشکیل شد و جمعی از مستبدان و مرتجعان به وزارت و حکمرانی و سایر مقام های دولتی رسیدند، آتش خشم مشروطه خواهان تبریز شعله ور و ناخرسندی آنان علنی شد. افرادی نظیر ستارخان و باقرخان وجمعی دیگر از طرفداران مشروطه که برای نهضت فداکاری و مجاهدت کرده بودند، چون ملاحظه کردند که مستبدان دوره ی استبداد و دشمنان دیروز مشروطه، دوباره زمامدار مملکت شدند، بسیار ناخشنود و معترض بودند.
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آنان همچنان خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی نظیر تقی زاده از مجلس بودند. 
شهادت شیخ فضل الله نوری
با پیروزی مشروطه خواهان، انتظار می رفت دشمنان واقعی نهضت،
 مجازات شوند و کیفر ببینند اما آنان که دستشان به خون
 آزادی خواهان آغشته بود، رها شدند و محمدعلی شاه نیز، با حمایت
 روس و انگلیس، بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق سالیانه 
راهی بندر اٌدسا در روسیه شد. 
تنها کسی که به پای میز محاکمه رفت و اعدام شد، شیخ فضل الله نوری، مجتهد طراز اول تهران بود، که به دفاع از « مشروطه مشروعه » و قانون اساسی برپایه ی ارزش های اسلامی، با مشروطه ی اقتباس شده از غرب، مخالفت کرده بود.
دراین هنگام، سفارت روسیه از ایشان خواست که به آن جا پناهنده شود، یا چند نفر سرباز روسی به خانه اش بروند و او را در پناه خود بگیرند. شیخ فضل الله نوری هیچ یک از اینها را نپذیرفت و گفت: « در مقابل مشیت و ارادۀ الهی، تسلیم صرف است».
همچنین، در پاسخ برخی از کسانی که به او پیشنهاد می کردند که به بیگانه پناهنده شود، اظهار داشت: «من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم اما پناهنده به اجنبی نشوم و برخلاف امر شارع مقدس اسلام رفتاری نکرده باشم».
به نظر بسیاری از مورخان شهادت شیخ فضل الله نوری، یکی از فجیع ترین اعمال مشروطه خواهان بود. عده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانیت ایران برای جبران شکست در نهضت تحریم تنباکو و پیشگیری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.
تشدید اختلاف و درگیری میان مشروطه خواهان
به دنبال اعدام شیخ فضل الله نوری و تشکیل دومین دوره ی مجلس شورای ملی، اختلاف و درگیری میان مشروطه خواهان شدت گرفت. دو حذب «اعتدالیون» و «دموکرات» که اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل می دادند، شدیدا با یکدیگر رقابت فکری و سیاسی داشتند.
اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند. سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی از اعضای سرشناس این حزب بودند.
دمکرات ها به رهبری سیدحسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه را از جنبه های دینی تهی کنند و نهضت را از آرمان های اصیل آن دور سازند.
با شدت گرفتن درگیری های سیاسی، به تدریج، جو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گردید. نخست سیدعبدالله بهبهانی که نقشی مهم در رهبری نهضت مشروطه داشت، توسط دموکرات ها ترور شد. تقی زاده که متهم به دست داشتن در این ترور بود، از کشور گریخت و به اروپا رفت. به فاصله ای کوتاه چند تن از دمکرات ها ترور شدند.

مجلس نوپای مشروطه و مداخله بیگانگان
طبق تصمیم شورای ملی، عده ای کارشناس از آمریکا برای اصلاح اداره ی دارایی و خزانه داری کل، یک فرانسوی برای دادگستری، و چند سوئدی برای ژاندارمری، استخدام شدند. مورگان شوستر آمریکایی، معروفترین چهره در بین آنان بود که با اختیارهای وسیعی که مجلس به او داد، شروع به انجام اصلاح هایی دامنه دار در امور مالی وگمرک ها کرد. این اقدام او که سبب منظم شدن دستگاه اقتصادی کشور می شد، روس و انگلیس را سخت عصبانی کرد. بنابراین، در سال1290 ش. روسیه، طی اخطاری به دولت ایران، تهدید کرد که اگر ظرف 48 ساعت به خواسته هایش عمل نشود، به اشغال ایران خواهد پرداخت. درخواست های روسیه به این شرح بود:
1- اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود.
2- بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران، خودداری شود.
3- هزینه لشکر کشی قوای روسیه به ایران، را دولت ایران پرداخت کند.
با به پایان رسیدن مهلت چهل و هشت ساعته، روسیه، بلافاصله، نیروهای خود را به داخل خاک ایران اعزام کرد. اخطار روسیه، بحرانی بزرگ در کشور ایجاد کرد. بین مجلس و دولت، برسر پذیرفتن یا رد کردن آن، اختلاف افتاد. هیجان عمومی و طغیان احساسات مردمی، اوج گرفت.
مجلس اخطار روسیه را رد کرد ولی صمصام السلطنه، نخست وزیر، از ترس اشغال پایتخت، تسلیم شد و مجلس شورای ملی را منحل کرد. بدین ترتیب سلطه جویی دولت های دوس و انگلستان و دخالت های آن ها در اداره ی کشور مانع از آن شد تا مجلس نوپای مشروطه بتواند برای سروسامان دادن به اوضاع اداری، مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد. به دنبال این اقدام، انبوه تظاهرکنندگان مردمی، به خصوص زنان، با شعار «یا مرگ یا استقلال» به مجلس حمله کردند. علمای مذهبی در ایران و عتبات عالیات، طی تلگراف هایی مردم را به مقاومت دعوت کردند. آیت الله آخوند خراسانی، مرجع بزرگ شیعه ی مقیم عراق، تصمیم گرفت به سوی ایران حرکت کند، تا مردم را برای مقاومت در برابر زورگویی بیگانه بسیج کند. او همراه جمع انبوهی از عشیره های شیعه ی عراق، عازم ایران شد اما در همان شب قبل از حرکت، به طرزی مشکوک از دنیا رفت.
روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده، کانون های مقاومت تبریز و مشهد را به سختی سرکوب کردند؛ مرقد مطهر امام هشتم(ع) را به توپ بستند؛ از آذربایجان تا خراسان، نیروهای خود را مستقر ساختند و منطقه ی زیر نفوذشان را طبق قرارداد 1907 اشغال کردند.
در این زمان، انگلیس نیز برای اشغال منطقه ی زیر نفوذ خود، قوایی از هندوستان وارد جنوب ایران کرد. سرانجام نیز در سال 1291 ش. 1912 م. این دو کشور سلطه گر، دولت ایران را مجبور کردند تا سیاست خود را با اصول قرار داد 1907 م. تطبیق دهد.

تاج گذاری احمد شاه
اندکی بعد از آغاز جنگ جهانی اول، احمد شاه در مرداد 1293 ش. تاج گذاری و مجلس سوم شورای ملی نیز آغاز به کار کرد، اما شاه جوان و مجلس جدید نتوانستند ایران را از هجوم بیگانگان درامان نگاه دارند.
جنگ جهانی اول و اعلان بی طرفی
در سال 1914 م. 1293 ش. جنگ جهانی اول میان دولت های فرانسه، انگلستان و روسیه در مقابل آلمان و امپراتوری اتریش- مجارستان آغاز شد. ایران از نظر سیاسی و اقتصادی کشوری بحران زده و در اشغال نیروهای بیگانه بود و توان بهره برداری از شرایط جنگ را نداشت. رئیس الوزرای ایران یعنی مستوفی الممالک اعلان سیاست بی طرفی کرد ولی در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا موقعیت حساس ایران برای نیروهای درگیر جنگ مهم بود.
از اواسط سال 1294 ش. روس و انگلیس (متفقین) بر آلمان و عثمانی (متحدین) در این منطقه چیره شدند و انگلیس با جلب موافقت روسیه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما را که به طرفداری انگلیس شهرت داشت، به عنوان رئیس الوزرای ایران برسر کار آورد و از این پس دولت ایران دربرابر خواسته های ننگین و سلطه گرانه ی روس و انگلیس تسلیم شد. چون دولت عثمانی همسایه غربی ایران به متحدین پیوست، اهمیت کشور ما برای متفقین دو چندان شد. به همین دلیل انگلستان و روسیه قرارداد سری 1915 م. را با هم امضا کردند. طبق این قرارداد دو منطقه ی نفوذ در عهدنامه ی 1907، به منطقه ی اشغالی تبدیل شدند. روسیه در منطقه تحت نفوذ خود قوای قزاق تشکیل داد و در مقابل، دولت انگلستان نیز در سال1916 م. به تأسیس پلیس جنوب دست زد. فرماندهی پلیس جنوب به عهده ی سرپرسی سایکس بود. او با استفاده از این قوای نظامی توانست، مقاومت دلیرانه ی رئیس علی دلواری و عشایر تنگستانی را سرکوب کند.
در این دوران، دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعیین می کردند، ولی در نهان توافق سفارت های روس و انگلیس شرط اصلی انتخاب نخست وزیر بود. در اکتبر 1917م/1296ش. حکومت تزاری روسیه در مقابل انقلاب بلشویکی شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از ایران را آغاز کردند؛ بنابراین انگلیس یکه تاز میدان سیاست ایران شد.
بدون تردید نهضت عدالتخواهی و مشروطه طلبی از نقاط عطف تاریخ اجتماعی-سیاسی ایران است که آثار ماندگاری از خود برجای گذاشت. این نهضت نتیجه تجربیات طولانی مردم ایران در حفظ استقلال و سربلندی این کشور کهن بود. البته به دلیل مداخله های بیگانگان و عوامل وابسته به آن انحرفاتی در این نهضت به وجود آمد. نتیجه این انحرافات ظهور دیکتاتوری رضاخان و سلسله ی وابسته ی پهلوی در ایران بود. در درس های بعد با دخالت های انگلستان در ایران و قدرت یافتن رضاخان آشنا خواهید شد.
کودتای 1299
اهمیت ایران برای انگلستان
با وقوع انقلاب سوسیالیستی روسیه در اکتبر 1917م. 1296ش. که به حکومت تزار ها در روسیه پایان داد، روس ها به سبب سرگرم شدن به مشکلات داخلی خود، نیروهای خود را از شمال ایران بیرون بردند.
درنتیجه، زمینه برای سلطه ی انحصاری دولت انگلستان در ایران فراهم شد. انگلیسی ها که در صحنه ی سیاسی ایران بی رقیب مانده بودند، سیاست خارجی خود را، با توجه به تحولات سیاسی جهان پس از جنگ جهانی اول، تغییر دادند.
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تا پیش از خارج شدن نیروهای روسی از ایران، سیاست دولت انگلستان، برپایه جلوگیری از ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ایران بود. اما پس از وقوع این تحولات سیاست انگلستان، به سوی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر در ایران متمایل شد؛ زیرا دولت انگلستان برای تثبیت منافع دائمی خود در ایران، کنترل منطقه حساس خاورمیانه و سرکوب نهضت های ضد استعماری در کشور، نیازمند
 به یک دولت مرکزی قدرتمند بود.
      پس از جنگ جهانی اول در واکنش به نفوذ بیگانه و فساد حاکم برکشور جنبش ضد استعماری 
«جنگل» به رهبری میرزاکوچک خان، روحانی مبارز، شکل گرفت. هم زمان با آن، شیخ محمد خیابانی
 در تبریز، کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان و تنگستانی ها در جنوب، با حمایت علمای
 فارس، قیام های پی در پی را علیه نفوذ انگلستان سازمان دادند. این مسائل، به اضافه ی مخارج سنگین
 پلیس جنوب که از سوی انگلیسی ها اداره می شد و اهمیت روزافزون نفت، ضرورت وجود یک 
حکومت مرکزی مقتدر وابسته را، برای انگلستان، دوچندان می کرد                                   محمدتقی خان پسیان                                                                                                                    

قرارداد 1919
هنگامی که وثوق الدوله در سال 1298 ش. به نخست وزیری رسید، دریچه ای تازه برای اجرای سیاست های استعمار قرارداد1919 م. 1298ش. موسوم به قرارداد «وثوق الدوله-کاکس» منعقد گردید.
محتوای این قرار داد که در ابتدا کاملا محرمانه نگه داشته می شد، موجب شکل گیری سیستم «تحت الحمایگی» ایران از سوی دولت انگلیس می شد، زیرا به موجب آن، نظارت بر تشکیلات نظامی، مالی و سیاسی ایران، منحصرا در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می گرفت.
انتشار خبر این قرارداد، موجب مخالفت آزادی خواهان و شخصیت های سیاسی-مذهبی ایران شد.
سرانجام، با اوج گیری مخالفت های مردم و تلاش های آیت الله مدرس و دیگر شخصیت های سیاسی، اجرای قرارداد وثوق الدوله متوقف ماند.
کودتای 1299
شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919م. آغازی برای طرح کودتای 1299ش. به شمار می رود. سیاستمداران انگلستان با تجربه ی لغو قرارداد وثوق الدوله، در سیاست خارجی خود تجدید نظر کردند و به جای «مداخله ی مستقیم» در امور داخلی ایران روش «مداخله ی غیرمستقیم» را در پیش گرفتند.
عامل دیگری که آن دولت را به سمت سیاست مداخله ی غیرمستقیم سوق داد، نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان بود. یکی از شاخصه های سیاست مداخله غیر مستقیم، تحت عنوان «راهبرد نفوذ نامرئی»
 بود.

عاملان کودتا
دولت انگلیس برای اجرای هدف ها و برنامه های استعماری خود درایران، نیازمند افرادی بود که قادر به اجرای سیاست های مورد نظرش باشند. برای این منظور، یک فرد سیاسی و یک فرد نظامی را انتخاب کرد. این دو نفر، سید ضیاءالدین طباطبایی(مدافع قرارداد1919) و رضاخان میرپنج (فرمانده ی نیروی قزاق) بودند.
نقشه ی انگلستان این بود که توسط مهره های داخلی و بدون سلطه ی مستقیم نظامی ، مقاصد خود را در ایران تأمین کند.
چگونگی اجرای کودتا
در بهمن ماه 1299 با حضور آیرون ساید، میان دو عامل کودتا، ملاقاتی در قزوین صورت گرفت. دراین دیدار، رضاخان پذیرفت که پس از فتح تهران توسط نیروهای قزاق، مقام نخست وزیری به سید ضیاءالدین طباطبایی سپرده شود.
با توجه به اینکه فرمانده ی نیروهای ژاندارم و دیگر محافظان پایتخت قبلا از سوی انگلیسی ها تطمیع شده بودند، نیروهای کودتاچی بدون هیچ گونه مقاومت جدی، در سوم اسفندماه، شبانه وارد تهران شدند و تمام مناطق حساس پایتخت را به اشغال خود در آوردند. 
با تصرف تهران حکومت کودتا مستقر شد و بلافاصله به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی، بسیاری از شخصیت های سیاسی، از جمله آیت الله مدرس، که از مخالفان سیاست های انگلستان در ایران بود، دستگیر و روانه ی زندان شد. سیدضیاء چند روز پس ازکودتا به حضور احمدشاه رفت و رسما کابینه ی خود را تشکیل داد.
سیدضیاء که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی، با تبلیغات فراوان، قرارداد 1919 را که به همت افرادی چون آیت الله مدرس عملا متروک مانده بود، لغو کرد، تا برای سرپوش نهادن برنقش انگلستان در کودتا، دولت خود را کابینه ای ملی و ضد انگلیسی نشان دهد.
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     ظاهرسازی های سیدضیاء و تندروی های او، موجی از مخالفت را علیه وی برانگیخت. از سوی دیگر،
 خودسری های رضاخان سردار سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های مالیه به نفع قزاق های
 زیرفرمانش، بر مشکلات دولت می افزود. بروز اختلاف و جنگ قدرت میان سیدضیاء و رضاخان، سیدضیاء
 را وادار کرد که وزارت جنگ را به او واگذار کند. به این ترتیب، رضاخان، دومین گام را برای رسیدن به
 حکومت برداشت.
دولت انگلستان که از اختلاف میان سیدضیاء و رضاخان آگاه بود، تصمیم گرفت که از رضاخان حمایت کند.             
به گفته ی مورخان، رضاخان از استعدادی خارق العاده و برتر از دیگران برخوردار نبود، اما به خاطر روحیه استبدادی         رضا خان

 و نظامی گری اش، در مقایسه با رجال هم عصر خود برجستگی هایی داشت که او را در رسیدن به اهدافش یاری می کرد. وی در راه رسیدن به موقعیت مورد نظرش، نیت و قصد خود را تا آخرین لحظه مکتوم می داشت. به علاوه، چنان که خود او گفته است، از زیر هیچ کاری شانه خالی نمی کرد. بنابراین به آسانی می توانست برای مردان سست اراده و ناکارآمد خاندان قاجار، جایگزین مناسبی باشد.
رضاخان؛ تثبیت قدرت
دولت های ناپایدار
بعد از کودتای 1299 ش. جاه طلبی های رضاخان، ابری از خودکامگی و استبداد در آسمان ایران ایجاد کرد. در این زمان دولت های ناپایدار یکی پس از دیگری تشکیل شد اما رضا خان، باوجود تعویض کابینه های سیدضیاء، قوام السلطنه
، مشیر الدوله و مستوفی الممالک، همچنان بر مصدر قدرت و وزارت جنگ باقی ماند. او در طول این مدت تسلطش بر ارتش را تثبیت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله» (وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ قدرت خود افزود.
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      اقدام های خودسرانه و خشونت آمیز رضاخان در دوران تصدی وزارت جنگ، منجر به طرح 
استیضاح او در مجلس، به رهبری آیت الله سیدحسن مدرس شد اما رضاخان، با طرح شایعه ی
 استعفای خود و صحنه سازی، طرفدارانش را علیه مجلس تحریک کرد و مخالفان را مورد ضرب
 وشتم و ارعاب، قرارداد.
       طرفداران و حامیان رضاخان، به شکلی سازمان یافته، راه او را در دستیابی به مقاصد شومی 
که در سر داشت، هموار می کردند. تیمور تاش، داور، تقی زاده و تدین، از نمایندگان تجدد طلب
 مجلس و سلیمان میرزا که از اولین پایه گذاران «جریان کمونیستی» ایران به حساب می آمد
آیت الله مدرس

 به همراه بعضی از فراماسونرهای شناخته شده، نظیر محمدعلی فروغی، به دفاع از رضاخان پرداختند. در چنین شرایطی، آیت الله مدرس، سرسختانه در میدان مبارزه با خودکامگی رضاخان ایستادگی می کرد. او کوشید با همراهی عده ای از نمایندگان مجلس، دولت و دربار را از سلطه ی استعمار انگلیس و رضاخان نجات دهد و تا پای جان، در این راه پایداری کرد.

نخست وزیری رضاخان
رضاخان با تبلیغ های گسترده، دسیسه چینی و دستاویز قراردادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت و اختیارات بیشتری شد. سرانجام نیز، با وجود مخالفت ها، نه تنها موفق به تثبیت موقعیتش شد، بلکه احمدشاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزیری کرد اما این، هدف نهایی او نبود.
احمدشاه در سوم آبان ماه1302 فرمان نخست وزیری او را صادر کرد و بلافاصله به اروپا رفت. شاه با این اقدام عملا کشور را به دست رضاخان سپرد. انگلیسی ها و عوامل وابسته به آن ها، از یک سو چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصیه می کردند که برای مدتی کشور را ترک کند و از دیگر سو، خروج احمدشاه را از کشور، نشانه بی کفایتی و بی علاقگی اش به ایران اعلام کردند.
قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی
اگرچه از ابتدای کودتای 1299، انگلستان نظام حکومتی معینی رابرای ایران پیشنهاد نکرده بود اما با انتخاب رضاخان وحمایت از او، آشکار بود که هدف های مورد نظرش در ایران، تنها از طریق استقرار یک حکومت مستبد امکان پذیر است. لازمه ی این کار، تغییر نظام حکومتی در ایران بود.
همزمان با نخست وزیری رضاخان در ایران، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با حمایت دولت انگلستان، در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید. او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام «جمهوری» را تأسیس کرد. این واقعه، بهانه مناسبی برای جایگزینی حکومت رضاخان به جای سلطنت قاجار بود.
برکناری سلسله قاجار و تغییر سلطنت
رضاخان و هوادارانش پس از شکست طرح جمهوری خواهی، که با تلاش های آیت الله مدرس صورت گرفت .  درصدد برآمدند از طریق دیگر سلطنت را از دست خاندان قاجار درآوردند. سرانجام پس از زمینه چینی و تبلیغات گسترده، مجلس شورای ملی در روز نهم آبان ماه 1304 ماده واحده ای
 مبنی برخلع سلسله ی قاجار و واگذاری نیابت موقت سلطنت به رضاخان را تصویب کرد.
در آذر همان سال مجلس مؤسسانی که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان، تشکیل شد و با تغییر چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی ، سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و «اعقاب ذکور» او واگذار کرد، و در چهارم اردیبهشت ماه 1305، رضاخان، به عنوان پادشاه ایران، رسما تاج گذاری کرد.
با انتقال سلطنت به سلسله ی پهلوی، محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) به عنوان اولین نخست وزیر دوران سلطنت رضاشاه منصوب شد.نخستین اقدام او، برپایی آیین تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.
شرایط داخلی ایران: چنان که در درسهای گذشته با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دوره ی قاجار آشنا شدید، حوادث تلخ دوران مشروطه، و انحراف آن نهضت از مسیر و اهداف اولیه، باعث سرخوردگی مردم و بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی ایران شده بود. بروز جنگ جهانی اول و مداخله های گسترده ی بیگانگان در سرنوشت مردم ایران که با غارت منابع ملی، فقر اقتصادی، قحطی، گرسنگی و ناامنی های اجتماعی همراه بود، بردامنه ی این مصیبت ها افزود و استقلال ایران، با حضور قدرت های بیگانه در شمال و جنوب کشور، به شکلی فزاینده خدشه دار شده بود. 
از سوی دیگر بی کفایتی احمدشاه و دولت مردان و سرپیچی حاکمان محلی از فرمان حکومت مرکزی، موجب شیوع آشوب و از میان رفتن امنیت در جامعه گردیده بود. از این رو در میان خواسته های مردم، «نیاز به امنیت» یکی از موارد اساسی و کاملا محسوس به شمار می رفت.
شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش داخلی شده بود، رفته رفته به عنوان عامل برقرار کننده ی امنیت در کشور شناخته شد. افزایش حمایت انگلستان و جانب داری جریان ها و حزب های سیاسی از او نیز این باور را در میان مردم به وجود آورد که به جز رضاخان، هیچ کس قادر به برقراری امنیت و آرامش در ایران نیست.
از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد، سرکوب شورش «شیخ خزعل» بود. شیخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان برکسی پوشیده نبود، منطقه خوزستان را زیر سیطره ی خود در آورده بود. دولت انگلستان که در معادله های سیاسی جدید خود، خواهان افزایش قدرت رضاخان بود، به منظور جانب داری از او، دست از حمایت شیخ خزعل برداشت. در نتیجه، شیخ خزعل، تسلیم رضاخان شد. این واقعه که به قربانی شدن شیخ خزعل انجامید، در افکار عمومی ، تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی، از رضاخان ایجاد کرد.
حزب ها و جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی : جریان دیگری که به همین میزان در دست یابی رضاخان به قدرت سهم داشت، گروهی از رهبران و حزب های سیاسی غرب گرا بودند که با شعار «تجدد» و «ترقی» خواهی، به تدریج در مجلس چهارم و پنجم، قدرت را در دست گرفته بودند. گروهی از نمایندگان توسل به اجبار و زور را برای ایجاد تحول های اجتماعی در ایران لازم می دانستند و در نشریه های وابسته به خود، به نظریه پردازی درباره ی لزوم استقرار نظام استبدادی در ایران پرداختند و آشکارا ندای «دیکتاتوری مصلح» را سردادند.
ویژگی های حکومت رضاشاه
الف- وابستگی: آغاز حکومت پهلوی نقطه ی عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران محسوب می شود. زیرا تا پیش از روی کار آمدن رضا شاه،پیدایش سلسله های پادشاهی و حاکمان ایرانی عموما در چارچوب روابط قومی و یا اشرافیت داخلی شکل می گرفت. اگرچه برخی از پادشاهان ایرانی مورد حمایت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشأ روی کار آمدن آنها، بیگانگان نبود. ظهور سلسله ی پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه از همان ابتدا در امتداد استقرار نظام سلطه ی جهانی و استعمار انگلستان شکل گرفت.
ب- خودکامگی و حکومت فردی: حکومت رضاشاه، حکومتی فردی و استبدادی بود. با وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، رضا شاه در همه ی کارها و ارکان مملکت دخالت می کرد. نمایندگان مجلس شورای ملی براساس فهرستی که توسط فرماندار، فرمانده لشکر و رئیس شهربانی حوزه ی انتخابیه تهیه  و شخص رضاشاه آن را تأیید و به وزارت کشور ابلاغ می کرد، انتخاب می شدند.

بنابراین هرچند که رضاشاه حکومت پارلمانی و نهاد مشروطه را از میان نبرد، اما روش حکومت او با حکومت پادشاهان مستبد قبل از مشروطه تفاوتی نداشت.
ج- ترویج ملی گرایی افراطی : در دوران حکومت رضاشاه ملی گرایی افراطی با هدف به حاشیه راندن اسلام شدت گرفت.
کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه، به تقلید از غرب «جدایی دین از سیاست» را از لوازم ملیت گرایی قلمداد می کردند. آن ها بدون داشتن درک صحیح از شرایط تاریخی ایران، هم بستگی میان علایق ملی و دینی را که در ایجاد وحدت و اقتدار کشور و هویت ملی جامعه ایرانی نقش مؤثری داشت، نادیده گرفتند.
یکی دیگر از شاخصه های ملیت گرایی افراطی دوران رضاشاه،قومیت ستیزی و نادیده گرفتن هویت اقوام ایرانی مانند : ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، ومانند آن بود. اعمال تبعیض قومی و توسل به خشونت و نظامی گری برای از بین بردن گویش ها و لهجه های محلی، آداب و رسوم و لباس های زیبای محلی که تقویت کننده هویت ملی ایرانیان است با ادعاهای رضاشاه و کارگزاران حکومتی او ناسازگار بودکه آثار زیان باری برجای گذاشت. علاوه بر این، برای تغییر الفبای فارسی به لاتین تلاش هایی صورت گرفت. تقی زاده که بر این کار اصرار می کرد، تغییر خط فارسی را تنها با حمایت و به کارگیری زور به دست رضاشاه ممکن می دانست.
در پایان حکومت رضاشاه، ملیت گرایی با جنبش نژادپرستانه ی نازی های آلمان به رهبری آدلف هیتلر نزدیکی و همبستگی پیدا کرد. رضاشاه به نشریه ها دستور داد تا به مقایسه ی شخصیت او با هیتلر بپردازند و از وی تجلیل کنند.

د- نظامی گری: رضاشاه به سبب خصلت های فردی و روحیه نظامی اش، ارتش را رکن و اساس حکومت خود قرار داد. او فرماندهان ارتش را نسبت به سایر مقام های دولتی برتر به شمار می آورد؛ وبرای ایجاد ارتشی نوین، کوشش های زیادی انجام داد. اما ارتشی که او بنیان نهاد تنها برای ترساندن و سرکوب مخالفان داخلی، چپاول و غارت ایلات و عشایر و استحکام پایه های حکومت خود شکل گرفته بود و به هیچ وجه ارتشی ملی و مقتدر نبود تا در برابر نیروهای بیگانه کارایی داشته باشد.
هـ- تضعیف و تخریب ارزش های دینی : رضاشاه پیش از رسیدن به سلطنت، برای جلب اعتماد مردم و نزدیکی به علما، با ظاهر سازی می کوشید در مراسم عزاداری و مذهبی شرکت کند تا احساسات عمومی را به نفع خود و نقشه هایی که در سر می پروراند، جلب کند. یکی از مورخان، در این باره نوشته است : «در نخستین سال پیروزی کودتا، در مراسم محرم و عزاداری امام حسین(ع)، رضاشاه در حال که گل بر پیشانی خود می مالید و کاه بر سر می ریخت، به شعایر مذهبی تظاهر می کرد».
علاوه براین، رضاشاه در خرداد ماه 1303 به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خلاف شرع، جلوگیری به عمل آید؛ و نیز دستور تعطیلی مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادر کرد. او همان سال عازم عراق شد و ضمن ملاقات با عده ای از علما و مراجع نجف، خود را حامی اسلام معرفی کرد و قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبه های مجلس را، به اجرا در آورد.
با این همه، تظاهر به دینداری او، مدت زیادی دوام نیاورد. او، بعد از دست یابی به قدرت مطلقه، به تدریج ماهیت ریاکارانه ی خود را آشکار کرد و هنگامی که به سلطنت رسید، دیگر ضرورتی برای عوام فریبی وتظاهر به دینداری، احساس نکرد.
اولین نشانه ی حمله علنی و آشکار رضاشاه به شعایر و ارزش های مذهبی، در نوروز سال 1306 در واقعه ی اعتراض آیت الله بافقی به زنان عضو خانواده ی سلطنتی که بدون رعایت موازن شرعی وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س)  شدند، آشکار شد. به دنبال این اعتراض، رضاشاه به قم رفت و با گستاخی تمام، با چکمه وارد حرم شد و آیت الله بافقی را زیر لگد انداخت. پس از آن نیز، دستور تبعید او را صادر کرد.
رضاشاه با سیاست حذف دین از اجتماع، سعی در محدودکردن روحانیون و کنترل حوزه های علوم دینی کرد. او با شعار «اصلاح دین»، کوشید تا ریشه اسلام را برکند. جایگزین ساختن قانون های غربی به جای قوانین مذهبی، محدود کردن روحانیان و مراسم مذهبی، ممنوع کردن برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین(ع)، برپایی «کارناوال» های شادی و رژه ی دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا، تخریب مدارس و حوزه های علمیه،  تغییر کلاه و لباس،  برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خلاف شرع، از دیگر برنامه های دین ستیزانه ی رضاشاه بود.
اقدامات ضد دینی رضاشاه، محصول اندیشه ی خود او نبود. جریان هدایت گری که این برنامه ها را به وی القا می کرد، متشکل از کسانی بود که در روی کار آوردن و دست یابی او به قدرت، نقش داشتند. این اقدام ها، به ظاهر تحت عنوان تجدد خواهی یا اصلاح مذهبی صورت می گرفت اما اسناد تاریخی آشکار می کنند که استعمار نوین، برای از میان برداشتن مظاهر دین و روحانیت که مانع سلطه ی آن ها در ایران بود، به این روش ها متوسل می شد. 
رفتار خشونت آمیز رضاشاه با طلبه های علوم دینی و یورش به حوزه های علمیه، چهره ی واقعی و ماهیت او را آشکار ساخت، و دیری نپایید که با به شهادت رساندن علمای آگاه و مبارزی چون آیت الله مدرس و دستگیری و تبعید عالمان بزرگ، پرده از سیاست ضد دینی خود برداشت.
تغییر کلاه و لباس
تغییر کلاه و لباس، بخشی از برنامه ی شبیه سازی جامعه ی ایران و همرنگ شدن مردم آن با اروپایی ها بود. لباس و پوشاک هر جامعه، به تناسب اعتقادات دینی، فرهنگ، آداب و رسوم ملی و شرایط اجتماعی و اقلیمی با دیگر جوامع، متفاوت است. 
رضاشاه ابتدا با به کارگیری زور، کلاه لبه دار موسوم به «کلاه پهلوی» را درمیان مردم متداول کرد اما پس از بازگشت از سفر ترکیه، به تقلید از «آتاتورک» دستور داد که کلاه پهلوی نیز ممنوع و منسوخ شود و اعلام کرد : « از این پس مردان باید «کلاه شاپو» برسر بگذارند».
در دی ماه سال1307، قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ایران، با قید دو فوریت، به تصویب مجلس هفتم رسید. براساس این قانون،همه ی مردم ایران، اعم از شهری و روستایی و عشایر چادرنشین موظف به رعایت آن بودند. مجازات متخلفان، جذای نقدی و یا زندان بود.

کشف حجاب
تغییر لباس، مقدمه ای برای کاهش مقاومت و حساسیت جامعه نسبت به حجاب و در نهایت، برداشتن آن بود. ایرانیان از دیرباز مردمی نجیب و موقر بودند. فرهنگ و تمدن مردم ایران باستان در مقایسه با سایر تمدن های هم عصر خود، از اصالت، عقلانیت، اخلاق و معنویت متعالی تری برخوردار بود. با نگاهی به حجاری ها و نقش های برجسته ی تخت جمشید، بیستون و دیگر آثار برجامانده از ایران باستان، این حقیقت به روشنی آشکار می شود که برخلاف فرهنگ برهنگی رایج در تمدن یونان و روم باستان، زنان ایرانی، در روزگاران قدیم نیز دارای حجاب و عفاف بوده اند. علی الخصوص که پس از پذیرش اسلام این سنت تقویت شد. پوشیدگی لباس زنان ایرانی جزو فرهنگ ملی و دینی آنان بوده. لذا مبارزه با آن امری عقلانی نیست؛ به ویژه وقتی که با زور و تحقیر همراه باشد.
مبارزه با حجاب که به کشف حجاب معروف شد، رسما از روز17 دی ماه 1314 آغاز و با به کارگیری زور و خشونت، دنبال شد.
فرمان اجباری کشف حجاب، با مقاومت های مردم و عالمان دینی شهرهای مختلف ایران روبه رو شد. در شهر مقدس مشهد، مردم به نشانه ی اعتراض، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند. به دستور مستقیم رضاشاه، مأموران مسجد را به محاصره درآوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن شدند و با مسلسل های سنگین، از اطراف و بام های حرم مشرف به صحن مسجد گوهرشاد، آنها را به گلوله بستند.
سقوط رضاشاه
گرایش رضاشاه به آلمان نازی
در سال های بعد از جنگ جهانی اول سیاست انگلستان نسبت به آلمان تغییر کرد؛ زیرا انگلستان و فرانسه از جانب حکومت کمونیستی شوروی بیش تر احساس خطر می کرد. بنابراین انگلیسی ها توسعه و تقویت آلمان نازی تحت رهبری هیتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند. در چنین شرایطی بود که دولت انگلیس به حکومت رضاشاه اجازه داد تا مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با آلمان توسعه دهد. سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش یافت و صدها کارشناس و تبعه ی آلمانی در ایران مشغول کار شدند.
در تیر 1320، انگلستان و شوروی حضور اتباع آلمانی در ایران را بهانه کرده، خواستار اخراج آنان از ایران شدند و بعدا خواسته های دیگری را مطرح کردند. حکومت رضاشاه در شرایط سختی قرار گرفت. از یک سو شاهد پیروزی های مکرر آلمان در جنگ بود و هیتلر به رضاشاه قول داده بود در بهار 1321 سربازان او به ایران خواهند رسید و از سوی دیگر در معرض هجوم نیروهای متفقین قرار داشت.

اشغال ایران
سرانجام در سوم شهریور ماه 1320/ 25 اوت 1941 سفیران انگلیس و شوروی، طی یادداشت هایی که به طور جداگانه تسلیم دولت ایران کردند، اعلام داشتد: «چون دولت ایران در مقابل درخواست های آنان، سیاست مبهمی در پیش گرفته و در اخراج آلمانی ها اقدامی نکرده است، ارتش های شوروی و انگلستان وارد خاک ایران شده اند و مشغول پیشروی هستند». استناد به حضور اتباع آلمانی برای اشغال ایران بهانه ای بیش نبود؛ زیرا آلمان تعداد محدودی مستشار نظامی و صنعتی در ایران داشت. در واقع اشغال ایران با هدف بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقین، از نظر آن ها، ضروری بود. زیرا آنها می توانستند تدارکات جنگی خود را از طریق راه آهن ایران به شوروی برسانند. با ورود نیروهای بیگانه از شمال و جنوب ایران توسط نیروهای متفقین اشغال شد.

برکناری و تبعید رضاشاه
با اشغال ایران توسط نیروهای بیگانه، ارتش نوین رضاشاه با استعداد یک صد و بیست هزار نفر و تجهیزات جنگی، در برابر اولین شعله های جنگ مقاومت نکرد، زیرا آحاد ارتش همانند سایر مردم ایران اعتقادی به حکومت دیکتاتوری وابسته به بیگانه نداشت و ظرف مدت شش روز، به کلی از هم پاشید. رضاشاه نیز توسط انگلیسی ها که روزی او را بر مسند قدرت نشانده بودند، از سلطنت برکنار و به جزیره ی «موریس» در اقیانوس هند، تبعید شد. اگر چه اشغال ایران توسط بیگانگان غرور ملی مردم میهن دوست ایران را جریحه دار کرد اما سقوط دیکتاتوری وابسته به بیگانه آنان را خرسند نمود.

کارنامه ی حکومت رضاشاه
1- صنعت، کشاورزی ودامدادری: در دوران حکومت رضاشاه، برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی، اقدام هایی نظیر تأسیس دانشکده ی کشاورزی در کرج و وارد کردن ماشین آلات کشاورزی، صورت گرفت. با این همه، توجه به نظامی گری و ایجاد ارتش متحدالشکل که از اولویت های حکومت رضاشاه و علاقه ی فردی او محسوب می شد، باعث شد که بخش های دیگر، از جمله کشاورزی و صنعت، از تحرک و رونق طبیعی بازماند. رشد غول آسای حجمی ارتش و نقش تعیین کننده ی نظامیان در صحنه های مختلف، ازجمله در عرصه های سیاسی و اقتصادی، و اختصاص چهل درصد از کل بودجه ی کشور به توسعه ی نظامی
، مانع از توجه لازم به عمران و توسعه ی اقتصادی کشور شد.
علاوه بر این، تصرف صدها هزار هکتار از زمین های مرغوب (اکثرا در خطه ی شمال) توسط شخص رضاشاه و رعایت نکردن حقوق دهقانان وکشاورزان، از انگیزه ی آنان برای تولید بیشتر کاست. روی هم رفته، کشاورزی که از پایه های استقلال و خودکفایی یک کشور به شمار می رود، در این دوران نه تنها در اولویت قرار نداشت، بلکه از رشد طبیعی خود نیز بازمند.
با سیاست اسکان اجباری ایل ها و عشایر (تخته قاپو) توسط رضاشاه که با هدف مهار قدرت سیاسی و نظامی آنان صورت گرفت، دامدار سنتی، به سرعت تخریب شد؛ بدون آنکه دامداری صنعتی جایگزین آن شود.
درزمینه فعالیت های صنعتی، به ویژه با توسعه روابط ایران و آلمان، تعدادی کارخانه در کشور تأسیس شد. اما مشکل اساسی صنایع در آن زمان، وابستگی شدید فنآوری و نیروی انسانی ماهر خارجی بود. ماشین آلات صنعتی به مملکت وارد می شد، اما فکر ابداع و ساخت ماشین آلات توسط نیروی با استعداد ایرانی رواج نیافت. در نتیجه ایران به وارد کننده و مصرف کننده ی محصولات آلمان تبدیل شد.
2- شبکه ی راه ها و راه آهن: در ابتدای حکومت رضاشاه، راه های زمینی کشور بازسازی و یا تکمیل شد. اگرچه هدف اصلی از این اقدام، ایجاد زمینه لازم برای حرکت نیروهای نظامی به قصد سرکوب شورش ها و مخالفت های احتمالی بود، ولی موجب شد که حمل و نقل کالاها، درجاده ها، سریع تر انجام شود. اقدام دیگری که در همان زمان (سال 1306) آغاز شد، احداث راه آهن بود.
بسیاری از مورخان براین عقیده اند که رضاشاه، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت انگلیس ها، وتأمین مقاصد نظامی آنان احداث کرد، زیرا برای مثال، ایجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به بندر امام خمینی(کنونی) متصل می کرد، در واقع هدفی جز ایجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال کشور نداشت. هدف های نظامی انگلستان ایجاب می کرد که در صورت پیشروی شوروی ها، بتواند به سرعت، نیروهای خود را به شمال کشور منتقل کند. در حالی که منافع اقتصادی ایران، مستلزم عبور راه آهن از بندرهای مهم، و پیوند شهرهای بزرگ به یکدیگر بود.
3- قرارداد نفت 1933 م ایران و انگلستان: یکی از قراردادهایی که در دوران رضاشاه منعقد شد، قرارداد نفت 1312ش. / 1933م. بود که توسط تقی زاده امضا شد. این پیمان، بعداز لغو قرارداد «دارسی» بسته شد. انگلستان در سال 1933م، به این سبب که مدت قرارداد دارسی درحال پایان یافتن بود، تقاضای تجدید آن را کرد. رضاشاه، با ظاهری وطن پرستانه و در واکنشی تند، قرارداد را پاره کرد و اسناد آن را در آتش بخاری سوزاند، او، با این ظاهرسازی عوام فریبانه، زمینه را برای قرارداد جدید که به مراتب ننگین تر از قرارداد سابق بود، فراهم کرد و پس از بستن قرارداد1933م. دستور داد که هیچکس و هیچ روزنامه ای، درباره ی آن سخن نگوید و مطلبی منتشر نکند. به این ترتیب، پرونده ی آن، تا بعد از شهریور 1320، مسکوت ماند.
4-پیمان سعدآباد: در سال 1316ش. پیمان چهارگانه ای تحت عنوان پیمان سعدآباد، در تهران بسته شد. یکی از پیامدهای این پیمان، بخشیدن ارتفاعات کوه «آرارات» به ترکیه، بخش هایی از شرق ایران به افغانستان و چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود بر «اروند رود» بود. علاوه براین، رضاشاه درسال 1306ش. در پی اعلام استقلال بحرین، با بستن عهدنامه ی 20 می 1927، حاکمیت ایران را نسبت به «مجمع الجزایر بحرین» که از نظر قدمت تاریخی، در زمان های مختلف جزء سرزمین ایران بود، نقض کرد. به همین سبب، برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دلیل تعهدهایی که شخصا به دولت انگلستان داشت، موضوع حق مالکیت بر بحرین را نادیده گرفت.
5-سلب آزادی، خشونت و بی رحمی: در دوران حکومت رضاشاه، فعالیت های سیاسی به کلی ممنوع بود. هرکسی که سخنی برخلاف نظر او بیان می کرد، سرکوب می شد. رضاشاه علاوه بر تبعید، زندانی کردن و کشتن مخالفانش
، نسبت به دوستان و حامیان خود نیز، با شقاوت و بی رحمی رفتار می کرد. او فیروز فرمانفرما را که از حامیان او در دست یابی به قدرت و سلطنت بود، در سال 1309ش. در خانه اش بازداشت کرد و در همان جا کشت. تیمور تاش را که وزیر دربار و گرداننده ی اصلی چرخ حکومتش به حساب می آمد در سال 1312ش. به زندان انداخت و در آن جا وی را کشت. سردار اسعد بختیاری نیز که از سال 1302 تا 1307ش. بیشترین تلاش را برای استحکام حکومت استبدادی او به کار برده بود، سرنوشتی مشابه داشت. رضاشاه او را از وزارت جنگ خلع کرد، و بدون محاکمه، در زندان، کشت. علاوه براین ها، رضاشاه به مجرد پیداکردن کوچکترین سوءظن، بسیاری از کسانی را که در دست یابی به قدرت به او یاری داده بودند، روانه ی زندان می کرد، یا دستور قتل آنان را میداد. او در طول دوران حکومتش کوشید تا از شکل گیری هر نوع مخالفت یا تشکل های سیاسی جلوگیری کند. رضاشاه اصولا اعتقادی به احزاب سیاسی نداشت. به همین دلیل همه ی احزاب را منحل کرد. او در هیأت دولت اظهار کرد: «هرمملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک نفره است».
6-جاه طلبی و ثروت اندوزی: حاصل جاه طلبی ها و مال اندوزی های رضاشاه که با ترساندن و تهدید و زور همراه بود، ثروتی افسانه ای بود که او را تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان آن عصر کرد. املاکی بالغ بر سه میلیون هکتار وسعت، ده ها کاخ و ساختمان، هتل، شرکت، چندین کارخانه و مبلغ های بسیار هنگفتی پول در بانک های انگلستان و ایران، بخشی از ثروت او بود، که پس از شهریور 1320، آنها را به فرزندش منتقل کرد.
جنون جمع آوری ثروت و مال اندوزی، تنها به غصب زمین های مردم و برقراری انحصارهای فروش برنج، پنبه و گندم ختم نمی شد؛ بلکه اعتبارها و بودجه ی مملکتی و خصوصا درآمدهای نفت را، بدون هیچ حساب و کتاب، در اختیار خود درآورده بود و به میل و اراده ی شخصی، از آنها استفاده می کرد.
اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن
نخستین سال های حکومت محمدرضا پهلوی
پس از عزل رضاشاه توسط انگلیسی ها، محمدرضاشاه با حمایت انگلستان به سلطنت رسید 
(26 شهریور 1320)
رضاشاه قبل از خروج از ایران توانست وکالت انتقال اموال فراوان واملاک زیادی را که در طول
 سلطنت خود از مردم غصب کرده بود، به پسرش، واگذار کند. و خود همراه با جواهرات سلطنتی
 که در حقیقت ثروت ملی بود، به جزیره «موریس» تبعید شد و در پی آن، کشور میدان جوش و خروش و بحث های سیاسی شد؛ و در فرصت و آزادی به وجود آمده همگان، به بحث درباره ی حوادث بیست سال گذشته پرداختند. مردم و مطبوعات، درباره ی هزاران قتل، شکنجه، زندان و تبعید آزادی خواهان، و غصب اموال و تجاوز به حقوق عمومی، سؤال های بسیاری داشتند. 

تصاحب امکانات و منابع ایران توسط متفقین
متفقین با تصرف کلیه وسایل حمل و نقل خصوصی و دولتی، بخش قابل توجهی از امکانات کشور را در اختیار گرفتند.
در حالی که مردم ایران دچار قحطی شده بودند، مایحتاج عمومی از جمله گندم و برنج تولیدی داخلی به شوروی ارسال و یا توسط نیروهای اشغال گر مصرف می شد و کارخانه ها در اختیار متفقین قرار گرفت.
 از طرف دیگر، مجلس سیزدهم، در آبان 1321 اختیار تنظیم امور مالی و اقتصادی کشور را به «آرتورمیلسپو» مستشار آمریکایی، سپرد. میلسپو علاوه بر امور مالی، قدرت وضع مقررات و قوانین و تغییر قیمت ارز (در جهت منافع متفقین) را نیز یافته بود و بر امور مالی ارتش و شهربانی هم نظارت می کرد.
تشکیل حزب های سیاسی و دخالت بیگانگان
انگلستان، سیدضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتای سوم اسفند 1299 را، که در فلسطین به کار واسطه گی خرید زمین از مسلمانان برای یهودی ها و کمک به اشغال آن اشتغال داشت، به ایران بازگرداندند و او، حزب «اراده ی ملی»  را تشکیل داد. شوروی نیز به کمک جمعی از کمونیست های سابق، حزب «توده» را تشکیل داد. سپس با نفوذ در ارتش، «سازمان نظامی» آن حزب را تأسیس کرد. هم چنین، در آذربایجان و کردستان، فرقه ی «دمکرات» را سازمان داد. از طرف دیگر، قوام السلطنه، حزب «دمکرات» را ایجاد کرد که گاهی متمایل به آمریکا و زمانی متمایل به شوروی بود.
برخی از احزاب و دسته جات سیاسی نیز برای پیش برد اهداف و مقاصد شاه و دربار تأسیس شدند
. جریان های مذهبی نیز چندین تشکل سیاسی و فرهنگی به وجود آوردند، جمعیت فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی از آن جمله است.

دولت های بی ثبات
پس از خروج متفقین از ایران، دولت های بی ثباتی یکی پس از دیگری روی کار آمدند. با سقوط دولت قوام السلطنه، در طول سه سال -  از آذرماه 1326 تا اردیبهشت 1330 – شش دولت بر سرکار آمد. دخالت های آشکار و پنهان بیگانگان و عوامل آنها در امور داخلی ایران، ناهماهنگی میان مجلس و دولت و بحران های سیاسی و اقتصادی ناشی از آن نقش اساسی در تزلزل کابینه ها در آن دوره داشت.

به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس
روی کار آمدن مجدد محمدساعد مراغه ای(در مهرماه 1327)، همزمان با اعلام موجودیت دولت صهیونیستی در سرزمین غصب شده ی فلسطین بود. در این ارتباط، به دعوت آیت الله کاشانی و سید مجتبی نواب صفوی، رهبر «فداییان اسلام»، اجتماع های گسترده در حمایت از مردم فلسطین برپاشد و بیش از پنج هزار نفر فدایی، برای اعزام به آن سرزمین، ثبت نام کردند. ولی در اوج کشمکش های منطقه ای والتهاب داخلی ناشی از اشغال فلسطین، محمدساعد مراغه ای، پس از دریافت چهارصد هزار دلار رشوه از اسرائیل، ضمن تعویض وزیر خارجه، با موافقت شاه، در دی ماه 1328، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت.
تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیارات شاه
طرح الغای قرارداد نفت جنوب در مجلس، منافع دولت انگلستان را یکباره به هم زد. سوءقصد به شاه در حادثه ی 15 بهمن 1327 با همه ی پنهان کاری هایی که در پشت پرده انجام شد، برای این هدف طراحی شده بود که مبارزه ی ضد استعماری ملت ایران متوقف شود. پس از این واقعه، حزب توده، به عنوان عامل نفوذ سیاست خارجی شوروی منحل و آیت الله کاشانی ابتدا به زندان فلک الافلاک خرم آباد و سپس به لبنان تبعید شد. آیت الله کاشانی طی اعلامیه ی شدید اللحنی درخواست لغو امتیاز نفت داده شده به انگلیس در زمان رضاشاه را مطرح کرده بود. محمدرضاشاه توانست در پنجم اسفند 1327 و در شرایط روانی به وجود آمده ناشی از ترورش – از جمله، برقراری «حکومت نظامی»- کار تغییر قانون اساسی را به انجام رساند. شاه که در قانون اساسی مشروطه غیرمسئول و فاقد اختیارات بود، در قانون اساسی جدید قدرت انحلال دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ وصلح و نصب وزراء را به دست آورد.
     نهضت ملی شدن صنعت نفت 
     زمینه های شکل گیری نهضت ملی شدن نفت ایران
دولت انگلستان که از محصول نفت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه درآمد بسزایی کسب می کرد، نماینده ی خود «نویل گس» را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ایران فرستادِ. او سرانجام در سال 1328 پس از مذاکرات مفصل با گلشائیان وزیر دارایی، قرارداد الحاقی به قرارداد 1933 ایران و انگلستان را که به قرارداد «گس- گلشائیان» معروف شد، امضا کرد.
محمدساعد که قول داده بود قرارداد الحاقی را به تصویب برساند، در پایان دوره ی پانزدهم مجلس شورای ملی آن را به مجلس برد ولی برخلاف تصور او، نمایندگان مجلس به لایحه مذکور رأی ندادند. این موضوع و همچنین آگاهی مردم از ماهیت استعماری قرارداد های قبلی زمینه را برای مخالفت های بعدی و تلاش برای ملی کردن صنعت نفت ایران فراهم کرد.
دولت ساعد به دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی استعفا کرد. دو ماه بعد از تشکیل دوره ی شانزدهم مجلس، علی منصور به نخست وزیری منصوب شد. او مجددا لایحه قرارداد الحاقی را به مجلس ارائه کرد.
جبهه ی ملی به رهبری دکتر مصدق که در سال 1328ش. تأسیس شد، در مجلس در اقلیت قرارداشت اما از محبوبیت برخوردار بود. این جبهه یک فراکسیون هشت نفره تشکیل داده بود که هدف آن مخالفت با قرارداد «گس – گلشائیان» بود.
در همین زمان آیت الله کاشانی بعد از حدود یک سال تبعید در میان استقبال با شکوه مردم به ایران بازگشت و روح تازه ای به مبارزات ضد استعماری دمید. آیت الله کاشانی که از نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار  بود، به حمایت از دکتر مصدق پرداخت. در نتیجه موجب پیوستن مردم و نیروهای مذهبی به مبارزات ضد استعماری شد.
سرانجام باردیگر مجلس با پشتیبانی مردم از تصویب لایحه ی قرارداد الحاقی خودداری کرد. در نتیجه دولت منصور به طور غیر منتظره ای استعفا کرد و رزم آرا رئیس ستاد ارتش با تشکیل کابینه ای جدید به نخست وزیری رسید.

تصویب ملی شدن صنعت نفت
طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در 24 اسفندماه 1329 در مجلس به تصویب رسید و شادی و جشن سراسر کشور را فرا گرفت و 5 روز بعد در 29 اسفند ماه مجلس سنا همان مصوبه را تأیید و شاه نیز آن را امضا کرد. دولت انگلستان برای جلوگیری از به خطر افتادن منافعش در ایران شاه را تحت فشار قرار داد. آن دولت قصد داشت با انتصاب حسین علاء به نخست وزیری مانع از اجرای قانون ملی شدن نفت گردد.
حسین علاء فردی بود که در ماجرای قرارداد 1933م/1312ش. در زمان رضاشاه شرکت داشت و در کنار تقی زاده از عاقدین آن قرارداد ننگین بود.
علاء برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقبا در سایر مناطق نفت خیز جنوب حکومت نظامی برقرار کرد. حسین علاء برای الغای قانون ملی شدن نفت تلاش زیادی کرد اما در برابر اراده ی مردم ناکام ماند و سرانجام به علت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا داد.


دکتر محمد مصدق بر سریر قدرت
دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت ماه 1330 مأمور تشکیل کابینه شد و مجلس شورای ملی و سنا،
 طرح اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساندند.
مصدق با شرط تصویب این طرح، نخست وزیری را پذیرفت. طبق این طرح، دولت می بایست به خلع
 ید شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت کشور می پرداخت؛ اساسنامه شرکت ملی نفت را تنظیم می کرد
 و نفت ایران را به مشتریان به نرخ عادلانه به فروش می رساند.
در این دوره دولت با تقویت وحدت ملی، تلاش برای ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هیئت خلع ید از شرکت نفت، اقدام های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد.
دولت انگلستان ضمن شکایت به دیوان دادگستری بین المللی لاههِ، تهدید کرد که «چهارهزار چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ایران خواهد فرستاد». اما در نقطه ی مقابل، آیت الله کاشانی اظهار داشت که «اعلام جهاد خواهد نمود».
با اقدام های دولت ایران در خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، کارشناسان خارجی شرکت به طور دسته جمعی استعفا کردند و تلاش دکتر مصدق برای راضی کردن آنان به ادامه ی کار، به جایی نرسید. به دنبال آن، دولت کوشید از کشورهای دیگر نظیر آمریکا و هلند کارشناس استخدام کند اما به دلیل اعمال نفوذ انگلیس، موفق به این کار نشد. به همین سبب، تولید نفت، تا حد رفع نیاز داخلی، کاهش یافت. جز این، کشتی های نفت کش نیز، از بارگیری نفت ایران خودداری کردند. به این ترتیب در مرداد 1330، آخرین واحد پالایشگاه آبادان تعطیل شد.
با شکایت دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدق، برای پاسخ گویی در مورد ملی کردن صنعت نفت و اخراج انگلیسی ها به نیویورک رفت. او اسنادی از دخالت دولت انگلستان در امور داخلی ایران را به سازمان ملل متحد عرضه کرد. در همین زمان دولت آمریکا طرح جدیدی درباره ی کشمکش ایران و انگلیس ارائه داد. شورای امنیت نیز، به مسکوت ماندن شکایت انگلیس رأی داد. در نتیجه رأی شورا به نفع ایران تمام شد.
به علت قطع صادرات نفت و تحریم های اقتصادی و فشارهای دولت انگلستان، درآمد دولت به سرعت کاهش یافت و کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی شد. در نتیجه دولت ناچار به فروش اوراق قرضه شد.
زمینه های کودتای 28 مرداد
قیام 30 تیر
در تیرماه 1331 دکتر مصدق برای مواجهه با مخالفان داخلی  که در رأس آن دربار قرار داشت، از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار وی قرار دهد و چون شاه نپذیرفت، مصدق استعفا کرد.
بلافاصله پس از استعفای دکتر مصدق، شاه، قوام السلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. قوام السلطنه طی اعلامیه ی شدید اللحنی به طرفداران نهضت ملی شدن نفت حمله کرد و تهدید به اجرای «اعدام های دسته جمعی» کرد. در پی آن آیت الله کاشانی از مردم خواست تا برای مقابله با قوام به میدان بیایند و اعلام کرد: «به خدای لایزال، اگر قوام نرود، اعلام جهاد می کنم و خودم کفن پوشیده، با ملت، در پیکار شرکت می کنم.» تلاش های دربار و نمایندگان قوام السلطنه در متقاعد کردن آیت الله کاشانی به نتیجه نرسید. آیت الله کاشانی اعلام کرد: «اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق اقدام نشود آتش انقلاب را متوجه دربار خواهم کرد». در اولین ساعات روز 30 تیرماه 1331 مردم تهران در حالی که در محاصره ی نیروهای نظامی و انتظامی و تانک ها و زره پوش ها قرارداشتند بی محابا به حرکت درآمدند و حماسه ای ملی و غرور آفرین خلع کردند. رشادت مردم تهران و سایر شهرهای کشور که منجر به شهادت تعدادی از آنان شد، موجب گردید تا شاه با برکناری قوام بار دیگر دکتر مصدق را به نخست وزیری منصوب کند.

دور دوم نخست وزیری دکتر مصدق
بار روی کار آمدن مجدد دکتر مصدق، آیت الله کاشانی به ریاست مجلس انتخاب شد و دکتر مصدق علاوه بر ریاست دولت، وزارت جنگ را نیز شخصا بر عهده گرفت و از موقعیت مستحکمی برخوردار شد.
با وجود این در آن دوران حوادث عبرت انگیزی روی داد که زمینه های بروز اختلاف میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را فراهم کرد. این اختلافات با دسیسه چینی کانون های توطئه ی خارجی و عوامل داخلی اش تشدید شد. انگلستان که از ملی شدن نفت ایران ضربه خورده بود، به توطئه هایی علیه دولت مصدق دست زد. تا زمانی که اتحاد و هم بستگی میان رهبران نهضت وجود داشت، نهضت از حمایت گسترده و پشتیبانی مردم و افکار عمومی برخوردار بود، توطئه های سهمگین خارجی و دسیسه های شاه و دربار که در رأس آن مخالفان داخلی قرارداشتند، مؤثر واقع نشد. با بروز اختلاف و شکاف در میان رهبران نهضت، کوچکترین توطئه مبدل به ضربه ی سهمگین بر پیکر ملی شدن صنعت نفت می شد و پایه های حمایت و پشتیبانی مردم که عامل مهمی در رویارویی با استعمار خارجی به شمار می رفت، سست می کرد.
درچنین شرایطی رهبران نهضت که برای قطع دست استعمار از منافع ملی ایران تلاش می کردند و می خواستند که ایرانی خانه ی خویش را خود بسازد، در رویارویی با توطئه های خارجی و دسیسه چینی مخالفان داخلی نتوانستند اهداف نهضت را به ثمر برسانند.
ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای کابینه ی دولت، رقابت ها و قدرت طلبی ها، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی مانع از آن شد که بار دیگر مردم همچون واقعه 30 تیر در صحنه مبارزه حاضر شوند.

کودتای بیست و هشتم مرداد
اجرای کودتا
براساس اسناد محرمانه ی کودتا روشن است که دولت ایالات متحده آمریکا نقش مهم و مؤثری در سازماندهی وهدایت نیروهای مخالف برای سرنگونی دولت مصدق ایفا کرده و هدایت و رهبری کودتا را به عهده داشته است.
مقامات آمریکا در مشاوره با همتایان انگلیسی خود، فضل الله زاهدی را به عنوان فرماندهی نظامی کودتا انتخاب کردند و شاه را متقاعد نمودند که زاهدی را بپذیرد و از کودتا حمایت کند.
کرمیت روزولت گرداننده ی کودتا در بیست و هشتم تیرماه 1332 وارد ایران شد و در مخفی گاه زاهدی با او دیدار کرد. او توانست با همکاری زاهدی شمار زیادی از نظامیان پادگان های تهران را به سرپیچی از دستورات دولت وادار کند. همچنین شعبه امنیتی سازمان سیا تصمیم گرفت به سرعت، سیاست حمله به دولت دکتر مصدق را از طریق جنگ روانی موسوم به «تبلیغات خاکستری» به مرحله اجرا در آورد. در 24 مرداد ماه شاه به تردید های خود پایان داد و سرانجام فرمان عزل نخست وزیری دکتر مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت یک بامداد روز 25 مرداد، نصیری که حامل نامه ی عزل مصدق بود به خانه ی وی رفت ولی بلافاصله به دستور دکتر مصدق بازداشت شد و شاه از ایران فرار کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس رم، در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا گردید. مجسمه های شاه و پدرش به پایین کشیده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد. در تجمع بزرگی که در میدان بهارستان برپا شد، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اعلام کرد: «نظام سلطنتی باید برچیده و حکومت جمهوری برپا شود، شاه ایران روی ملک فاروق مصر را سفید کرده است.». البته این موضوع شخصی فاطمی بود و دولت دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور، موضع خاصی را نشان نداد.
بنا بر گزارش مستند در اسناد سازمان سیا درباره ی کودتا روزولت برای این که کودتا را از شکست کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت. آن ها بی درنگ تصمیم گرفتند افکار عمومی را متقائد سازند که رئیس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام کودتا علیه شاه است.
با تلاش کودتاچیان به زودی اوضاع دگرگون شد. بی توجهی دولت به کودتای مقدماتی و عدم پیش بینی کودتای بعدی موجب شد کودتاچیان بدون برخورد با مانع جدی و به سهولت غیر قابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژیم آمریکایی را مستقر کنند؛ زیرا پس از وقوع کودتای نافرجام 25 مرداد دیگر دلیلی برای خوش بینی وجود نداشت. عده ای وقوع کودتا را پیش بینی کرده بودند.
کودتاچیان با هدایت سازمان سیا توانستند بدون کمک نیروهای نظامی اصفهان، کرمانشاه و همدان که با برنامه ریزی قبلی برای حرکت به سوی تهران آماده بودند، با بسیج دسته جاتی از اراذل و اوباش که با پول های مراکز اطلاعاتی انگلستان و آمریکا سازمان دهی شده بودند، نقشه های خود را عملی کنند. بخش عمده ای از آشوب های خیابانی در روز کودتا را شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ با عده ای از چماقداران خود و همراهی گروه های دیگر اوباش و ولگردها انجام دادند و خیابان های تهران را یکی پس از دیگری تصرف کردند. همزمان با این اقدامات عوامل نظامی کودتا مناطق حساس از جمله ستاد ارتش، ایستگاه رادیو، مراکز پلیس و ژاندارمری، مرکز تلفن و تلگراف و خانه ی دکتر مصدق و یارانش را تصرف کردند.
زاهدی سوار بر تانک به نخست وزیری رفت و واحدهای انتظامی و نظامی طرفدار دکتر مصدق اقدام مؤثری علیه کودتا نکردند.
لویی هندسن سفیر آمریکا که نقش مهمی در روزهای حساس کودتا برعهده داشت، به دکتر مصدق تکلیف کرد که از پست خود کناره گیری کند ولی دکتر مصدق با عتاب او را از خانه اش بیرون کرد.
علاوه بر این دکتر مصدق با ممنوع کردن تظاهرات، عملا «خیابان ها را از عوامل خود خالی کرد».
اگرچه شرایط و اوضاع سیاسی در 28 مرداد بسیار متفاوت با سی ام تیرماه 1331 بود اما دولت مصدق نتوانست از آنچه که در اختیار داشت، برای مقابله با کودتا استفاده کند.
طرح براندازی حکومت دکتر مصدق پیچیده بود اما به سهولت و با کمترین هزینه برای کودتاچیان و پیامدهای سهمگین و ناگوار برای ملت ایران که منجر به سلطه ی همه جانبه ی آمریکا در ایران گردید، همراه بود.
بازگشت محمدرضا پهلوی
به دنبال کودتا سرلشگر زاهدی نخست وزیر شد و محمدرضا پهلوی، به کشور بازگشت. به تعبیر امام خمینی : «محمدرضا رفت و «رضاشاه» برگشت»؛ در حالی که اکنون سلطنت خود را وامدار آمریکا و انگلیس می دانست.
شاه در ملاقات با کرمیت روزولت ضمن تشکر از او گفت: «من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملت و ارتشم و شما (کرمیت روزولت) دارم».
به این ترتیب عصری جدید در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینه ی آن، بیست و پنج سال سلطه ی مستقیم آمریکا، همراه با ده ها هزار کشته، زخمی، زندانی و تاراج میلیاردها بشکه نفت کشور بود.

نتیجه گیری
بدون تردید، بعد از تبعید رضا شاه، ملت ایران فرصت جدیدی پیدا کرد تا در جهت احیای نظام مشروطه گام های مؤثری بردارد. این حرکت که مدت دوازده سال از شهریور 1320 تا مرداد 1332 به درازا کشیده بود، بر دو پایه ی عمده استوار بود: جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری پهلوی و کوتاه کردن دست استعمار. در این راه رهبران مذهبی و ملی دست به دست هم دادند و گام های مؤثری برداشتند که در نهایت منجر به محدود کردن قدرت دربار و ملی شدن صنعت نفت شد. لیکن همانند دوره ی مشروطه، به دلیل دسیسه بیگانگان، اختلافات داخلی و فقدان رهبری مقتدر، بصیر و جامع، این نهضت ملی و دینی به نتیجه نهایی نرسید. پس از کودتای 28 مرداد دیکتاتوری و سلطه ی بیگانه بار دیگر به کشور بازگشت و مدت ربع قرن بر مقدرات ملت ایران حاکم شد.
البته این سخن به معنای نفی تلاش مخلصانه  ودلسوزانه ی رهبران راستین نهضت نظیر دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و مردم متدین و فداکار نیست.
دکتر مصدق نیز، پس از دستگیری، در داگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عملا تا آخر عمر، در احمد آباد، روستایی در اطراف تهران، تحت نظر بود.
انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت
قرارداد کنسرسیوم نفت یک قرارداد استعماری بود که بین ایران و چند شرکت نفتی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی بسته شد. این قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن نفت ایران توسط حکومت دست نشانده ی شاه به ایران تحمیل شد. این قرارداد که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت بود، مجددا نفت ایران را زیر سلطه ی بیگانگان درآورد. کنسرسیوم اختلافات میان آمریکا و انگلستان را بر سر مسئله ی نفت ایران حل کرد و همه ی ثمرات مبارزه ی ملت ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت را برباد داد. یکی از بندهای قرارداد کنسرسیوم، پرداخت غرامت از سوی ایران به شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بود. اما این پایان تاوان سنگین ملت ایران برای ملی کردن نفت نبود؛ بلکه تأسف بارتر از آن، حضور فزاینده ی مستشاران آمریکایی بود که به تدریج مقدرات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران را زیر سلطه ی نوین آمریکا برد.
دولت حسین علاء
سپهبد زاهدی، عامل اجرای کودتای 28 مرداد که خود را «تاج بخش» شاه می دانست، به علت اشتهار به حیف و  میل کمک های آمریکایی و بی اعتنایی به شاه، با کمک انگلیسی ها، کنار گذاشته شد و حسین علاء به نخست وزیری رسید.
تأسیس ساواک
پس از کودتای 28 مرداد، آمریکایی ها تصمیم گرفتند ایران را به پایگاه اصلی قدرت خود در منطقه تبدیل کنند؛ بنابراین، شاه که راه بقای خود را در تبعیت از آمریکا می دانست، به کمک مستشاران آن کشور به تشکیل سازمان مخوف ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) اقدام کرد.

اهمیت تأسیس ساواک از دیدگاه آمریکا به دو جهت بود:
1- همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا
2- حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران
اولین رئیس ساواک، سپهبد تیمور بختیار، یکی از بی رحم ترین افسران ارتش و فرماندار نظامی تهران بود.  این سازمان که گسترده ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی از سال 1336 تا 1357 در حکومت محمدرضاشاه بود، نقش مهمی در شناسایی و سرکوب گروههای مخالف داشت. ساواک علاوه بر شکنجه جسمی و روحی مخالفان و ایجاد جو اختناق، رعب و وحشت، دولت مردان و نمایندگان مجلس را نیز کنترل می کرد.
ساواک، با هدایت و حمایت سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با کمک سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، به صورت یک تشکیلات مخوف اطلاعاتی و امنیتی در آمد؛ اما به جای آن که دست آوردهای اطلاعاتی خود را در جهت منافع کشور به کار گیرد، در خدمت تأمین منافع آمریکا و انگلیس و سپس اسرائیل و به عنوان مانعی در برابر توسعه ی شوروی و کمونسیم، قرارگرفت.

دولت منوچهر اقبال
در فروردین 1336، حسین علاء از نخست وزیری استعفا کرد . دکتر منوچهر اقبال، وزیر دربار، به نخست وزیری رسید.
محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود آزادی سیاسی روبه رو بود، برای جلب افکار عمومی، دست به تأسیس دو حزب «ملیون» (اکثریت) به رهبری نخست وزیر، دکتر اقبال، و «حزب مردم» (اقلیت) به رهبری اسدلله علم زد.
از آن به بعد، سال های طولانی، مطبوعات کشور صحنه ی جنجال های سطحی و ساختگی میان دو حزب دولتی بودند، تا توهم وجود دمکراسی های غربی در ایران را در ذهن ها ایجاد کنند.
نخست وزیری شریف امامی
در شهریور 1339، شاه با منصوب کردن شریف امامی به نخست وزیری و طرح شعارهایی مانند آزادی احزاب و فضای باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی به استقبال از سیاست های جدید دولت آمریکا رفت. انتخاب شریف امامی در واقع حاصل توافق شاه و انگلستان با استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود.
با وجود این، کندی رئیس جمهوری آمریکا به شاه و شریف امامی اعتماد نداشت و آن ها را برای اجرای برنامه هایش در ایران مناسب ندید. آمریکا، در این زمان، برای هموار کردن سیاست های خود در ایران، با برخی از رجال ایران ارتباط برقرار کرد و خاستار برکناری شریف امامی و روی کار آمدن علی امینی شد. علی امینی در دوران تصدی سفارت ایران در آمریکا بیش از پیش به مقامات آمریکایی نزدیک شده بود و با کندی ارتباط صمیمانه ای داشت.

اصلاحات دوره ی نخست وزیری علی امینی 
با روی کار آمدن علی امینی، سیاست های پیش بینی شده ی آمریکا، در ایران به اجرا گذاشته شد. قدم اول این سیاست مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت ایران به دست کمونیست ها، صورت می گرفت. اقدام دوم، «اصلاحات اقتصادی» بود که برای تغییر زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد.
علی امینی در اولین قدم، دست به اقدامی جنجالی زد. او از شاه درخواست انحلال مجلس های شورای ملی و سنا را کرد، تا موانع سر راه انجام نقشه های خود را از میان بردارد. به دنبال آن، جمعی زیاد از سران حکومت از نظامیان عالی رتبه گرفته تا مقام های اقتصادی را دستگیر کرد تا گناه مفاسد اقتصادی و سیاسی رژیم پهلوی را به گردن آنان بیندازد. علی امینی با این اقدام می خواست از تعمیق اعتراضات اجتماعی و مردمی علیه آمریکا جلوگیری کند. البته او به دنبال جاه طلبی های شخصی خود نیز بود و می خواست مستقل از شاه، با آمریکا ارتباط برقرار کند. شاه از این موضوع احساس نگرانی می کرد.
اقدام دوم امینی، اجرای اصلاحات ارضی بود. قانون «اصلاحات ارضی» که در بهمن 1340 در هیئت دولت به تصویب رسیده بود، از منطقه ی آذربایجان شروع شد. با سرعت گرفتن روند اصلاحات ارضی توسط علی امینی، شاه از ناحیه ی او احساس خطر کرد.
محمدرضا شاه در فروردین 1341 به همراه اسدالله علم به آمریکا رفت و با کمک انگلستان توانست آمریکا را به برکناری امینی راضی کند و خود مجری اصلاحات مورد نظر آمریکا در ایران شود.
زمینه های پیدایش نهضت روحانیت
دولت اسدالله علم
با رحلت آیت الله بروجردی مرد بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340، شاه تصور کرد که زمینه ای برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آیت الله بروجردی وجود ندارد. از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید.
در تیر ماه 1341، شاه، علی امینی را به بهانه ی اختلاف بر سر بودجه نظامی برکنار و اسدالله علم را که یکی از نزدیکان او بود، به نخست وزیری منسوب کرد. او همچنین تصمیم گرفت که قانون انتخابات ایالتی و ولایتی را در غیاب مجلس شورای ملی تغییر دهد.

تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در اولین دوره ی مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در مهر 1341 توسط هیئت دولت تغییر کرد که براساس آن، شرط مسلمان بودن وسوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی علمای تراز اول قم را به نشست ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه های استعمار و توطئه های آن ها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامه مذکور درخواست شود.
مبارزه پیگیر امام خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی و اعلام لغو تصویب نامه کرد. شاه در اجرای سیاست اسلام زدایی با شکست مواجه شد. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دو ماهه ی روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی ملت ایران به رهبری امام خمینی بعد از کودتای 28 مرداد بود.
برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما امام خمینی با هوشیاری به تشریح اهداف پشت پرده رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد.
ابعاد و عمق مبارزات امام خمینی فراتر از لغو تصویب نامه بود. ایشان در اعلامیه ها وسخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئه صهیونیست هاست و تا رفع این خطر نباید از پا نشست. امام خمینی با دور اندیشی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزات دامنه داری را برای سرنگونی رژیم وابسته به شاه و قطع سلطه ی آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.

انقلاب سفید
تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی مقدمه ی اجرای حرکتی در جهت خواست آمریکایی ها برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود که بعد ها از سوی شاه و دربار انقلاب سفید نام گرفت. بعد از لغو تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، شاه در اثر فشار آمریکا، خود به میدان آمد و اعلام کرد قصد دارد اصول شش گانه ی به اصطلاح انقلاب سفید را به نظر خواهی بگذارد.
در این هنگام امام خمینی با آگاهی از اهداف شاه و نتایج زیانبار سیاست های مداخله جویانه ی آمریکا در ایران، مراجع و علمای قم را برای شرکت در یک جلسه ی اضطراری فراخواند. در این نشست پس از تبادل نظر تصمیم گرفته شد، برای اطلاع بیشتر درباره ی همه پرسی و اهداف آن از شاه توضیح بخواهند. آیت الله روح الله کمالوند به نمایندگی از سوی مراجع و علما به دیدار شاه رفت. در این دیدار، شاه به جای پاسخ به سؤالات مراجع و علما، زبان به تهدید گشود.

تحریم رفراندوم وقیام مردم
 با انتشار اعلامیه امام خمینی و اعلامیه های دیگر از سوی سایر علما و مراجع نظیر آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله خوانساری نسبت به غیر قانونی بودن رفراندوم (همه پرسی)، مردم تهران و قم و دیگر شهرستان ها به خیابان ریختند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز با صدور اعلامیه ای اقدامات ضد اسلامی و غیر قانونی رژیم را محکوم کردند.
بازار تهران تعطیل شد و مردم در قسمت جنوبی شهر تظاهرات اعتراض آمیز به پا کردند.
رژیم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی درآورد وبه سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران پرداخت و تعدادی از روحانیان را دستگیر و روانه ی زندان کرد.
در کنار مخالفت علما و روحانیون نهضت آزادی نیز با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و برگزاری رفراندوم مخالفت کرد. این تشکل سیاسی و مذهبی پس از دیدار با مراجع قم و با صدور اعلامیه ای، به دفاع از نهضت روحانیت پرداخت و مشی سیاسی خود را از جبهه ملی متمایز کرد و به افشای ماهیت اصلاحات شاه، کندی و انقلاب سفید پرداخت، اما به زودی رهبران آن از جمله مهندس بازرگان وآیت الله طالقانی دستگیر شدند. آن ها تا پس از قیام 15 خرداد در زندان باقی ماندند اما جبهه ملی تنها به شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» کفایت کرد.
در روز چهارم بهمن ماه 1341، شاه به قم رفت تا با سخنرانی در این شهر که کانون اصلی مخالفان بود، ثابت کند که علما در مخالفت با اصول شش گانه یک پارچه نیستند. علمای قم به رهبری امام خمینی استقبال از شاه و حضور در مراسم را تحریم کردند. شهر قم یکپارچه تعطیل شد. شاه برخلاف انتظارش با مشاهده ی این حوادث طی نطقی که با عصبانیت تمام ایراد شد، به روحانیت و اسلام اهانت کرد.
 در چنین شرایطی که انتخابا ت تحریم شده بود شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرسی فرمایشی خود را در شش بهمن 1341 برپا کرد و در پی آن رئیس جمهور آمریکا و ملکه انگلیس این رفراندوم را به شاه تبریک گفتند.
چند روز بعد، دولت علم تصویب نامه لغو شده انجمن های ایالتی و ولایتی را به صورت ماده اصلاحی قانون انتخابات به مورد اجرا گذاشت و این کار مورد اعتراض امام خمینی واقع شد، و آن را از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست. 
قیام 15 خرداد
 همان طور که در درس پیشین خواندید رژیم پهلوی، برای اجرای سیاست های آمریکا، دست به رفراندوم انقلاب سفید زد که باعث اعتراض مردم و علما شد،زیرا اجرای سیاست های آمریکا، علاوه بر گسترش وابستگی کشور و نابودی بنیادهای اقتصادی، منجر به اسلام زدایی نیز می شد.

حمله به فیضیه
با نزدیک شدن نوروز 1342، امام خمینی، در اعتراض به سیاست های رژیم پهلوی، اعلام عزای عمومی کرد؛ دیگر مراجع و علما نیز، از او پیروی کردند. دوم فروردین ماه، در جریان برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق (ع)، نیروهای ساواک و کماندوهای «شاه»، در لباس غیرنظامی به مدرسه ی فیضیه ی قم حمله کردند و عده ای از روحانیان را به شهادت رساندند و یا زخمی کردند. آنان درهای حجره ها راشکستند و قرآن و کتاب ها را پاره کردند و به بیرون ریختند. حتی به مجروحان بستری شده ی این ماجرا در بیمارستان قم نیز حمله بردند و آن ها را در بیمارستان، دستگیر کردند.
همزمان با این فاجعه، به مدرسه ی طالبیه ی تبریز نیز حمله شد و چند تن در این حادثه مجروح و شهید شدند. هدف رژیم، از یورش به مدرسه ی فیضیه ایجاد ارعاب و وحشت بود.
امام خمینی، طی اعلامیه ای اظهار داشت: «ناراحت نشوید. مضطرب نگردید، ترس و هراس را از خود دور کنید. دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایت، خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهیت چنگیزی خود را به خوبی نشان داد... ما پیروز شدیم. ما از خدا خواستیم که این دستگاه ماهیت خود را بروز دهد و خود را رسوا کند». 
حادثه ی خونین فیضیه پیامدهای مختلفی داشت و برخلاف انتظار رژیم مبارزه را جدی و آشکار تر کرد. روحانیون تهران، قم ، مشهد ، اصفهان، شیراز و برخی از دیگر شهرستان ها به منظور ابراز همدردی و پشتیبانی از حوزه ی علمیه قم به مدت یک هفته دست به اعتصاب زدند و از رفتن به مساجد و اقامه ی نماز جماعت خودداری کردند.
امام خمینی در اعلامیه ی معروف خود، شاه دوستی را با غارت گری، جنایت و تجاوز به احکام اسلام مساوی دانست و به نام ملت، نخست وزیر را استیضاح کرد و فرمودند: «من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مأمورین شاه آماده کرده ام». رهبری نهضت هم چنین اظهار حقایق را به هر قیمتی واجب و تقیه را حرام کرد.

قیام پانزدهم خرداد
در عصر عاشورای سال 1383ق. مطابق با سیزدهم خرداد 1342، امام خمینی به مدرسه فیضیه قم رفت، تا درباره ی مسائل سیاسی روز، به ایراد سخن بپردازد. گزارش مأمور ویژه ساواک که در محل حضور داشته، در این باره، گستردگی اعتراض مردمی و حمایت از امام خمینی را به خوبی نشان می دهد وی می نویسد: «در تاریخ قم چنین جعیتی دیده نشده است. خمینی را مثل امام وارد کردند و تمام جمعیت آن چنان صلوات که تا دو کیلومتر صدای آن ها شنیده می شد».
یک روز پس از این سخنرانی، در بامداد چهاردهم خرداد، امام خمینی در خانه ی خود دستگیر و به تهران منتقل شد. همزمان، چند تن دیگر از علمای شهرستان ها نیز دستگیر و زندانی شدند. با انعکاس خبر دستگیری امام خمینی، در پانزدهم خرداد موجی عظیم از اعتراض مردمی در قم به پاخاست. به دنبال آن، در تهران و شهرستان های ورامین، مشهد، قزوین، کاشان، شیراز، تبریز و اصفهان و چند شهر دیگر نیز، تظاهرات اعتراض آمیز به راه افتاد.
اسدالله علم، نخست وزیر، به فرمان شاه، دستور کشتار بی رحمانه ی مردم را صادر کرد. در تهران و قم دامنه ی تظاهرات بسیار گسترده بود. به همین سبب با اعلام حکومت نظامی، تانک ها و مسلسل های سنگین به خیابان آمدند. در قم هواپیماهای نظامی برفراز شهر به پرواز در آمدند. حضور زنان در تظاهرات اعتراض آمیز قم چشمگیر بود. مردم خواستار آزادی امام خمینی بودند. آیت الله مرعشی نجفی به میان تظاهر کننده گان رفت و اعلام کرد: «نخواهیم گذاشت آسیبی به خمینی عزیزمان برسد». با حرکت روحانیون به سمت حرم، درگیری و صدای رگبار مسلسل ها شدت یافت. مأموران با محاصره ی تظاهر کنندگان آن ها را مانند برگ پاییزی به زمین ریختند. تنها در یک کوچه تعداد 32 نفر شهید و مجروح شدند. اجساد شهدا در کامیون های نظامی به مقصد نامعلومی حمل شد.
در تهران، بازار تعطیل شد. مردم به سوی خیابان ها سرازیر شدند. دانشجویان دانشگاه تهران با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی بلافاصله کلاس ها را تعطیل کردند و با شعار مرگ بر دیکتاتور، خواستار آزادی امام خمینی شدند که با نیروهای انتظامی مواجه شدند. در جنوب شهر تهران دسته ای از تظاهر کنندگان به سمت ایستگاه رادیو حرکت کردند. با ورود گارد شاهنشاهی، قتل عام صدها نفر از مردم آغاز شد. اسد الله علم، نخس وزیر، درباره ی کشتار مردم در 15 خرداد اعتراف می کند که شاه نه تنها دستور تیراندازی داد؛ بلکه از قتل عام مردم پشتیبانی کرد. شاه بعد ها اعلام کرد که از بابت دستور تیراندازی در 15 خرداد ابدا متأسف نیست. نبود برنامه برای تظاهرات و خودجوش بودن حرکت اعتراض آمیز مردم (بدون سازماندهی) باعث شد که دولت امکان سرکوب تظاهرکنندگان را بیابد. به گفته ی ارتشبد فردوست، یکی از نزدیکترین مشاوران امنیتی شاه، آن روز اگر تظاهرکنندگان، تظاهر خود را ادامه می دادند، قطعا شاه از کشور می گریخت.
پس از سرکوب و کشتار مردم در قیام 15 خرداد، موج دستگیری ها و تبعید ها در سراسر کشور آغاز شد و یاران امام خمینی یکی پس از دیگری روانه ی زندان و تبعیدگاه شدند و جوانمردانی چون طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی که پیشتاز تظاهرات مردم جنوب تهران، در 15 خرداد بودند، پس از دستگیری و شکنجه های شدید تیرباران شدند. با خاموش کردن شعله های قیام 15 خرداد و درهم شکستن قیام عشایر فارس و اعدام سران آنها که به پشتیبانی از نهضت امام خمینی و روحانیت برخاستند، احساس موفقیت در انجام اصلاحات مورد نظر آمریکا در محمدرضاشاه آشکارتر شد.

دستاوردهای قیام 15 خرداد
قیام 15 خرداد دارای ابعاد ضداستعماری و ضداستبدادی بود که توانست به طور فراگیری توده های مختلف مردم را در صحنه ی مبارزه علیه رژیم دست نشانده ی پهلوی بسیج کند و به دلیل اعتقاد راسخ امام خمینی به حمایت از اسلام راستین که از سیاست جدا نیست، بذر فرهنگ مبارزه به عنوان یک تکلیف الهی در جامعه کاشته شد که ثمرات آن در پیروزی انقلاب اسلامی به بار نشست.
از دیگر پیامدهای قیام 15 خرداد، افزایش رشد سیاسی در میان حوزه های علمیه و روحانیت و گرایش بیشتر روشنفکران و دانشگاهیان به ارزش های اسلامی به عنوان برافروزنده ی مشعل مبارزات سیاسی بود و در جهانی که لیبرالیسم غربی و مارکسیسم شرقی کارایی خود را در رهایی کشورهای تحت ستم از سلطه ی استبداد و استعمار از دست داده بودند، پیوستگی دین و سیاست ظهور کرد.
قیام 15 خرداد همچنین به جریان های مبارز دینی و غیردینی نشان داد که رژیم شاه از طریق مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی اصلاح ناپذیر است و برای مبارزه با نظام استبدادی و وابسته راهی جز مبارزه ی مستمر وجود ندارد.
قیام 15خرداد نقطه ی عطف مهمی در جنبش های تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام به شمار می رود که شکل جدیدی از مبارزه را عرضه و آزمایش کرد و تجربه ی گران قدری بود که توانست با رهبری امام خمینی مبارزه ی ملت ایران را تا دست یابی به پیروزی در 22 بهمن ماه 1357 تداوم و ثمر بخشد.

دولت حسن علی منصور
با برکناری اسدالله علم از نخست وزیری و روی کار آمدن حسنعلی منصور، نسل جدیدی از سیاستمداران، قدرت را به دست گرفتند. آن ها برخلاف پیشینیان خود، بیش از انگلستان، موافق و همسو با سیاست های آمریکا وبودند. دخالت آمریکا در روی کار آوردن منصور موجب نگرانی دولت مردان حامی سیاست های انگلیس در ایران شد. منصور پس از دستیابی به قدرت، به تغییرهایی گسترده در عرصه ی مدیران کشور دست زد. دولت منصور برای انجام سیاست هایش نیاز به آرامش داشت.شاه با هدف جلب رضایت امام خمینی و ترس از رویارویی با قیامی دیگر، درهفدهم فروردین 1343، ایشان را آزاد کرد. اما امام خمینی هم چنان بر استمرار مبارزه پافشاری می کرد.

بازگشت کاپیتولاسیون
با افزایش حضور آمریکایی ها و مستشاران و نظامیان آن ها در ایران، دولت حسنعلی منصور، ضمن تقدیم لایحه ای به مجلس شورا که قبلا در دولت علم تنظیم و تصویب شده بود، برای مستشاران و نظامیان آمریکایی و خدمتکاران آن ها، درخواست مصونیت قضایی کرد (نظیر حق استعماری که در معاهده ی ترکمانچای برای اولی بار برای روس ها قائل شده بودند و موجب تحقیر ایرانیان شده بود که بعد از انقلاب بلشویکی ملغی شد). در جلسه نیمه شب بیست ویکم مهر 1343، با تطمیع و تهدیدنمایندگان، این لایحه تصویب شد.
به دنبال تصویب این لایحه، آمریکایی ها اعطای وام دویست میلیون دلاری به ایران را برای خرید اسلحه به تصویب رساندند.
امام خمینی که از طریق یکی از کارمندان دبیرخانه ی مجلس در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون قرار گرفته بود، طی یک سخنرانی بسیار مهیج که به قول یکی از محققان آمریکایی «انقلابی ترین تقریر سیاسی یکصد سال اخیر ایران» بود، به شدت آمریکا و اسرائیل وشاه را مورد حمله قرارداد.

دستگیری و تبعید امام خمینی
به دنبال این سخنرانی، با برقراری حکومت نظامی در تهران وقم، در نیمه شب سیزدهم آبان ماه 1343، امام خمینی در خانه ی مسکونی اش دستگیر و به فرودگاه مهرآباد تهران برده شد و به ترکیه تبعید گردید. تبعید امام خمینی علاوه بر واکنش مردم ایران که با تظاهرات و اعتصابات همراه بود، دارای بازتاب جهانی و واکنش شخصیت های علمی و سیاسی و دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود. مدتی بعد از تبعید امام خمینی و تحمیل فضای خفقان، یکی از اعضای هیئت های مؤتلفه ی اسلامی به نام محمد بخارایی، حسنعلی منصور را به جرم خیانت به کشور، در جلوی مجلس شورای ملی، ترور کرد که البته بعدا دستگیر شد و به همراه 3 نفر دیگر از اعضای آن گروه تیرباران شدند و به شهادت رسیدند. پس از حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا به نخست وزیری منصوب شد.
تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی
نخست وزیری هویدا
روی کار آمدن امیرعباس هویدا در بهمن ماه 1343 آغاز دوران تحکیم دیکتاتوری محمدرضا شاه بود. راز دوام نخست وزیری هویدا که به مدت سیزده سال طول کشید، این بود که وی مطیع محض اوامر شاه بود.
علاوه بر این، دوران رقابت های دیرینه وسنتی قدرت های بزرگ به ویژه انگلستان و آمریکا جای خود را به تعامل و همکاری برای تقسیم نفت، ذخایر و ثروت های ایران و منطقه ی خاورمیانه داده بود. با قدرت گرفتن جمهوری خواهان در آمریکا و روی کارآمدن ریچارد نیکسون، آمریکا نقش ژاندارمری خاورمیانه را به حکومت پهلوی واگذارکرد.

خریدهای تسلیحاتی سنگین رژیم پهلوی و پیامدهای آن
محمدرضا شاه که قدرتش را برپایه های دیوان سالاری دولتی، دربار و ارتش استوار ساخته بود، به پیروی از پدرش رضاشاه، به طور غیرمعقولی، به خرید تسلیحات نظامی روی آورد. به گونه ای که از سال 1974م / 1353ش به بعد، شاه اولین مشتری سلاح های جنگی آمریکا در دنیا بود. سهم ایران در مخارج نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی به طور متوسط سه برابر بیشتر از آمریکا و یا اتحاد جماهیر شوروی وشش برابر بیشتر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود. شاه به طور متوسط، سالیانه بیش از 30 درصد بودجه ی دولت را صرف هزینه های نظامی می کرد. خرید سلاح های نظامی در چارچوب سیاست رقابت تسلیحاتی آمریکا و شوروی با فروش نفت تأمین می شد.
همزمان با افزایش خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا و وابستگی فزاینده ی نظامی کشور، بر میزان حضور مستشاران آمریکایی نیز افزوده شد؛ به گونه ای که بیشترین تعداد مستشاران آمریکایی در یک کشور خارجی در ایران حضور داشتند و این تعداد بالغ بر 90 هزار نفر تا اواخر حکومت شاه بود.
افزایش سرسام آور بودجه ی نظامی بر بخش های عمرانی واقتصادی و کشاورزی تأثیر سوئی داشت، کشاورزی و اقتصاد ایران نیز به تدریج به سمت وابستگی پیش رفت. فرآیند این وابستگی به سود آمریکا بود؛ زیرا درآمد حاصل از نفت صرف واردات کالاهایی می شد که پیش از اصلاحات آمریکایی و انقلاب به اصطلاح سفید، کشاورزان و صنعت گران ایرانی قادر به تولید آن ها بودند؛ بنابراین دلارهای نفتی، باردیگر به مبدأ اولیه خود یعنی کشورهای غربی به ویژه آمریکا باز می گشت.
شاه بخشی قابل توجه از درآمدهای نفتی را به خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت های ورشکسته اروپایی و آمریکایی و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب، اختصاص داد.
گسترش فساد اقتصادی در ارکان حکومت پهلوی
فساد و دخالت های بی رویه ی خاندان سلطنت در اقتصاد، باعث نابه هنجاری های مختلفی شد. اعضای خانواده ی پهلوی، از طریق درآمد حاصل از فروش زمین های تصرف شده در دوره ی رضاشاه و برداشتن مستقیم بالغ بر دو میلیارد دولار از درآمدهای نفتی، همچنین درآمدهای ناشی از دایر کردن قمارخانه ها و مکان های فساد، قاچاق مواد مخدر، دلالی معامله های خارجی و مشارکت نامشروع در سهام صدها شرکت خصوصی و دولتی، سود کلانی می بردند. در رأس آن ها، شخص محمدرضاشاه و برادران و خواهرانش قرار داشتند و همه ی ارکان حکومت، اعم از نیروهای امنیتی و نظامی و اداری، در خدمت افزایش این ثروت های بادآورده بودند. به طوری که ناظران غربی، سرمایه ی خارج شده از کشور توسط شخص محمدرضاشاه را، بالغ بر بیس میلیارد دلار تخمین زده اند. همین امر، سبب احساس جدایی شدیدی بین حکومت و مردم شده بود.
استمرار مبارزه پس از تبعید امام خمینی
«من برای دفاع از وطنم تبعید شده ام». این اولین سخن امام خمینی هنگام تبعید به ترکیه با افسر مأمور در درون هواپیما بود.
امام خمینی در تاریخ 13 مهرماه 1344 از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد. در نجف، استقبال کم نظیر و با شکوهی از امام خمینی به عمل آمد. شاه با تبعید امام خمینی می خواست رهبری نهضت را از ایران دور نگاه دارد تا شعله های بیداری را در ایران خاموش کند. به همین منظور ساواک تلاش های زیادی کرد تار ارتباط امام خمینی را با مردم و یاران او قطع کند. حتی از چاپ و توزیع رساله ی امام خمینی به شدت جلوگیری کرد و دارنده ی آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد. کوشش رژیم شاه برای دور کردن امام خمینی از ایران و فراموش شدن نام و راه ایشان، نتایج معکوسی به دنبال داشت؛ روز به روز پیوند رهبری با مردم عمیق تر و بر عظمت و محبوبیت وی افزوده شد.
امام خمینی در دوران تبعید با مواضع شجاعانه، هوشمندانه و نیز ساده زیستی مثال زدنی اش همه ی محدودیت ها و تنگناها را تحمل کرد و همچون ستاره ای در ظلمت شب درخشید. او در اعماق دل مردم ایران و مبارزان مسلمان در کشورهای اسلامی و آزادی خواهان جهان جای گرفت.
صفات و ویژگی هایی که در امام یک جا جمع شده بود، از وی شخصیت بی بدیل و متمایزی ساخته بود.
امام خمینی در دوران تبعید پیوسته مردم را به استقامت دعوت می کرد وبه آنان امید می بخشید. ایشان با تحلیل های روشنگرانه درباره ی مسائل ایران و حوادث خاورمیانه به ویژه جنگ اعراب و اسرائیل و سلطه ی همه جانبه ی آمریکا در ایران و پیامدهای فرهنگی و سیاسی ناش از آن (که عظمت و استقلال ایران را مخدوش می کرد)، به روشنگری می پرداخت.
امام خمینی نیز کوشید میان روحانیون و دانشگاهیان در مبارزه علیه شاه وحدت ایجاد کند. وی خطاب به روحانیون می فرمودند: «شما دانشگاهیان را از خودتان دور نکنید؛ زیرا مقدرات ایران فردا به دست آن ها است».  امام خمینی برای حفظ پایه های دین و استقلال ایران پیوند و احترام متقابل میان طبقات روحانی و دانشگاهی را ضروری می دانستند و به جوانان روشنفکر دانشگاه ها تأکید می کردند که اختلاف افکنی میان دین و سیاست و روحانی و دانشجو از حربه های استعمار است تا آن ها را نسبت به هم بدبین کنند و درنتیجه وحدت فکری و عملی میان این دو طبقه از بین برود و راه برای مقاصد شوم آن ها باز شود.
امام خمینی، ضمن تبیین نظریه ی حکومت اسلامی که پیش از این در کتاب کشف الاسرار به طرح آن پرداخته بودند، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ی ماهیت سیاسی و اجتماعی دین مبین اسلام اهتمام ورزیدند.
رهبری سیاسی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید، اندیشه ی جدایی دین از سیاست را که سالیان طولانی توسط رژیم پهلوی ترویج و تبلیغ می شد، کم رنگ کرد و فصل نوینی در اندیشه ی سیاسی و فکری جامعه ی ایران گشود.

جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی
شاه با گسترش پیوند های سیاسی و نظامی با آمریکا احساس امنیت و اقتدار بیشتری کرد. افزایش قدرت ساواک، ارتش و پلیس و سرکوب مخالفان، همراه با ایجاد اختناق شدید، این احساس اختناق را با نوعی حس تفاخر همراه کرد. به همین سبب، شاه که هنوز چندسالی از برگزاری جشن تاجگذاری اش در سال 1346 نگذشته بود، به پیشنهاد اسرائیلی ها به فکر برگزاری جشن های دوهزار و پانصد ساله ی شاهنشاهی افتاد. جشن های دوهزار و پانصدساله نمایی از رؤیاهای بلندپروازانه شاه بود. او در مقایسه با بسیاری از شخصیت های مطرح جهان از وجهه ی مردمی برخوردار نبود و برای کسب اعتبار لازم امیدوار بود که با پیوند دادن حکومت خود به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، بتواند مشروعیت و محبوبیتی برای خود کسب کند. علاوه براین شاه تلاش می کردتا بخش هایی از تاریخ ایران را نادیده بگیرد. این بخش ها شامل چندهزار سال تمدن تاریخ ایران باستان قبل از هخامنشیان مانند ایلامی ها و مادها و هزار وچهارصد سال تمدن ایران اسلامی بود.
مبارزات دانشجویی
جنبش دانشجویی در دهه ی 1340 و 1350 خواهان آرمان هایی مانند عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال و پیشرفت کشور بود. این جنبش پس از 15 خرداد با روحانیت و دین پیوند استواری برقرار کرد.
انجمن های اسلامی دانشجویان که پیش از این در دانشگاه تهران شکل گرفته بود، در سایر دانشگاه های ایران توسعه یافت. این تشکل دانشجویی با هدف دفاع از اندیشه های مذهبی و هویت دینی و حفظ ارتباط با روحانیون محور فعالیت های خود را بر موضوعات فرهنگی و مقابله با افکار مارکسیستی و الحادی و مخالفت با ایده ی جدایی دین از سیاست متمرکز ساخت. گرایش محمدرضا شاه به فرهنگ غرب باعث تضعیف هویت ملی (ایرانی و اسلامی) و ایجاد پدیده ای از خودبیگانگی فرهنگی در جامعه شد. در این زمان اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی، دربرابر مسخ فرهنگ و ارزش های جامعه ی ایرانی برای احیای هویت دینی و بازگشت به خویشتن تلاش های فرهنگی گسترده ای کرده اند که در این باره می توان به نقش شخصیت هایی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، دکتر بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله طالقانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مکارم شیرازی، دکتر باهنر، مهندس بازرگان، جلال آل احمد، دکتر شریعتی، دکتر مفتح، علامه جعفری و علامه امینی (صاحب الغدیر) اشاره کرد.
شریف امامی و ادامه ی کشتار ها
در پی فاجعه سینما رکس، آموزگار مجبور به استعفا شد و جعفر شریف امامی (از فراماسون های برجسته ی بنیاد پهلوی) با تظاهر به شعار آشتی ملی به نخست وزیری منصوب شد، اما او هم با طرح تغییر سیاست های رژیم نتوانست از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.
تظاهرات گسترده مردم تهران که پس از اقامه ی نماز در عید فطر (13شهریور 1357) به امامت آیت الله مفتح برگزار شد، وحشت شاه، دولت وآمریکا را افزایش داد؛ چرا که نمایش عظیمی از اتحاد وقدرت مردم بود.
عظمت راهپیمایی روز عید فطر سبب شد که آمریکا، شاه و دولت، چاره را در اقدام به برقراری «حکومت نظامی» وتوسل به خشونت گسترده ببینند.
سه روز بعد حدود 500 هزار نفر از مردم تهران، با شعارهای «مرگ بر شاه»، «آمریکایی برو بیرون»، «حسین سرور ماست، خمینی رهبر ماست»، همچنین شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که برای اولین بار سرداده می شد، راهپیمایی کردند. در پایان آن راهپیمایی مقرر شد، فردا تظاهرات در میدان ژاله (شهدا) برگزار شود، اما در اخبار رادیویی ساعت 24 (نیمه شب)، در حالی که اکثر مردم در خواب بودند، در تهران و یازده شهر دیگر، حکومت نظامی اعلام شد.
صبح هفده شهریور مردم به خیابان ها آمدند، در تهران، هزاران نفر، در میدان شهدا، اجتماع کردند. نظامیان و کماندوها نتوانستند مردم را متفرق کنند و به اعتراف یک خبرنگار خارجی: «با مسلسل تانک ها، آن ها را به گلوله بستند. هلی کوپترها نیز برای متفرق کردن مردم، از مسلسل و مواد تخریبی استفاده کردند و منظره، به میدان «اعدام دسته جمعی» شباهت داشت». 
پس از این کشتار گسترده، کارتر، طی پیامی، از شاه اعلام پشتیبانی و از اقدام های او در راه بازگرداندن نظم، حمایت کرد اما در درون کاخ سفید بر سر چگونگی مقابله با انقلاب اسلامی اختلافات جدی وجود داشت. شورای امنیت ملی اعتقاد به کشتار گسترده ی مردم، و وزارت امور خارجه در صدد نفوذ در انقلاب بود و این اختلاف سبب سردرگمی کارتر وشاه در سرکوب مردم و انقلاب اسلامی شده بود.
پیروزی انقلاب اسلامی
هجرت امام خمینی به پاریس
با روز افزون شدن تظاهرات مردمی در ایران، رژیم عراق در پی یک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی با آمریکا، اقدام به اخراج امام خمینی از آن کشور کرد. امام در سیزدهم مهر 1357 به طرف کویت رفت. اما دولت کویت اجازه ی ورود به وی نداد. این درحالی بود که عراق نیز به امام، جای بازگشت نمی داد.
در نتیجه امام خمینی و همراهانش، در پانزدهم مهر 1357 به فرانسه رفتند، ولی رئیس جمهور فرانسه، به محض اطلاع از ورود غیر منتظره ی امام خمینی، نظر شاه را در این باره جویا شد و بعد به امام اجازه ی اقامت داد. تصور شاه و آمریکا این بود که دورشدن امام خمینی از ایران، سبب جدایی وی از جریان انقلاب خواهد شد اما شرایط بهتر ارتباطات در فرانسه، به کمک رهبری انقلاب آمد. از آن پس، تماس ها راحت تر و پیام ها بیشتر شد.

تشکیل دولت نظامی ازهاری
در سیزدهم آبان 1357، جمع زیادی از دانشجویان و دانش آموزان تظاهر کننده، در دانشگاه تهران،
 توسط نیروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسیدند. پخش صحنه هایی از این ماجرا در تلویزیون، احساسات 
مردم را برانگیخت. به دنبال آن، شریف امامی از نخست وزیری برکنار و ارتشبد ازهاری، به جای او منصوب شد
 اما در همان روز مجددا در تهران تظاهراتی شدید تر برگزار شد و طی آن، بخشی از سفارت انگلیس به آتش             

کشیده شد. در روز پانزدهم آبان ماه، شاه طی سخنانی، اعتراف کرد که «پیام انقلاب ملت ایران را شنیده است»             

و سوگند یاد کرد که خطاها و فساد وظلم و بی قانونی، دیگر تکرار نخواهد شد.                              آیت الله طالقانی
ازهاری، در اولین اقدام برای ایجاد کاهش نارضایتی و برقراری آرامش، جمعی از سران بدنام رژیم پهلوی، نظیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر اسبق و ارتشبد نصیری، رئیس سابق ساواک را دستگیر کرد اما امام خمینی به مردم ایران هشدار داد این اقدامات ظاهری و فریب کارانه است.
تظاهرات گسترده ی مردم، در داخل کشور،  با هماهنگی های شخصیت هایی چون آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی، آیت الله دکتر بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی و دیگر علما و روحانیون شاخص تهران و شهرستان ها، همچنین شخصیت های سیاسی و فرهنگی مسلمان و سایر گروه ها همچنان ادامه داشت اما قدرت تعیین کننده، رهبری امام خمینی بود.
سران گروه های سیاسی و روحانیون برجسته مبارز، مانند آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری، برای هماهنگی مبارزات به ملاقات امام خمینی به پاریس شتافتند.

تظاهرات عاشورا؛ استقلال آزادی جمهوری اسلامی
یکی از فراز های مهم و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی تظاهرات و راهپیمایی تاریخی مردم در عاشورای سال 1357 است. با آغاز ماه محرم، امام خمینی با صدور پیامی که برخاسته از ماهیت و فلسفه قیام عاشورا بود، مردم را به راهپیمایی در این روز بزرگ دعوت کرد. با وجود برقراری حکومت نظامی، مردم در اولین شب محرم به خیابان ها آمدند اما رژیم، عزاداران حسینی را به گلوله بست. کشتار بی رحمانه ی مردم در جنوب تهران وسایر شهرهای کشور زمینه را برای راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا فراهم کرد. جمعیتی که در تهران با نظمی شگفت آور به سوی میدان آزادی حرکت کردند، حدود 4 میلیون نفر و در سراسر کشور بالغ بر 16 میلیون نفر برآورد شده است. این راهپیمایی عظیم سراسری ناظران خارجی را شگفت زده کرد؛ به گونه ای که در ظهر عاشورای 1357 تحلیل گران مسائل سیاسی و خبرگزاری های مختلف جهان عمر حکومت شاهنشاهی را در ایران پایان یافته تلقی کردند. مردم در این تظاهرات که به منزله ی یک رفراندوم (همه پرسی) بود، خواستار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شدند. عظمت و گستردگی تظاهرات این دو روز و نظم و انسجام آن ها، وحشت شاه و آمریکا را بیش از پیش کرد.
قطع نامه ی راهپیمایی روز عاشورا که توسط آیت الله بهشتی قرائت شد، تأکیدی مجدد بر سرنگونی نظام سلطنتی، بازگشت امام خمینی به کشور و تشکیل جمهوری اسلامی و همچنین دعوت از ارتش، برای پیوستن به مردم بود.
نخست وزیری بختیار: در چنین شرایطی ارتشبد ازهاری، کناره گیری کرد و شاپور بختیار، از اعضای جبهه ی ملی به نخست وزیری منصوب شد، اما اختلاف نظر میان دستگاه های سیاست گذار آمریکا، شرایط را برای کارتر و شاه وخیم تر کرده بود. شورای امنیت ملی آمریکا به دنبال اجرای کودتا و به راه انداختن جوی خون در ایران بودند اما کارتر، وزارت امور خارجه و سازمان سیا، به فکر فریب مردم، از طریق جایگزینی بختیار به جای شاه و سوار شدن بر موج انقلاب بودند.

فرارشاه
با بسته شدن همه ی راه ها و دست آویز ها برای باقی ماندن شاه در کشور، اهتمام عمده ی آمریکا برحفظ ساختار ارتش قرار گرفت. به همین دلیل، ژنرال رابرت هایزر، معاون نیروهای آمریکا در اروپا، در دی ماه 1357 به ایران فرستاده شد.
وظیفه ی ژنرال هایزر، هماهنگی با سران ارتش، برای حمایت از دولت بختیار و در صورت لزوم، انجام کودتای نظامی علیه انقلاب و حفظ مراکز راهبردی مورد نظر آمریکا بود. تلاش آمریکا برای غلبه بر تظاهرات مردمی و ایجاد تفرقه در بین نیروهای انقلابی به نتیجه نرسید و مردم همچنان خواستار سقوط سلطنت و برقراری حکومت «جمهوری اسلامی» بودند.
به دستور امام خمینی، «شورای انقلاب اسلامی» تشکیل شد و موظف گردید به بررسی چگونگی تشکیل دولت موقت، نحوه ی انتقال قدرت و فراهم کردن مقدمه های تصویب قانون اساسی جدید بپردازد.
روز بیست و ششم دی ماه، محمدرضاشاه و همسرش، پس از تشکیل شورای سلطنت، از ایران گریختند. با این که قرار بود شاه به آمریکا برود، کارتر با فریب کاری او را به مصر فرستاد.
به دنبال اعلام خبر فرار شاه از رادیو، جشن و سروری بی سابقه در سراسر کشور برپا شد. مردم با ریختن به خیابان ها، پخش نقل و شیرینی، روشن کردن چراغ اتومبیل ها به شادی و شکرگزاری پرداختند.

تظاهرات اربعین و بازگشت امام خمینی
با فرار شاه، تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه یافت. در پاره ای از شهرها، عوامل رژیم، مردم را به گلوله بستند. شاپور بختیار که تصور می کرد پس از رفتن شاه، قدرت اصلی در ایران شده است، به دنبال تحقق آرزوهای خام خود بود.
امام خمینی از نظامیان خواست پادگان ها و خدمت در ارتش شاه را ترک کنند. در پی آن فرار افسران و سربازان از پادگان ها، سرعت گرفت. در راهپیمایی عظیم و تاریخی روز اربعین حضرت سیدالشهدا(ع)، مصادف با بیست و نهم دی ماه 1357، مردم، بار دیگر نفرت خود از حکومت پهلوی را و درخواستشان برای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تکرار کردند.
امام خمینی اعلام کرد که به زودی به ایران بازخواهد گشت تلاش های آمریکا و بختیار برای به تعویق انداختن سفر وی به نتیجه نرسید.
سیدجلال الدین تهرانی که در غیاب شاه به عنوان رئیس «شورای سلطنت» تعیین شده بود، در اولین جلسه، ضمن اشاره به غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی امام، از ریاست و عضویت خود در شورای مذکور استعفا داد. او با وجودی که عملا جانشین شاه شده بود، ملاقات با امام خمینی را بر آن ترجیح داد؛ زیرا پیش شرط ملاقات با امام خمینی، استعفای او از عضویت در آن شورا بود. به این ترتیب، شورای سلطنت، عملا از هم پاشید.
به رغم تلاش های آمریکا، دولت بختیار و مخالفان غیر مذهبی حکومت شاه برای جلوگیری از ورود و یا به عقب انداختن بازگشت امام خمینی به میهن و همچنین با وجود احتمال سوءقصد به جان وی، امام در دوازدهم بهمن 1357، در میان عظیم ترین استقبال تاریخی، به ایران بازگشت. ایستادن امام خمینی بر پله های هواپیما در فرودگاه مهرآباد، نماد خاتمه یافتن دوران استیلای بیگانگان برکشور و آغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بر پایه ی استقلال و احیای ارزش های اسلامی و ملی بود.
امام در سخنرانی خود در بهشت زهرا در همان روز، ضمن تسلیت گفتن به خانواده ی شهدا، درباره ی مشروعیت نداشتن رژیم پهلوی سخنانی ایراد کرد. رهبر انقلاب، با بیان این که نظام سلطنت، به دلیل دخالت نداشتن مردم در تعیین سرنوشت خود و فساد شاهان موروثی، خلاف عقل بشری است، اعلام کرد: « من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می کنم. ما نمی گذاریم ذلت های سابق، اعاده شود».

اعلام تشکیل دولت موقت
با پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان، به عنوان نخست وزیر دولت موقت، انتخاب شد و خبر آن، در شانزدهم بهمن ماه، رسما به اطلاع مردم رسید.
در پی آن امام خمینی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام، از دولت بازرگان، حمایت کنند اما شاپور بختیار، در همان روز، طی اقدامی خیانت آمیز، قرار داد تحویل تجهیزات نظامی قبلا خریداری شده از آمریکا به ارزش هفت میلیارد دلار را لغو کرد. با توجه به این که وجه این قرارداد قبلا پرداخت شده بود، با این اقدام بختیار، کل این مبلغ نیز به جیب آمریکا رفت.
در این زمان درگیری میان نیروهای ارتش، آغاز شده بود. بسیاری از سربازانی که مجبور به تیراندازی به طرف مردم بودند، سلاح خود را به طرف فرماندهانشان نشانه می گرفتند، یا از میدان درگیری می گریختند.

تلاش برای کودتا و پیروزی انقلاب اسلامی
با شدت گرفتن درگیری ها، ساعت حکومت نظامی در تهران 5/7 ساعت طولانی تر شد. چراکه با تلاش ژنرال هایزر آمریکایی، فرماندهان نظامی، در صدد کودتابودند تا با دستگیری امام خمینی و سایر شخصیت ها، انقلاب را شکست دهند.
امام خمینی در همان روز اعلام کرد: «... اعلامیه ی امروز فرماندار نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهند؛ بلکه به خواست خدا، حق، پیروز است».
اگر امام خمینی با مواضع قاطعانه ی خود کودتایی را که در شرف وقوع بود، خنثی نمی ساخت، حادثه ی خونینی روی میداد.
با صدور اعلامیه ی امام خمینی در 21 بهمن ماه، مردم از نیروی هوایی که لشگر گارد شاهنشاهی به آن حمله کرده بود، حمایت کردند. در مت کوتاهی با مشارکت وسیع زنان و مردان در سراسر کشور، مراکز حساس به تصرف مردم درآمد و پایگاه های رژیم یکی پس از دیگری سقوط کرد. با مشاهده ی این وضع، شورای فرماندهان ارتش، طی اطلاعیه ای، بی طرفی خود را اعلام کرد.

سرانجام رژیم سلطنتی شاه که ایران را تا مرزه یک کشور مستعمره و تحت سلطه ی آمریکا پیش برده بود، در بیست و دوم بهمن ماه 1357 به طور کامل سقوط کرد و مردم با شنیدن صدای انقلاب از رادیو در 22 بهمن 1357 با سرور وشادی وصف ناپذیری پایان پادشاهی و طلیعه ی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران حادثه ی بزرگی بود که حیرت جهانیان را برانگیخت و حادثه ی بزرگ قرن نام گرفت.
فصل یکم : 


                    مفاهیم و مباحث نظری








فصل سوم : 


                    زمینه ها و حوادث انقلاب اسلامی








فصل دوم : 


                    زندگی و اندیشه امام خمینی (ره)











�. توضیح اینکه عنصر یک شیء جزئی از آن است در حالی که عامل شیء‌ به وجود آورنده آن می باشد و جزء آن محسوب نمی شود گرچه بعضاً به دلیل قرابت مفهومی ، این دو مفهوم ،‌ مترادف فرض می شوند لکن ما در اینجا آن دو را از هم تفکیک می کنیم.


�. برای نمونه می توان به این انقلاب ها اشاره نمود :‌انقلاب فرانسه ( 1789 ) ، انقلاب روسیه ( فوریه و اکتبر 1917) ، انقلاب های چین ( 1911 ، 1949 ) ، انقلاب کوبا ( 1959 )  انقلاب الجزایر ( 1962 ) ، انقلاب های ویتنام ( 1954 ، 1975 ) ، انقلاب اسلامی ایران ( 1979 ، 1357 ش ) و انقلاب نیکاراگوئه ( 1979 ).


�. کرین برینتون ، کالبد شکافی چهار انقلاب ،‌ترجمه ی محسن ثلاثی ، ص 45-59


�. برای آگاهی از نتایج شکست روسیه در جنگ جهانی اول بنگرید به :‌س.س.ولک و دیگران ، تاریخ شوروی ، ترجمه ی شهرام قهرمانی و بهزاد امین ، ص 215 - 235


�. به نظر هاناآرنت ، "‌به ارقام تخمینی نه تا دوازده میلیون قربانیان نخستین برنامه پنج ساله (‌1928 تا 1933 ) باید قربانیان تصفیه بزرگ – رقم تخمینی سه میلیون اعدامی و پنج تا نه میلیون بازداشتی و تبعیدی – را نیز افزود... ، اما چنین می نماید که همه ی این ارقام تخمینی ، از رقمهای واقعی کمتر بوده باشند. این ارقام ، آن اعدامهای توده گیر را در برنمی گیرند که تا کشف یک گور دسته جمعی شامل هزاران جسد اعدام شده در سال های 1937 و 1938 از سوی نیروهای اشغالگر آلمانی در شهر وینیتسیا برای همگان ناشناخته بود "‌ ( هاناآرنت ، توتالیتاریسم ، ترجمه محسن ثلاثی ، پاورقی ص 13 ).


� . هارولد . جی لاسکی ، سیر آزادی در اروپا ، ص 219.





� -مطهری مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی ، ص 23-31


� . پس از آغاز انقلاب اسلامی واوج گیری آن ، شاه سه بار در سال 1357 نخست وزیر را عوض کرد : ابتدا شریف امامی به جای جمشید آموزگار نشست ، اما با اوج گیری انقلاب ارتشبد ازهاری – در رأس یک کابینه نظامی – جای شریف امامی را گرفت ودر نهایت وقتی از نظامیان نیز کاری ساخته نبود ، شاپور بختیار به جای ازهاری به نخست وزیری منصوب شد.


� .روزنامه کیهان ، 5/2/1356-6/5/1356-23/6/1356





10.روزنامه اطلاعات،20/6/1357-22/6/1357-23/6/1357


 


. � به دنبال گسترش تظاهرات ، از ساعت 6بامداد روز 17 شهریور 1357 به مدت شش ماه در شهرهای تهران ، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم وکرج مقررات حکومت نظامی اعلام شد. در همان صبح روز 17 شهریور ، تظاهرات مردم در میدان ژاله تهران ( میدان شهدای فعلی) به گلوله بسته شد وبسیاری از مردم ، شهید ویا مجروح شدند.





� . برای آگاهی از چند وچون نیروهای مائو وچیانکای چک وچگونگی درگیری آنها بنگرید به: بهزاد شاهنده، انقلاب چین، ص 21-54





� . برای آگاهی از نقش کاسترو وروشهای اودر انقلاب کوبا بنگرید به : منوچهر کمالی طه ، مسائل نیمکره غربی، کوبا ، کاسترو، انقلاب ، ص 77-100 ؛ نیز برای دانستن نقش امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی ایران ر.ک : منوچهر محمدی ، تحلیلی بر انقلاب اسلامی ، ص 93-104 وانقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه ، ص 159-170


� . در حالی که مارکس وانگلس – که لنین خود را پیرو آنها می خواند – بیشتر بر چینش کارگری تأکید می کردند وشعار افتتاحیه بین الملل (1864) نیز با این جمله آغاز می شد که « رهایی کارگران به دست خود کارگران خواهد بود» ( آندره پیتر ، مارکس ومارکسیزم ، ترجمه شجاع الدین ضیائیان ، ص 118.) لنین بر نقش حزب تأکید می ورزید . حزب مورد اشاره لنین سازمانی کوچک وشامل افرادی بود که حرفه آنها فعالیت انقلابی ورهبری آن در دست روشنفکران بود.بعضی معتقدند تأکید لنین بر چنین حزبی ناشی از تأثیر افکار تخاچف( نماینده سنت ژاکوبن ناردونیکی روسیه) براو بوده است .( هانا آرنت، توتالیتاریسم(سلطه گرایی) ، ص80-82)





� .لنین آنگونه که منابع وملاقات کنندگانش نوشته اند، فردی باهوش ، دارای پشتکار ، بسیار خودرأی وبدون وابستگی به قیود وجدانی ، تأثیربرانگیز ودارای قدرت هیپنوتیزمی بود.( میخائیل کوریاکف ، تاریخ گویای دوران انقلاب اکتبر شوروی . ترجمه فتح الله دیده بان،ص 79-82) او حتی می توانست فکر واراده خود را نیز به دوستان انقلابی اش تحمیل کند. وی نامتمایل به تجملات وشوخ طبع نیز بود.( برتراند راسل ، تئوری وعمل بلشوسیم ، ترجمه احمد صبا، ص 31-34؛ نیز: ایمانوئل کازاکه ویچ ، لنین در مخفی گاه، ترجمه ناصر مؤذن ، ص 14-22) اودر زمانی که مردم از جنگ خسته شده ودهقانان خواستار زمین بودند وجنگ تأثیرات نامطلوبی روی عرضه مواد غذایی گذارده بود شعار صلح ، زمین ونان را سر میداد.همچنین برای آگاهی از روشهای تبلیغی لنین بنگرید به : میشل دوسن پیر ، تراژدی رومانوف ها ، ص 585؛ نیز : لنین ، مجموعه آثار ، ترجمه محمد پورهرمزان ، ص 475-479.


� . منابع مارکسیستی به نقش بسیار موثر دهقانان در تحولاتی که منجر به روی کار آمدن بلشویکها شد ،‌تاکید کرده اند ، اما توجه به برخی نوشته های آنان پذیرش این مطلب را دشوار می سازد . به نوشته ی ملگونوف – برخلاف گفته ی لنین – علیه حکومت موقت "‌هیچ اغتشاش پوگاچفی تمام روسیه "‌از سوی دهقانان صورت نگرفته است ؛


� . در جریان مداخله نظامی آمریکا در ویتنام ، از ویتنام شمالی 400 هزار و از ویتنام جنوبی 900 هزار نفر و از آمریکا نیز حدود 51 هزار نفر کشته شدند .


� . برای مطالعه ی بیشتر بنگرید به : عبدالوهاب فراتی ، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی ، ص 185 -216 .


�. بنگرید به : ماروین زونیس ، شکست شاهانه ، ترجمه ی عباس مخبر .


� . مظفرشاهدی ، مردی برای تمام فصول ، اسدالله علم و سلطنت محمدرضا پهلوی ، ص 444 .


� . واژه محروم در اینجا به معنای فقیر نیست ، بلکه محروم کسی است که پیش تر در دوره ی رشد اجتماعی – اقتصادی دستاوردهایی داشته ، اما در دوره ی رکودِ سریع در این زمینه با مشکل مواجه شده است .


� . میشل فوکو ، ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند ؟ ص 64


� . واژه قاجار برگرفته از واژه ترکی قاج یا قاچ ( کاچ )‌است که از مصدر قاجمک ( گیتمک ) به معنی فرار کردن می باشد و پسوند "‌ار "‌نشانه اسم فاعلی آن است . بنابراین واژه 


( قاج + ار ) به معنی کسی که فرار می کند ، یا کسی که در کوهستان می دود و نیز مرد دونده و به عبارت روشن تر مردی که تند می دود ، آمده است .


� . در جنگ با عثمانی ها نیز ، شاه اسماعیل از یاری قاجارها بهره جست . ر.ک. به : نفیسی ، " تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره ی معاصر "، ج1 ، ص 28 . 


� . آصف ، رستم التواریخ ، ص 423 ؛ کدی ،‌ایران دوران قاجار ، ص 39-41


� . در سال 1176 ش . / 1212 ق .


� . چون این معاهده در روستای گلستان از توابع قره باغ نوشته شد ، به این نام مشهور گردید .


� . چون انگلستان یک جزیره و دارای نیروهای دریایی قوی بود ، قدرت دفع هرگونه تهاجم دریایی را داشت .


� . عهدنامه اول ارزنه الروم در سال 1202 ش بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید . با این حال به دلیل عدم تعیین دقیق مرزهای دو کشور ، مدتی بعد مذاکره دوباره آغاز و سرانجام به امضای معاهده ی دوم ارزنه الروم منجر شد .


� . اسناد وزرات خارجه ، صندوق 14 ؛ یکصد سند تاریخی ، گزارش مشیر الدوله ، ص 210 - 211


� . باید توجه داشت که توتون و تنباکو ، از کالاهای مهم بازرگانی آن دوران به حساب می آمد ، و نقش زیادی در اقتصاد کشور بازی می کرد .


� . کربلایی ، شیخ حسن ، تاریخ دخانیه ، ص 62 – 65 ، 104 – 108 ، 130 و 136 ؛ ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان ، ج 1 ، ص 44-46


� . حسین زاده ، " شیخ فضل الله نوری در ظلمت مشروطه "‌ص 239


� . ناظم الاسلام کرمانی ، کتاب خود ، "‌تاریخ بیداری ایرانیان " ، را یا شرح این واقعه آغاز کرده است .


� . حائری ، تشیع و مشروطیت ، ص 1 .


� . ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان ،‌ج 1 ، ص 217 – 237 .


� . استراتژی نفوذ نامرئی :‌ مبتنی بر دخالت غیرمستقیم در ارکان حاکمیت ایران بود .


� . احمدقوام ( قوام السلطنه ) از وابستگان معروف انگلستان و برادر وثوق الدوله ،‌ عاقد قرارداد ننگین 1919 م بود .


� . ماده واحده این بود : "‌مجلس شورای ملی ، به نام سعادت ملت ، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده ، و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار می نماید ."


� . قاضی ، علل سقوط رضا شاه ، ص 153 ؛ فردوست ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ، ج 1 ، ص 76-77 ؛ خاطرات سردار اسعد بختیاری ، ص 223 .


� . هدایت ، خاطرات و خطرات ، ص 524 ؛ آبراهامیان ، ایران بین دو انقلاب ، ص 131 .


� . ریشارد ، بنیان گذاری ارتش ملی در ایران ، ص 73 – 69 ؛ آبراهامیان ، ایران میان دو انقلاب ، ص 152 ؛‌ کرونین ، ارتش و حکومت پهلوی ، ص 413 .


� . رضا شاه تنها در یک مورد ، در توطئه ای از پیش طراحی شده ، هشت تن از سران عشایر و ایل ها را اعدام و پانزده نفر از آنان را به زندان های طولانی مدت محکوم کرد .


� . پهلوی ، محمدرضا ، "‌پاسخ به تاریخ " ، ترجمه حسین ابوترابیان ،‌ص 100


�. در این باره می توان از حزب "‌آریا " و " حزب سوسیالیسم ملی کارگران "‌که به اختصار "‌سومکا "‌نامیده می شد ، نام برد .


1. ن .ک : کوثر ، ج 3 ، ص 298 و 333 .
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